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۱ اسشد 


کیهان ملکی: نز دیک بوذ خوراک تمساح شوم 
علیرضا عباس‌فرد: استقلال سکوی بر تایم است 


"اب 1 ع ق ا ۴ i.‏ ۴ ر EY"‏ 
۲ ۲ ئ¿ © | ahe‏ 1 


جنجال عاشقی یک پیرمرد 
ز نها هم معحزه می‌کنند؟! 


هماره ۳۳۸ 
جار هشه ۳۰ مرماد ۱ 
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او دنیای تلویزیون را متحول خواهد کرد ... 


THE HIT MEW LCD SERIES 


@ وضوح تصویر (FULL HD) 1920x1080‏ 
کنتر است تصویر و وه وخ: | 
| طراحی منحصر بقرد و فوق باریک 
۾ E0‏ 1ا با قابلیت تغییر رنگ 
, پلندگوهای نامرنی با صدای سینماننیک 
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i. SPEAKER .ı 89 ۳ 


) گلدیران ضمانت خرید شماست 


مرگز اطلاع رساتی و خحمات مشتریان ۰ 1۰۲۱-۸۴۷۳۳ تهزان ] 


maja ® invısıble ۱-1-۲۲۱1 FULL ۵ 


سری جدید ال سی دی 65) |[چی 





شون شده توسط متخصض افسانه ای آقای مارک لوینخسون 
سنسور هوشمند تصویر 

سه ورودی ۲۱۲۵۱۷۱۱ 

برنده چایزه بین المللی توآوری 6۴S‏ در سال ۸ ۰ ۳۲۰ 





الاو 


00۵ 


۰۷۷۷۷۷ ۲ www.goldiran.ir 


پرسش ویژه پاسخ ویژه 
ماجراهای خواستگاری 


خاطرات یک روزنامه فروش 
ِ«ِِِ 


شرکت ایرانچاپ (موسسه اطلاعات) 
مد پر مسوول و سرد بیر: 
فتح الله جواد ی 
معاون سرد بیر: سید احمد شهابی 
معاون فنی: محمود صفاد ار 
ناظر چاپ: کریم ملکی 
صفحه آرا: محمد جعفر صباغی خسروی 
زهرا کوچکی 
نشانی: تهران . بلوار میرد اماد - خیابان روزنامه 
اطلاعات (تابان غربی) - پلاک ۸ 
کد پستی: ۱۵۴۹۹۵۳۱۱۱ 
تلفن: ۲۹۹۹۳۴۰۴ - ۲۲۲۲۶۲۲۶ 
نمابر(فکس): ۲۲۲۷۱۸۱۳ 
Email: haftegi@ettelaat com‏ 
تلفن آگهی های مجله اطلاعات هفتگی: ۲۲۲۲۳۵۰۷ 
چاپ از: ایرانچاپ 
چاپخانه موسسه اطلاعات - تلفن:۲۹۹۹۹ 
شماره ۲۳۳۸ - چهارشنبه ۲۰ مرداد ۱۳۸۷ 
۸ شعبان ۱۴۲۹ +۲ آگوست ۲۰۰۸ 
هرگونه استفاده از مطالب مجله جهت فیلمنامه سینماء تلویزیون و 
تئاتر و با چاپ در کتاب منوط به کسب اجازه کتبی است. 


مقالات ارسالی پس داد ه نمی شود. 
مجله در ویرایش مطالب آزاد است. 








غزوه «بنی المُضطلق» 





در ۱۹شعبان سال ششم هجری قمری غزوه «؛ الط ) روی داد بظر ضط تيك ایو رتا دا خاد 
بودند که اززمانهای بسیارقدیم به حوالی مکه مهاجرت کرده بودند. , پس از به قدرت رسیدن مسلمانان در مکه قوم بنی 
معط کدرو سر ودارا س ووا ما تشگ ات کر ماش نز .ازاین روپیامبراسلام حضرت 
محمد(ص) با حضرت علی (ع) و جمعی از مهاجران و انصار به جنگ با بنی مصطلق رفتند. درغزوه بنی مصطاق افراد 
این قبیله کشته یا اسیرشدند و غنائم فراوانی نیز برای مسلمانان به جای ماند. 


در گذشت شت د کنر بر و یز ناتل خانلری 
در اول شهریورماه سال ۹ هجری شمسی دکتر پرویز ناتل خانلری ادیب. شاعر» نویسنده و پژوهشگر بر جسته 
۰سال انتشارآن ادامه یافت. مهمترین خدمت ایشان به فرهنگ ایران و اسلام تأسیس بنیاد فرهنگ ایران بود. 


اشغال ایران در جنگ جهانی دوم 

در سوم شهریورماه سال ۱۳۲۰هجری شمسی قوأی متفقین» 
ایران رادراثنای جنگ جهانی دوم اشغال نظامی کردند. د رآن زمان 
نیروهای المان نازی به سرعت درحال پیشروی به داخل خاک 
واو زاین اب ماکان را 
برانگیخته بود. به همین سبب سه کشور آمریکاو فرانسه وانگلیس 
تصمیم گرفتند که ازایران به شوروی مهمات و اسلحه صاد ر کنند. 
سرانجام درسپیده دم سوم شهریور ماه سال ۱۳۲۰هجری شمسی 
قوای شسوروی ازشمال و شرق ونیروهای انگلیسی از جنوب 
ایران را مورد حمله هوایی. زمینی و دریایی قراردادند. ۲۰ روز ۱ 
بعد نیروهای روسیه وانگلیس راهی تهران شدند و پایتخت را به اشغال خود درآوردند. 


شهادت حاج مهدی عراقی و فرزندش حسام 
در چهارم شهریور ماه سال ۱۳۵۸هجری شمسی» حاج مهدی عراقی و فرزندش حسام در نزدیکی محل سکونتشان 
به دست غوامال گروهکف فان نه شهادت وسبدند, حاج مهدی عراقی ازچهره های سرشناس انقلاب اسلامی بود. 


ر حلت آ یت الله میر زا محمد حسن شیر ازی 
در ۲۶ شعبان سال ۱۳۱۲هجری قمری آیت‌الّه میرزا محمد حسن شیرازی 
مشهور به میرزای مجدد ازبزرگترین مراجع مکتب تشیع و جهان اسلام رحلت 
کک ای الم تما کس تس ارف زر فیک نه ۱ سل سر رس فلز 
علمای شيعه راعهده داربود و به قهرمان جنبش تنباکو شسهرت داشت. زیرابا 
گرد: 





آغاز جنگهای صلیبی میان مسیحیان و مسلمانان 
در ۲۵اوت سال۱۰۹۵میلادی سلسله جنگهای صلیبی میان مسیحیان و مسلمانان آغازشد. در اوایل قرن هفتم هجری 
٩‏ میلادی تصرف کردند. دراوایل قرن ۱۲ میلادی مسیحیان در جنگ بیت المقدس ازسپاه مسلمانان به فرماندهی 
صلاخ الذین ایّوبی شکست خوردند و او حکم کرد که بدون آنکه صدمه‌ای به مسیحیان وارد شود آنان از بیت المقدس 
خارج شوند . جنگهای صلیبی تا اواسط قرن ۱۳ میلادی ادامه داشت و هر بار با شکست صلیبیون همراه بود. دراین جنگها 
مسیحیان نشانی از صلیب برشانه و لباس خود داشتند آزاین رو این نبردها به جنگهای صلیبی مشهور شد. 


ولد ابوبکر محمد بن ز کریای رازی 
در پنجم شهریور ماه سال ۲۰۹ هجری شمسی «ابوبکر محمد بن ‏ زکریای رازی »از مفاخر 
دانشمندان ایران و جهان و کاش ف الکل درری متولد شد.رازی کاشف بز رگ ایرانی دهها 
تألیف از خود به یاد گار گذاشسته است که از آن جمله به آثارش در «علوم پزشکی, ریاضیات. 
نجوم الهیات و کیمیا؛ و دهها کتاب دیگر درباره موضوعات مختلف می توان اشاره کرد. 


رطلایارس ا (۳۰)۳مرا AV»‏ 
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دند گان 


خدا کسی است که مه 


۰ 


داذتر 


۰ 


دادنید 


حطر ت محمد(ص) 





mohamadamin.javadi@yahoo.com 


از «کردان» تا «۱ کسغور د» 

هفته گذشته و در جریان معرفی اعضای جدید 
کابینه به مجلس و در روز رای گیری برای رای 
اعتمادسه وزیر ماجراهایی در مجلس اتفاق افتاد 
وپس از آن به‌روزنامه‌ها کشید که به هیچ وجه 
نمی تواند تبعات خوشایندی داشته باشد. در زیر 
به نکاتی جند اشاره می‌شو د: 

۱- گرچه در سالهای اخیر تب تند مدرک گرایی 
درست در نقطه مقابل تب تند مدرک گریزی در 
اوایل انقلاب دامنگیر همه محافل و مجامع شده 
است که به هر حال بايد زود عرق کند. 

نه آن وضعیت اول انقلاپ خوب بود که 
بعضی از ما فکر می کردیم اصلا چه احتیاجی به 
دکترومهندس تحصیلکرده داريم همانقدر که 
شرایط خاص ابتدای انقلاب) افرادی بر عهده 
گرفتند که تحصیلات | کادمیک نداشتند و عنوان 
دکتر و مهندس راید ک نمی کشیدند ونه وضعیتی 
گرفتن مهارت و توانایی.صرفا به مدرک گرایی 
روی اورده‌ايم وبسیاری از مشاغل رام وکول به 
داشتن مدرک تحصیلی بالا کرده‌ايم. 
این مشکل هم حل شد! 

با این مقدمه به این نکته اشاره می کنیم که حتی 
اگر مدرک دکترای آقای کردان واقعی نباشد ایشان 
آشکار شرایط احراز شغل رابه داشتن مدارک 
رابه جز مسیری که تاکنون در نظام دانشگاهی 
وجود داشت میسر ساخحت. یادمان نرفته است 
از مزایای حعاص مدیریتی و بدون شرکت در 
و بودجه دولتی دریافت کرده‌اند و اگر قرار باشضد 
که (مست» گیرند» باید «درشهر ه رآنچه هست» 
کی بل 
کشور یا نداشتن آن نباید محل نقد قرار گیرد. چجون 


۱ 





از جمله شرایط احراز شغل وزارت نیست. 

۲-ضمن آنکه باید پذیرفت اگر مدرک دکترای 
ایشان واقعی نباشدارائه آن توسط وزير محترم 
کشور از نظر اخلاقی و حتی شسرعی و قانونی 
ره یا رت ان د 
در مجلس و سپس در مطبوعات مطرح شه به 
هیچوجه نه به صلاح کشور است و نه به صلاح 
مجلس و دولت. 

وفتی ا بسیاری از خبرها 

خوردو طرح ان به صلاح جامعه 

مهر محرمانه می 
تشخیص داده نمی شو د» جنین بحث‌هایی و کند و 
کاخ یمان نها رشن رای ط تیک نفوایمی در بازار 
بلکه مساحت یک وزارتخانه و یک مقام داولجماوا 
خحدشهدار می کند. وزارتخانه‌ای که وزیرش پس 
ازرئی س جمهور دومین فرد کابینه از نظراجرایی 
و ات مس اس ریات ها E‏ 
را هی ر 

۳-باتوجه به رایزنی‌هایی که بین مجلس 
ودولت معمولادراینگونه مواقع وجوددارد 
شایسته تر آن بود که ابتدادر جلسات محدودتری 
کل جر کب ار ا می دو اماع درا 
باره صورت می گرفت و سپس در صحن علنی 
مطرح می‌شد. 

به هر حال باید بدانیم که اگر قرارامست فردی 
را به عنوان وزیر کشور بپذيريم بايد شأن او راهم 
درنظر بگیریم که محل خدشه عوامل پایین‌دستی 
قرار نگیرد و ضمنا در هر محفل و مجلسی نیز محل 

حتماً در جربان قرار گرفته‌اید که در ماجرای 
رأی گیری در مجلس پس از اشاره رئیس جمهور 
به سخنان رهبر انقلاب. ماجراهایی نیز پس از ان 
به و جود آمد. یادداشتی در یک روزنامه و انتقاداز 
رئیس جمهور برای هزینه کردن از رهبری و سپس 
توضیح ناگزیر دفتر ایشان و ورود به این ماجرا که 
هرچه کمتر اتفاق بیفتد. بهتر است و سپس استعلام 
ازدانشگاه آکسفو رد که گفته‌می‌ شو دمد رک دکترای 
وزیراز انجاصادرشده‌است وبین‌المللی شدن 
ماجرا... همه و همه از حمله خسارات اتفاقات اخیر 
بوده است که در شرایط کنونی به هیچ و جه نه مساله 
اصلی کشور است و نه دغدغه اصلی مردم. 

هوتسن آنکه اک این را ای نی 
کالبدشکافی آسیب‌شناسانه منجر شود که طی 
آن نظام اجرایی کشور به بازنگری خود بپردازد و 
نظام آموزشی نیز سخت گیرانه تر پیرامون مدارک 
اعطایی عمل کند و نیز مدرک گرایی جای خود 
رابه شایسته‌سالاری بدهد و صرفا یک ورقه یا 
یک تاییدیه و یا یک مدرک شأن غیرلازمی برای 
کسی نیاورد. همه و همه می تواند اتفاقات خحوب 
و پیامده ای مثبت این جریان در کنار تبعات منفی 
متعدد آن قلمداد شود. 
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اطلاعات لی ساره ۳۳۳۸ 





طک) دو عامل امان 
امام اقر(ع) از حضرت امیرالممنین نقل فرمودند: 
(دو جیز در زمین مایه امان از عذاب خدابود؛ یکی 
ارات درا رتست رک ار برد 
و بدان جنگ زنید اما امانی که برداشته شد رسول 
حدامحمد مصطفی (ص) بودء و امان باقیمانده» 
استغفار کردن است. که خدای بز رگ به رسول خود 
فرمودند: «خدا آنان راعذاب نمی کند درحالی که 
تو در میان‌آنانی» و عذابشان نمی کند تا آن هنگام که 
استغفار می کنند.) 
فرستنده: علیرضا عسکری کرمان 


CD‏ اتش خویش 
داد درویشی از ره تمهید 
سر قلیان خویش رابه مرید 
ریا بت ار 
بگرفت و ببرد و باز اورد 
عقد گوهر ز دورج راز امد 
گفت در دوزخ انچه گردیدم 
در کات جهیم را دیدم 
آتش از هیزم ذغال نبود 
احگری بهر انتقال نبود 
ی رک 
فر ستنده: محمد کشاورزی آزاد -فردیس 
دلک) به باریام بشتابید 


من دحتری هستم گرفتاردیسک کمروارتروز 
مهره ستون فقراتم باز است. به گفته متخصص کمرم 
لق می‌زند. درد وحشتناکی دارم. شاید فکر می کنید 
که خیلی‌ها درد کمر دارند. اماب اور کنید دردمن 
خودخواهی گفته است که من پول عمل نمی‌دهم! از 
ره ار ناامید شده‌ام. مادرم فلج است و حودم 
ماباشد اصولانگاه مثبتی به دختر و زن ندارد. دکتر 
می شوم. خانواده‌ام از اینکه به شسما نامه داده‌ام خبر 
ندارند» بخصوص اگرپ درو برادرم بفهمند مرازیر 
E E‏ رد 
روابط عمومی می‌دهم تااگر فرد نیک وکاری خواست 
به یک دختر درمانده و بی‌پناه کمک کند بتواند به 

پاری من بشتابد. 
ار 








لکْ) چرا تکنولوژی در خدمت دین نداریم؟ 
۸ که از ساعت حدود ۱١‏ الی ۲۰/۶۶ حدود پنج 
افتتاح مسابقات المپیک پکن ۲۰۰۸) و آقای جواد 
خیابانی که ٤‏ میهمان عالی مقام فقط از کشستی داشت 
ولاغیر و روی تصاویر با میهمانان صحبت کرد و مردم 
بی‌شماری که تلفن زدند واعتراض کردند جواب داد ما 
همه قسمت هارا پخش می کنیم غیرازرژه "رژه‌زیبایی 
خب دیدن ندارد!!! امارژه‌ایران رالااقل ۶بارنشان دادند 
و چرا گزارشگر در ورزشگاه پکن نداشتیم و چراعین 
فوتبال که با ده ثانیه تاخیر صحنه‌های نامربوط راحذف 
می کنند عمل نشد و این مراسم را هر کسی از ماهواره 
دیدبه اصطلاح حال کرد چراعین کشور اندونزی 
نگ برنج لنجان 
بی‌شک تا نام برنج به میان می‌آید همه ذهنها به 
آن حطه از میهن عزیز مان در اذهان نقش می‌بندد اما 
برنج کی را 
کشورمان و یکی از این مناطق هم که سالیان متمادی در 
آن خطه برنج کشت می شود منطقه لنجان می‌باشد که 
شهرستان کوچک ما اشیان هم از این نصیب برخوردار 
می باشد و تقریبا تمام زمینهای شهرستان ما زیربار کشت 
مشهور می باشد درانواع و اقسام مختلفی چون نو گرانی» 
سرخه گروه و... کشت می شود که بیشتر رقم نو گرانی 
به دلیل باردهی مناسب و مقاومت در برابر افات از رونق 
بیشتری برخوردار می‌باشد و عطر و بوی خاصی دارد. 
نشاء و کاشت و داشت و برداشت برنج در شهرستان 
ماه بت ۵ماه به طول می انجامد که از یک ماه از بهار 
گذشته نسروع و در پایان تابستان و آغاز فصل پاییز به 
پایان می رسد. کشت برنج در شهرستان مابه دو صورت 
سنتی و مکانیزه صورت می‌پذ یرد. شالیزارهای برنج در 
شهرستان ما در هریک از مراحل چه کاشت و چه داشت 
تا ما وهی ط و دا ۲ 
شهرتش شده است. 
دلک) برای رفع خشکسالی 
۵ تنهح‌البلاغه امیرالمژمنین(ع) را که درباره «طلب 
باران» است. روزی یکبار با توجه و تضرع به در گاه 
الهی بخوانند. انشاءالله خشکسالی برطرف خواهد شد 
علی حسن‌زاده - تنهران 





دک کار کردن زنان اصلاً اشتباه نیست 

دررشسماره ۳۳۳ از آقای صابری نامه‌ای جاب کرده 
بودید که امروزه تمام ادارات نیرویانتظامی وزانخانه‌ها 
وحتی رانند گان تاکسی. همه و همه پراز زنان شاغل شده 
تا تعاطا ال 
بو 

در جامعه ما فرهنگ مردسالاری از دیرباز از 
هزاران سال پیش حاکم بوده و امروزه نیز متاسغانه 
بامشاهده این نامه ها می‌بینیم که کمرنگ تر نشده 
بر ی ار ال را 
است که انتظار دارند تمام‌مشاغل در دست مردان 
باشد و زنان هميشه خانه‌نشین بوده و دست جلوی 
مردان دراز کنتد و نیازمند آنان باشئند زیر ااولا که 
سروری خود را بر زنان حفظ کنند و ثانیا در صورتی 
که به هر عنوان.زن از زند گیش راضی نباشد چون 
درآم دی ندارد مجبوربه تحمل بوده و تا آخر عمر 
باید باستم‌هاء کتک کاریهاء بدخلقی‌ها و... بسازد. 
چه ایرادی دارد که زنان از لحاظ مالی مستقل باشند» 
در دنی ای امروز کاربرای همه است برای افرادی 
که عرضه کار کردن داشته باشند. قانع باشند و بلد 
باشند چگونه پله‌های ترقی را بپیمایند البته کار برای 
تن‌پروران برای انسانهای بی‌سواد دارای مدرک و 
برای خیلی افراد دیگر و جود ندارد. اکر زن کارمندی 
رادر اداره‌ای مشاهده کردید بدانید که جای هیچ 
مردی را اشغال نکرده است بلکه عرضه و کارایی او 
باعث شده تا به این مقام برسد. 

مطلب دیگر اینکه اطمینان داشته باشید دراین جامعه 
مردسالار زنان هر چقدر بتوانند حق خود را بگیرند باز 
هم تا حقوق واقعی خود فاصله بسیاری دارند. 

و نکته اخر: در جامعه ما مشاغل درجه یک و 
پستهای بالا هميشه دراختیار مردان است. 

وسرانجام اینکه بهتراست از همین امروزدید 
خود را نسبت به این مسائل تغییر دهیم. 

زهرا باشازاده -مراغه 


00 شتر سواری دول 9۵لا 


اداره آموزش و پرورش با بهتر بگوییم مسوولین 
وزارت آموزش و پرورش هر ساله موقع ثبت‌نام 
بر صفحه جعبه جادویی «تلویزیون» ظاهر می‌ شوند 
آنهم به لطف خبرنگاران و می گویند هیچ مدرسه‌ای 
حق گرفتن شهریه و پول از والدین دانش‌آموزان را 
لدا لل خودشان هم می‌دانند که این مصاحبه‌ها 
۳ 
اینگونه اعلام می‌نمایند هر مدرسه‌ای حصوصا هر 
شسهری درایران آموزش و پرورشش سلیقه‌ای عمل 
می‌کند و اصلاً کاری به وزارت آموزش و پرورش و 
یا مسوولینی که در تلویزیون صحبت می کنند ندارند. 
معلوم نیست بالا خره روزی خواهد رسید که مابه 
چشم ببینیم حرف و عمل مسوولین در خصوص 


احمد صابری -قوچان 


اطاعات ی ۷۳۵ 





خوانند گان خو ب و ار جمند محله اطلاعات هفتگی 
وبا پوزش همیشگی به خاطر تاخیر در پاسخ به 
نامه‌های شما عزیزان: 


2/7 
2 
7۸۳ 
72 
2/1 


ار 


عا 


۶ رضامحمدی - بوشهر 

مقاله شمارا خواندم.درباره‌مشکل مسکن جوانان 
زیاد صحبت کرده‌ايم. در این باره باز هم مطالبی 
خواهیم داشت. مطلبی را که در مورد مشکلات مردم 
مرب یرای بر یوار کرحم 
تاموردبررسی قرار گیرد. ضمنا در پاکت نامه شضما 
فتوکپی شناسنامه بود ولی عکس نبود. موفق باشید. 

% فاطمه م -دامغان 

از لطف شما سپاسگزارم. چاپ سلسله مطالب 
ا زودی از سر گرفته خواهد 
شد. در مورد گرانی و بیکاری هم بارها صحبت 
کرده‌ایم. اما باز همم اقد ام خواهیم کرد. نامه‌های 
ضمیمه شما را به بخش‌های مربوطه ارجاع دادم. 

کامران شریعتی -اندیمشک 

دو گلایه‌ای را که از نویسند گان مجله داشته‌اید 
به آن ان منتقل کردم. مطمئن باشید از انتقادهای 
خوانندگان نمی‌رنجیم. 

اعتصامی -اصنهان 

عین نامه شما رابرای قسمت جنگ هنر می فرستم 
تادر ان مرر دا صانه هر ار کرد 

احسان و کریم مرزبانی -ماسال 

تصویربرادرزاده‌ شضماعرفان در طبیعت پیلاق 
ا ا ی 
چاپ می‌شود. از اینکه این همه برادرزاده‌تان را 
دوست دارید من هم خوشحالم. 

محمدرضا فراهانی - تهران 

مطالب شما به دستم رسید. از همکاری شایسته 
شما با مجله سپاسگزارم. انشاءالّه بخشی از مطالب 
ضمیمه نامه شمابه دست جاپ سپرده می شو د. از 
زحمتی که کشیدید متشکرم. 

6 مهد یه اصفری نفتچالی -سواد کوه 

لطف کنید و ا زاین به بعد روی دو طرف کاغد 
نامه ننویسید. انشاءاللّه سال بعد در کنکور پذیرفته 
می‌ شوید. از اينکه اطلاعات هفتگی تنها مجله‌ای 
است که به قول شما می توانید با آن ارتباط خوبی 
پر رارکت کر تم روا وک ری 
عصر(عح) فرستاده بودید انشاءاللّه در اینده منتشر 
می کنیم. موفق باشید. 

% بهرام بوادی یزد 

فکر کردم مطلب طنزی را که برایم فرستاده بودی» 
بهتر اسست در بخش شو خی هفته چاپ شود لذا آن 
رابرای همان بخش ارسال کردم. 





ده ده ست مانند دو دست اند 


که آل 


دی 


مه 


دکد 


گر رای سو 


دند 


6 حطر ت محمد( ص ) 





بانک مرکزی سکه صد تومانی عرضه می کند. 
0 سخنگوی شورای نگهبان بر گزاری انتخابات 
رایانه‌ای را مشروط اعلام کرد. 
۵ اسراییل اعلام کرد قادر است سیستم موشکی 
نی ری را مر 
0 روسیه فعلاً با تحریم‌های جدید ایران مخالف 


0 پمپ بنزین‌های متخلف به تعزیرات معرفی 
و 

۵ قطع برق» ۳ 
رد کر 

دلار بنزین و گازوییل وارد کنیم. 

٥‏ وزارت بازرگانی نشریات منتقد را تحریم 
e‏ 

0 بدهی بانکها به بانک مرکزی ۱۱۲/۱ درصد 
افزایش یافت. 

O‏ نژادحسینیان: پذیرفتن مسوولیت امنیت انتقال 
۵ مظاهری دستکاری نرخ ارز رابه زیان کشور 
دا 

۵ احمدینژادبه رئیس جمهوری الجزایر گفت. 
باید به دنبال سازو کار جدیدی برای اداره جهان 
باشیم. 

0 محمد صدربر خی سفرهای خا رجی احمدی نژاد 
رابه مصلحت ندانست. 

۵ لاریجانی از دید گاه مشایی درباره رابطه با مردم 
اسراییل انتقاد کرد. 

بارفسنجانی:بزر کترین خیانت. مطالب ناحق را 
به نام حق به خورد مردم دادن است. 

0 حکم دستگیری شینا واترا نخست وزیر پیشین 
0۵ محمود درویش شاعر فلسطینی در گذشت 

۵ مورالس در رفراندوم مردم بولیوی پیروز شد. 
۵ ترکیه هم سپر دفاعی مستقر می کند. 

۵ کلینتون و شیراک»روسای جمهوری پیشین 
امریکاو فرانسه در فهرست متهمان پرونده 
O‏ ۰ ار ار رای ر ای 
افغانستان نیاز است. 

0 بحران جنگ اوضاع قفقاز را آشفته کرد. 

0 مذاکرات نهایی صلح‌درزیمبابوه‌باحضوررئیس 
جمهوری افریقای جنوبی پی گرفته می‌شود. 
انرژی آتمی جلو گیری کرد. 


رات بسیاری به صنایع کشور 








ابران و جهان تسیر سیاسسی سیاسی- 






حسن فتحي 
WW.hasanfathi.blogfa. o‏ 


ل ظ ج 


جمله معروفی از پیامبر گرامی اسلام(ص) درباره 
حکومت وجود دارد که باید راهگشای حکام و 
مو ا مرها ا مات رحس 
است که با کفر می توان بر ملتی حکومت کرد ولی 
با ظلم نها 

اگر به این توصیه عمل شود می توان مانع رشد 
نارضایتی‌ها شد. 

در جهان حکومت‌های بسیاری رامی توان یافت که 
از نظر ایدئولوژی فاقد بار مذهبی و الهی هستند. ولی 
در آنها از ظلم و سر کوب اثری نیست. درحالی که چه 
بسیار حکومت‌هایی که ادعای مذهبی بودن دارند اما 
به آنچه توجه نمی کنند» عدالت و آزادی است. 

ظلم و جور در هیچ مسلک و مرامی مورد تایبد 
نیست وب ااتکابه ظلم و نابرابری نمی توان رضایت 
ملت‌ها را جلب کرد. 

آنچه عنوان شد رادر نظام‌های کمونیستی شاهد 
ان نت وا اور ماو کوک 
چگونه امپراتوری قدرتمند و پهناور وروی که فاقد 
تزلزل و هرگونه سستی بود به یکب‌اره از داخل فرو 
پاشید و دران دک زمانی ازبین رفت. با وجوداینکه 
نظام کمونیستی حاکم بر آن یک نظام کفرمحور و فاقد 
اندیشه‌های مذهبی و الهی بود اما دلیل فروپاشی و از 
بین رفتن شسوروی و حکومت‌های کمونیستی وابسته 
به کرملین؛ بی اعتقادی مسلکی و مذهبی نبود. بلکه 
تبعیض و ظلم و بی عدالتی بود که در جامعه اعمال 
می‌شد. در این کشورهاء قدرت در دست حزب 
ا وانر ری بود ی حزب رل همه آمور 
رادر دست داشت به طوری که می توان به جرات اعلام 
کرد حزب بر تر و بالاتر از دولت و حکومت قرار داشت 
و ناظر تمام فعالیت‌ها بود. 

در چنین حکومتی» از شایسته‌سالاری و 
عدالت‌محوری خبری نبوده و ظلم و نابرابری چهره 
واقعی نظام را آاشکارمی‌ساخت. آنچه دررشوروی 
و کشورهای کمونیستی شرق اروپا جریان داشت 
به صورتی خفیف‌تر در دیگر جوامع کمونیستی 
از جمله چین. کوب ویتنام و کره شمالی اعمال 
می‌شد و مورد توجه بود. به همین دلیل کشورهایی 
که توسط کمونیست‌هااداره می شوند بسته‌ترین و 
غير دمو کراتیک‌ترین حکومتها در جهان هستند که در 
آنها پیش باافتاده‌ترب ین اصول آزادی نفی شده و نادیده 
كرەم سوک اساسا آزادی در تفکر حکومت و 
دست‌اندرکاران آن جایگاهی ندارد. 

رژیم‌های کمونیستی با و جوداینکه‌بسیارسخت گیر 
وس رکوب کننده هستند واولویتشان حزب حاکم است» 
اما اگر پوسته انها کنار زده شود به اسانی مضمحل شده 
وبا کوچکترین تلنگری از بین می‌روند. حوادثی که 
منجربه فروپاشی شوروی و فروریختن دیواربرلین 


اطلاعات ی ( ر ۳۳۳۸ 


قور م مان 
وور در جوع 


کرد» ولی با ظلم نه! 

حوادی که درماههای اخیر چجین رافرا گرفته. 
زیرادرحالی که مقامات پکن درقالب رشد و توسعه 
اقتصادی. ادعای پیشرفت و رفع نارسایی‌ها را دارند 
طغیان مردم در تبت و ترکستان شرقی» پرده‌ها را کنار 
زده‌وبراین واقعیت صحه گذارد که‌لایه‌های درونی 
عده‌ای باقضاوت درباره نمای ظاهری چین, آن را 
کشوری پیشرفته و مترقی معرفی کنند» درحالی که 
معترف هستند که دراین کشور انچه اهمیت نداردو 
با درحقیقت نادیده گرفته شده. رشد و توسعه سیاسی 
سپرده شده و مردم نمی توأنند دراین چارچوب ایفای 
نقش کنند. حادثه میدان تیان‌آن‌من (صلح آسمانی) 
که در شال ۱۹۸۹ روی داد گویای این واقعیت است 
انديشه سیاسی است به طوری که گفته می شود الگوی 
هندی شامل دمو کراسی و توسعه اقتصادی می شود» 
درحالی که الگوی چین اصلاحات اقتصادی رابدون 
دموکراسی دربر می گیرد. 

این سیاست از سال ۱۹۶۹ که کمونیست‌هاقدرت 
را در کین کرک ست گر فل اال لاست :در 
اندیشه‌ها به جز دید گاهها و نظریات مائو نفی شده 
و درحقیقت نوعی کتاب‌سوزی راه افتاد. حتی در 
عصر جد ید که باریاست جمهوری هو جين تائو اغاز 
شده و راه برای سرمایه‌داری هموار گردیده باز هم با 
ممنوعیت سیاست و تفکر سیاسی مواجه هستیم. 

چین از پهناورترین کشورهای جهان است که پس 
از فروپاشی شوروی جای آن را گرفته» ولی همواره 
پرجمعیت ترین کشور جهان بوده است. این کشور 
وغرب با جمهوری‌های مسلمان شوروی پیشین و 
روسیه دارای مرز مشترک است. مردم چین از نژاد زرد 
و قفوم هان همراه با مغول‌ها» کرای ها تر ها و تبتی‌ها 
هستند که عمد تا پیرو ایین کنفوسیوسی و بودایی بوده 
و رض آنها مستهان انل, 
استان و پنج منطفه خو دمختار نژادی و دو ناحیه شهری 








تبست» سین کیانگ (اویغور) کوانگسی (جوانگ)؛ 
مغولستان داخلی و نینگسیاهوتی می‌شود که دو 
منطقه آن مسلمان‌نشین هستند ولی مهمترین منطقه 
مسلمان‌نشین که به ترکستان شرقی معروف است 
سین کیانگ بوده که در مجاورت شوروی پیشین 
قرار دارد و پس از فروپاشی شوروی در همسایگی 
جمهوری‌های مسلمان‌نشین اسیای میانه واقع شده 

این منطقه ازاهمیت بسزایی برای دولت چين 
برخورداراست. زیرا تاسیسات هسته‌ای و فضایی چین 
دراین استان مستقر بوده و دولت چین آزمایش‌های 
هسه‌ای خود رادر سین کیانگ انجام می‌دهد. چین 
درسالهای اول روی کار امدن کمونیست‌هادارای 
رابطه گسترده‌ای با مسکو و مورد حمایت و یشتیبانی 
کمونیست‌های شوروی بود و از آنجا که سین کیانگ 
در مجاورت شوروی پیشین قرار داشت. تاسیسات 





مسلمانان ترکستان شرقی 





خواهان استقلال و جدایی از چین 
شده‌اند 


می‌ کرد دراین منطقه مستقر ساشعت. ولی به نظر 
اا ای سس سس وود اف بات 
تروریستی تعدادی از پلیس‌های چینی رابه قتل رسانده 
واوضاع رااشفته کرده‌اند. انهاحتی به جان توریست‌ها 
در جریان المپیک سوءقصد و تعدادی را مجروح کرده 
و به قتل رسانده‌اند. 

در این سالها حصوصاً در زمانی که مشعل بازیهای 
دست به اعتراض زده و نارضایتی خود رااز اوضاع 
نابسامان تبت وسرکوب مردم این سرزمین توسط 





دولت و عوامل دولتی آشکار ساختند. 

اعتراض تبتی‌ها که در طول این سالها ادامه داشت 
ودر کنار آنها پیروان فرقه فالون گونگ که حواستار 
مبارزه‌مسالمت‌امیز هستند افکار عمومی رابه خود 
جلب کرده بود لذا دولت پکن سعی داشت به گونه‌ای 
ازیک سورضایت آنهاراجلب کرده و ازسوی دیگر 
مانع فعالیت انها شود که در این راستابه موفقیت‌های 
قابل توجهی نیز دست يافته بود. 

اما این بار مشکل از جایی بروز کرده که احتمال 
آن نمی‌رفت. زیرا افراطیون مسلمان اویغور سلاح در 
دست گرفته و به جان پلیس‌هاو نیروهای دولتی چين 
افتاده‌اند. 

چند هفته قبل از آغاز بازیهای المپیک. چين اعلام 
کرد که در سال جاری ۸۲مظنون تروریست را که 
قصد حمله و بمب گذاری در جریان رقابتهای المپیک 
پکن داشتند بازداشت شده‌اند. این ۸۲نفر وایسته به 
پنج گروه تروریستی بودند. چینی‌ها با 
وجوداعلام تعداد تروریست‌هانامی 
از پنج گروه مزبور نبردند. در این حال 
یکی از مسوولان حزب کمونیست 
چین می‌گوید: مقامات پکن از 
انقلاب‌های رنگین» حصوصا در سال 
جاری می‌ترسند. اعتراف به این مساله 
نشانه وخامت اوضاع اشیتا 

اغتشاش ازسوی مسلمانان افراطی 
در منطقه سین کیانگ یا تر کستان 
شرقی می تواند برای چین خطرات 
بسیاری رادرپی داشته و این کشور 
ای ا پا کرات رار اه 
زیراکسانی که دراین منطقه سلاح در 
دست گرفته‌اند» دارای رابطه تنگاتنگ 
بامسلمانان افراطی قزاقستان و دیگر 
کشورهای آسیای میانه و درنهایت 
طالبان افغانستان و القاعده هستند. 

یکن سالهاقبل پس از حادثه ۱۱ 
سیتامبر خط ر را احساس کرده‌بود. به همین دلیل 
دست به انعقاد قراردادهای امنیتی با قزاقستان و دیگر 
جمهوری‌های مسلمان شوروی پیشین زد. شکل گیری 
سازمان شانگهای نیز در همین راستا صورت گرفته و 
یکی از اصول آن مبارزه با تروریسم است» ولی حوادث 
رو ھا کل شیر انم ها تفت فک ارد کات را 
می‌توان با کفر اداره کرد. ولی با ظلم نها 

نان رک اد نها از *۵سی ۶ 
یکصد میلیون نفر تخمین می‌زنند. مبارزه‌ای سخت و 
مسلحانه را درپیش گرفته‌اند. مبارزه آنها مشابه گروه 
فالون گونگ یا تبتی‌هانیست که مسالمتآمیز باشد» 
تک آنها روط ان متشه را کات وا 
جرأت می‌تسوان اعلام کرد روش آنها مشابه روش 
مسلمانان جچن روسیه است. 

ادها کق ور از ساگ جن هدا 
مسممانان اهل سنت و حنفی بوده و با وجوداین که 
سالها تحت سلطه کمونیست‌هاقرار داشته و عقاید 
ودیدگاههایشان تخطته شده امادست از اسلام 


لمات ی )۷( AV‏ 


اه جاگ در وه 


محمود یعقوبی الیزیی 
بزرگی را در تاریخ جهاد اسلامی رقم زده است. 
غربی ودر راس انها امریکاشاید تصویرروشن تری 
از دموکراسی غربی را برای جهانیان ترسیم کند. 
خود هستند تا آنان را به اهداف و امیال خود نزدیک 
کنند تنهابرای یک بار هم که شده تا یعچه تجاوزات 
به مسرزمینهای اشغالی را پخش و قضاوت نهایی را 
به مخاطبان خود واگ ذارمی کردند یا صدای فریاد 
مادران قانا که فرزندانشان رامیان خرابه‌ها حستجو 
می کردند رابه گوش مخاطبان خود می رساندند. هر 
جنداین روزهادر گوشه و کنار جهان‌انسانهای آزاده. 
فارغ ازرنگ و نژاد و مذهب در مقابل زیاده‌خواهی 
دولتمردان خود به صراحت اعتراض ودامان خود 
راازاین ننگ و آلودگی پاک می کنند ولی فریاد آنها 
متاسفانه به جایی نرسیده است. 
جهاد اسلامی در لبنان همواره منشاء حرکت‌های 
اصیل و ریشهدار بوده است. این حر کتها همواره با 
ایثار همراه بو ده و باعث شادی دل‌های عاشق هزاران 
ایثارگر در سرتاسر جهان اسلام و موجب فخر و 
فاهات انا له ست 





برنداشسته و سیاستی ستیزه‌جویانه درقبال یکن درییش 
گر فته‌اند. 
اگرچه ممکن است آنها نیز همچون چچن‌ها به 
شدت سرکوب شده و زیر چرخ‌های ماشین نظامی 
مبارزه‌ای که با ون و عشق عجین شود به هیچ وجه 
چين نمی تواند به هیچ وجه ناامنی و اغتشاش را 
اصلی فعالیت‌های هسته‌ای و فضایی این کشوربه شمار 
می‌رود. مسلمانان تر کستان شرقی نیز نشان داده‌اند که 
حاضر به گذشست وسازش نبوده‌ودست از مبارزه 
برنخواهند داشت. به همین دلیل باید اعتراف کرد در 
روزها و ماههای آینده اخبار بسیاری از رویارویی در 
خواهد کرد. زیرا چریک‌های اویغور برای سازماندهی 
واموزش و درنهایت پنهانکاری راهی این کشسورها 
شده و حملات خود را از طریق مرزهای مشترک 
هدایت خواهند کرد. 
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اعتر افات مدير اسبق 

این مدیر محترم و عزیز تقریباًطی تمام دوره‌ریاسست 
جمهوری‌رئیس جمهور پیشین ایران درسمتهای بالاای 
اجرایی مشغول انجام و ظیفه نسبت به مردم ایران بود. 
حتی درروزهای نخست روی کار آمدن‌رئیس جمهور 
جدید هم ایشان برای مدتی درهمان پستهای بالا به 
OTE Ba‏ 
فرارسیدودیدگاههای مدیریتی سیاستی تغییر کرد 
وایشان‌هماکنسون دیگردر صندلیهای بز رگ مدیریتی 
حضور ندارند. ایشان تقریبا بیش ازنیمی از دوران خحدمت 
خود در دوره‌ریاست جمهوری پیشین رابه عنوان معاون 
سازمان ورزش ایران کارمی کرد و در دورانی که وظیفه 
مهم معاونت این سازمان بزرگ راعهده‌دار بود نقش بسیار 
اث رگذار در پیشبردورزش درایران بازی کرد. هرجاخبری 
از دنیای ورزش به‌ویژه در سطح ملی بودنام ایشان‌هم از 
سوی‌سازمان ورزش مطرح بود. سالهای متمادی که ایشان 
به‌اعتراف خود تجربه بسیاری درورزش کسب کردوبه 


البته با زهم به گفته نف خص ایشان. وی و همکارانش 
بی تجربگیهای فراوانی هم داشتند و از آنجا که در برخی 
مسایل ورزشی تجربه چندانی نداشتند گاه تصمیماتی هم 
می گرفتند که بعد خو دشان به حطا بودنش پی می بردند و 
البته تمام این اشتباهات تجربه‌ای بودبرای ایشان و سایر 
و اندک اندک با سرمایه مردم ایران تبدیل به کارشناس 
ورزشی شوند. نمونه‌ای از این تصمیمات خطا در دوره‌ای 
ازمسابقات المپیک روی‌داد.دوره‌ای که‌ایشان هم جزو 
مسوولان بلندپایه کاروان ورزشی ایران بودند. کاروانی 
کهبه المپیک اعزام شد و طبیعتاً به حمایتهاو تدا رکاتی 
هم نیازمند بسود. تجربیات قبلی این مدیر عزیزو دیگر 
همکارانش حاکی ازآن‌بود که در چنین مسابقاتی در چنین 
سطحی ورزشکاران به انواع سرمهای پزشکی احتیاج 
خواهند داشت. به همین دلیل این مدیران عزیز هم دستور 
هه ه ۰ عددانواع سرم راصادر کردند واین ۰عدد 
سرم‌راکه حدود ۰ ۰کیل و گرم‌وزن‌داشت.باخودبه‌هر 
زحمتی بود به دهکده بازیهای المییک رساندند اما پس از 
متوجه شدند که انواع سرمها با کیفیتی بالا در همان دهکده 
وارز سے فرار گر فته ا ست و لیس از هدن این غل 





وبدنی به ویتامین )احتیاح شدیدی داشتند و در دهکده 
هم چنین امکانی مهیانبود ودر هیات اعزامی ایران که 
۰ عدد سرم راهمراه داشت حتی ۵ عدد فرص ویتامین 
(» هم نب ود! تجربه‌های این مدی را زدوران حضور در 
تا اک اف ازع 





عشاق کاغذباز 

مدارکتان رااگر گم کنید. مدار کی مثل گواهینامه 
رانندگی, کارتهای شناسایی پروانه‌های کسب و برحی 
اسنادمالکیست زمین و خودرو...».طبق ایین‌نامه‌های 
موجودبایدقبل ازهراقدامی.به‌سمت یکی ازروزنامه‌های 
کثیرالانتشار بروید ویک آگهی با این مضمون به چاپ 
برسانید که فلان مدرک متعلق به فلانی. گم شده است 
EEE‏ 
اد ال اه اد در ار 
صدور یک مدرک «المثنی» به جای مدرک مفقود شده 
e‏ 

این روال سالهاست که‌ادامه داردوپیداست کسانی 
که‌دههاس ال قبل دلسوزانه هنگام نگاشتن این آیین‌نامه‌ها 


چنین شرطی را گنجانیده‌اند با توجه به شرایط آن رو زگار 
وابزارووس‌ایلی که‌دردست بوده‌اقدام به نوشتن چنین 
آیین‌نامه‌هاو گذاشتن چنین شروطی کرده‌اند اماامروز 
وقتی ستون آگهیه ای برخی روزنامه‌هارامی‌بینید به 
انبسوهآگهیهایی ا زاین دست برمی خورید که هر چند در 
رک نتاس دافال حرا ان 
هم هست چاپ شده اما درحقیقت ام تقریباً هیچ کس 
جز آنها که به اجبار قانون در آن ستون | گهی داده‌اند. آن را 
مطالعه نمی کند چرا که هیچ سودی از این مطالعه نصیبش 
نخواهد شد و هیچ خبر جالب و مهیجی هم در ان چاپ 
E‏ 
eS‏ 
مذکور قصدشان اطلاع‌رسانی به دیگران بو ده تااز مفقود 





شدن چنین مدر کی مطلع شوند اماعملا امروز تقر یبا هیچ 
کس با این شیوه از گم شدن مدرک مورد اشاره مطلع 
ا 

به‌این ترنیب تنهازحمتی برای فردی CE‏ 
ودرا گم کرده‌باقی می ماند ویک خوش خیالی برای 
نویسند گان آیین‌نامه» که حیال کنند با انتشا cT‏ 
هم فهمیده‌اند و کسی به فکر سوءاستفاده از مدرک گم 
شده نخواهد افتاد. 

به این ترتیب روزانه صدهانفر برای انجام مفاد 
دیگر هیچ ضرورتی و نتیجه‌ای به دنبال نخواهد داشت جز 
اتلاف وقت و هزینه واحیاناً مقداری عصبانیت زود گذر 
مراجعه کنند گان به ادارات. 





آنها که دیوان را دور می زنند 

دیوان عدالت اداری» یکی ازنهاده ای قوه قضاییه 
است.یکی ازوظایفش هم اينکه‌اگردولت آیین‌نامه‌و 
مصوبه یا تصمیمی خلاف یکی از قوانین جاری کشور 
بگیرد. می تواند شکایت افراد رادر این مورد بررسی کند و 
درصورتی که تشخیص دهد چنین اتفاقی روی داده است. 
حتی امکان ابطال تصمیم یاعمل مخالف قانون دولت را 
خواهد داشت. اختیار این نهاد نظارتی از این هم می تواند 
فراتر رود جرا که اگر یکی از اعمال یا تصمیمات مخالف 
قانون دولت توسط دیوان عدالت اداری باطل گردد ولی 
یکی از دستگاههای دولتی با وجود حکم ابطال به اجرای 
عمل يا تصمیم ادامه دهد. دیوان می‌تواند طی یک رای 
قضایی.» فردخاطی راازادامه فعالیتها و خدمات دولتی 





منفصل کندومانع ادامه کار فردبه عنوان کارمنددولت 
گردد.سال گذشته دیوان یکبار چنین اقدامی انجام دادو 
به دنبال شکایتی که از نحوه عملکرد دولت به دیوان رسید 
یکی از مصوبات دولت ابطال شد. تصمیمی که طی آن. 
دولت بر خلاف حکم قانون «مدیریت خدمات کشوری)» 
افزایش حقوق کارمندان دولت رابرای سال گذشته بدون 
توجه‌به نرخ تورم تدوین وابلاغ کرده‌بود. این مصوبه 
ابطال شد و به دولت هم اطلاع داده شد اما دولت بی توجه 
به‌این حکم دیوان عدالت‌اداری که طبق قانون اساسی 
لازمالا جراست. همان مصوبه خودرااجراکردوباوجودی 
که نرخ تورم از سوی بانک مرکزی اعلام شده بود افزایش 
حقوق کارمندان مطابق نرخ تورم نبود. مدتی که گذشت و 
صدای دیگری ازدیوان عدالت اداری شنیده‌نشد دولت هم 
مطمئن شد که ظاهر | اشکالی برای ادامه اجرای تصمیمی 


اطلاعات حل 0 ۳۳۳۸ 





که گرفته‌است پیش نخواهد آمد کارمندان دولت هم 
ساکت و منتظر شدندودست | خر همان جیزی اجر اشد 
داده بود. سال گذشته گذشت وابتدای امسال باز هم دولت 
بی توجه به حکم قانون مدیریت خدمات کشوری» حقوق 
کارمندان راحدود ۰ اوو هد افو ان دادو یس ار کا بت 
چند ماه از آغاز سال آن را ابلاغ و اجرا کرد. اماطی روزهای 
گذشته دیوان عدالت اداری مطابق وظیفه‌اش یکبار دیگر 
ابطال آن داد و دراین حکم صریحا اعلام کرد که دولت باید 
طبق قانون ومتناسب بانرخ تورم حقوق کارمندان خود 
راافزایش دهد. تورمی که این روزهادستکم حدود ۳۰ 
درصد اعلام می شسود و دراین صورت افزايش حقوقهای 


دولتی باید دستکم را کد 








حرفهای این مدیر اسبق سازمان ورزش, مدیر سایق پست و این کار شناس 


امروز برای فهمیدن علت ناکامی نمایندگان ایران شنیدنی است 





ب رگ زاری مسابقات افرادمتعددی رامی‌دید که به دلیل 
مقام یا پیستی که دراختیار داشتند پا رابطه گرم و صمیمی 
که بابر خی مدیران دست و پا کرده بودند. کارتهای مجوز 
ورودبه داخل دهکده المپیک ومکان بر گزاری مسابقات 
رابه دست آورده و بر گردن آویخته بودند و بی آنکه هیچ 
فای ده ای از حضور انها به ورزشکاران اعزامی برسد. 
برخی اعضای یزشکی همراه ورزشکاران به دلیل کمبود 
این کارتهای عبورامکان همراهی تیمها و ورزشکاران را 
نداشتند. سرانجام مسابقات المپیک در ان دوره به پایان 
رسید و این مدير عزیز و دیگر همکاران به ایران باز گشتند 
با کوله‌باری از تجربه‌های گرانبها که تنهابا حضور در چنین 
رقابتهایی وباصرف هزینه‌های فراوان از بیت المال به چنگ 
می‌آید. اما سال بعد و در المپی ک بعدی (منظورالمییک 
بکن تست )اب مر تایه تاک رقف رست شیر ان 
المپیکی نبودند بلکه اصلاً در بخش ورزش کشور هیچ 
جایگاهی نداشتند.مردی که آن خطاهای بز رگ رابه‌همراه 
همکارانش مرتکب شد تا آن تجربیات بزر گتر را بیاندوزد 
از ورزش کشوربیرون گذاشته شد والبته در بخش دیگری 
از نظام مدیریتی کشور بر صندلیهای اداره کشور تکیه کرد. 
ایشان که سالها ماو بو ورزش کشور بود. این بار به 
وزارت ارتباطات و فن |وری اطلاعات رفت و به معاونت 


وزارتخانه رسید و عنوان مدیریت شرکت پست جمهوری 
اسلامی ایران‌رادریافت کردادرحالی که به گفته‌ایشان» 
بهترین و بزرگترین ۳ راطی آن چند سال از ورزش 
ایران و جهان به کف اورده بود. 

این روزهااخبارعجیب نتایج ورزشکاران ایرانی 
درالمپیک پکن پخش می‌شود و بار روانی سنگینی برای 
شنوند گان درپی می آوردوازس وی دیگر گفته‌های این 
مدیرورزشی هم به گوش می رسد. می توان حدس زد که 
این مدیر ورزشی به شرکت پست منتقل می شود. مدير 
قبلی پست هم که طی چند سال مدیریت توانسته بود 
ارپ می ر اا ا اھات ے س ود 
ازآنبخش به‌جای دیگری رفته و البته‌مدیری به جای 
آقایی که حرفهایش نقل قول شد به دنیای ورزش ایران 
اا رها اا ارو فا کته انیت 
واین جرخه رفتن باتجربه‌هاوامدن‌بی تجربه‌هاادامه 
یافته است. 

پس اگرفردی یاسازمانی یامدیری بخواهددلیل 
ناکامیهای کاروانهای ورزشی ایران در المپیکها رابه دست 
آورد.می تواند حرفهای این مدیراسبق ورزش این مدير 
سابق‌پست‌واین کارشناس امروزرایکباردیگرمرور 


این آبین‌نامه درحالی در بسیاری ادارات همچنان اجرا می‌ شود که تقریباً این 


روزها دیگر هیچ اثری از اجرای آن ایجاد نمی شود 





آیین‌نامه‌ای که با اندکی دقت نظر مسوولان هر اداره 
به راحتی قابل حذف است بی انکه هیچ ضرری متو جه 
آن اداره گردد. اما گویی عده‌ای در نظام اداری ایران به 
عادت چندین ساله دیگر به آنچه انجام می‌دهند جز ء 
روال‌اداری‌درام ده فک رنمی کنندومثل یک‌عادت‌ویا 
حتی گاهی اوقات عشق به کاغذبازیهای بی‌سرانجام در 
انها شگفته است. 

به کارتهای ملی خود که نگاه می کنیم نمونه ای دیگر 
از همین عشق! را می‌بینیم. 


درقانون آمده‌بود که پس از توزیع کارتهای ملی» 
اراس کار باس لس یر کر پراش 
انجام کاره ای اداری» نیازی به حمل و استفاده از 
قرب به اتفاق ایرانیان کارتهای ملی رادراختیاردارند» 
یک مرحله به مراحل کاغذبازی ادارات افزوده شده و 
مدرک جدید هم اجباری شده است. بی آنکه اثر دیگری 
داشته باشد. 


«برای دومین بار» نصمیم دولت درباره افزایش حقوق. کمتر از حکم قانون 
خدمات کشو ر ی» توسط ددوان عدالت اداری ابطال می‌کردد 





تجربه گذشته به خوبی نشان می‌دهد که دولت چندان 
تمایلی به اجرای چنین حکمی نداردوبه این تر تیب استفاده 
از یک ابزارالزام آور جز آنچه تاکنون به کار رفته» ضروری 
به نظر می رسد. همگان دید یم که پس از اظهارنظر یکی از 
معاونین رئیس جمهور که اتفاقاًا زبستگان ایشان نی زهست» 
درباره دوستی ملت ایران و اسراییل! ۲۰۰ نفر از نمایند گان 
مردم در مجلس شورای اسلامی بیانیه‌ای صادر کردند و از 
تریبون رس می مجلس نیزفرائت شد و ازرئیس جمهور 
خواستند تابر خورد جدی با این معاون انجام گیرد. ولی 
بلافاصله این معاون به همراه رئيس جمهور به ت رکیه سفر 





کردودرترکیه هم سمت راست رئیس جمهورنشست ودر 
مصاحبه مطبوعاتی همراه با دکتر احمدی نژادشر کت کرد. 
ظاهرآدیوان‌عدالت‌اداری‌باید از ابزار قانونی «انفصال» 
استفاده کند و برای اجرای حکم قانون مدیریت خدمات 
کشوری و افزایش صحیح حقوق کارمندان دولت» نسبت 
به انفصال از حدمت افرادی که مانع از اجرای حکم دیوان 

چه‌این افراد کارشناسانی باشند که به مدیرآن اطلاعات 


NV: 0 ۳2 املاعات‎ 


یاد لبخندهایی بخیر که به قهقهه 


شهادت پو ستند 
ای‌شکوفه‌های‌عاشق.کسی‌دیگرسراغچفیه‌هایتان 


نرفت. کسی دیگر پیشانی‌بندهایتان رانبوسید کسی 
سراغ از زخم‌هایتان نگرفت. کسی نمی گوید چرا 
«حاج حسین خرازی» ۵ ترکش دربدن داشت. کسی 
نمی گوید جرا «مهدی با کری»بی‌مزاراست. کسی 
نمی گوید جرا شیمیایی درمان ندارد. هیچکس نگفت 
چرا خونین‌شهر یعنی خرمشهر.وقتی که گفته شد سی 
نفر دا وطلبانه در میدان مین بال گشودند. هیچ کس 
تعجب نکرد و شانه‌ای نلرزید. 

آری ای پرند گان سبکبال. ما بعد ازشماهیچ 
نکردیم.سنگرهایتان را تبدیل به‌برج‌های آنچنانی 
نمودیم.ماشین‌های گل گرفته‌وسسوخته شکل و 
شمایل دوو ماکسیماف گلف وبنزبه خود گرفت. 
بندر خرمشهر و آبادان در دایره کیش محو شد. جزیره 
مجنون حذف شد. شهر بازی قدعلم کرد. مدل‌های 
لباس وموءبرلباسهای خاکی و خونی آب‌دهن 
ریخت. پارکهاسربلند کردند.ولی گل‌های‌بهشت 
زهرا یژمرد. برای گل و گیاه نمایشگاه‌می گذارند ولی 





برای نخل‌های سوخته وسر جداءدریغ از قطره‌ای آب. 
چرادیگر جاده ای به جبهه ختم نمی شود. چرادیگر 
از سنگرها صدای دعای کمیل بلند نیست. چرا در 
دانشگاه نشانی از حاج همت نیست. چراازواحدهای 
درسی بوی وصیت‌نامه شهید بلند نمی شود... 

باد لبخندهایی بخیر که به قهقهه شهادت 

یاد همت حاج همت. برگزید گی چمران 
گستردگی جهان اراءثبات‌باکری»سینه فراخ شده 
زین‌الدین و دست توانای خرازی به خیر. یاد بدن‌هایی 
که بی‌سرو پای در خاک گذاشتند. باد سردار بی سر 
شسلمچه «شهید احمدی» بخیر. یاد پیکر هایی بخیر که 
پودرشد و ذره ذره به ابدایت پیوست چون شهید «مهدی 
باکری» که جنازه نیم سوخته‌اش بر زورقی از انتظار در 
اتش کینه دشمن سوخت و پیکر سروقامت سرداردلیر 
عاشوراذره ذره شد و به حورشید پیوست... 

راستی این روزهادرمیان آنهمه آدم زمینی چندآدم 
آسمانی رامی‌توانی دید؟ ما در زمین به دنبال آرامشی 
می گردیم که زمینی نیست و پر از دغدغه‌های مدامیم 
باید که آسمانی شویم اما حیف...! 

راستی آن آدمهای آسمانی چه شدند؟ 
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شما ان کس است که فر مان «خدا رایهت می هد د 
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این فراد خیلی از خانم هاراراحت کرد ند دیگر لازم نیسست برای سفرهای درون شسهری کنارخیابانبایسستیم و 


رانندگان را با دقت نگاه 


نیم که مبادا به دام خفاش ها و ... بیافتي 


و یا .. 


N TTT TTT 


راننده در اه با تفس مسر و. باشد امس احت کند. 


خانم ها این قضیه را به اصل ٤٤‏ مدیون هستند و واگذاری شر کت تاکسیرانی به بخش خصوصی که حضور آنان را 


در این زمینه رسمی کرد. 
اما پشت پرده این فرمان ها جه می گذرد؟ 


# #لامن پوران فادری دانشجوی رشته حقوق هستم... 

...اولین مصاحبه شونده زن جوان ۲۸ ساله ای است که 
هنوزعرقش خشک نشده پای گفت و گو می نشیند. واقعا 
به شغلش علاقه مند است. می گوید: 

قبل از انتخاب این شسغل ماه‌ها درباره آن تحقیق کردم 
و مهمترین دلیل این انتخاب امنیت بالای این شسغل بود. 
خانواده ام در ابتدا نگران بودند که مبادا کم بیاورم اما من با 
شجاعت تمام اتومبیل شخصی ام رافروختم و پیش قسط 
سازمان را پرداخت کردم. 

# برخورد هم کلاسی هایتان چطور بود؟ 

فو ا ا ا دام کا مان 
وگسترش این طرح و استقبال مردم از آن‌نه تنهابرایشان 
عادی شده بلکه خودشان هم مشتری شدند. 

یکی از عجیب ترین پاسخ های این گزارش در آمد 
این افراد بود. 

# لا من ماهیانه حدود ۰هزار تومان در آمد دارم. 

# این در امد در ازای جند ساعت کار است؟ 

# ھ ساعات کار ماباید ۷ساعت را پر کند وباقی اضافه 
کار محس وب می شود. بارها پیش آمده که من تاساعت 
۲ نیمه شب هم مشغول کار بوده ام و 
e‏ درشغل مابرقراری ارتباط بام TT‏ 
ویژه ای دارد ما باید بتوانیم مشتری هایمان راحفظ کنیم. 

# بر خورد راننده های دیگر با شما جطور است؟ 

تھ لا خیلی حوب.اغلب باماهمکاری‌می کنند»ا گر 
مسیری راندانیم راهنماییمان می کنند و همان طور که ما به 
حقوق آنه | احترام‌می گذاریم آنهانیز به حقوق ما احترام 
می کاارند 

اولین مسافرش رابه طوردقیق به خاطر دارد.حتی نام 
خیابان مبدا و مقصد رانیز می گوید :۸۷/۱/۸ بود که اولین 
مسافرم راسوار کردم .این تاریخ رافراموش نمی کنم چرا 





که برای من شروع جدیدی بود. 

پنج ماه بیشتر سابقه ندارد اما تمام قوانین سازمان را 
Ty‏ 

#ھ ھ مااجازه نداریم مسافربین راهی سوار کنیم مگر 
اینکه بلافاصله به سازمان بیسیم بزنیم و اطلاع دهیم در 
اختیار هستیم . ام بارها پیش آمده که دیروقت کنار خیابان 
پیرزنی ایستاده یا دختر جوانی از مزاحمت ها کلافه شده 
»شاید در آن شسرایط من در مسیرب ر گشت به خانه بو ده ام 
شاید بنزین نداشته‌ام امابرای کمک به همنوع با توضیح 
شرایط که باید به سازمان اطلاع داد و ... آنها رارساندهام 
ار LE‏ ۱ 
هدفم کمک به همنوع بوده است. 

ام برویم به سراغ نظافت و انضباط این طرح . 

خانم قادری در موردلباس‌های‌فرم‌می گوید:زمان 
تحویل اتومبیل هابادریافت مبلغی بین ۱۵ تا ۲۰ هزار تومان 
یک دست لباس فرم دریافت کردیم و اگر دوباره احتیاج 
داشته باشیم با ید مبلغ آن رابپرد ازیم. 

نظافت ماشین ها نیز با خودمان است .من به شخصه به 
شدت روی‌اين موضوع حساس هستم و به محض اینکه 
روی آن لکی بیافتد همان لحظه تمیزش می کنم. 

چرا که عقیده دارم اتومبیل خانه دوم من است یک سوم 
زوزع رادرآن‌می گذرانم وازطرفی از انجا که‌ماخانم 
هستیم اگر زمانی اتومبیلمان به هم ریخته باشنداین ذهنیت 
پیش می اید که لابد خانه هایمان هم همینطور است. 

# بارها شنیده‌ایم یا خوانده ایم مسافران با خوراندن 
خوراکسی های مسموم به رانند گان خسارت وارد 
کرده اند یا اتومبیل انهارابه سرقت برده اند و... شمااز 
دست مسافرانتان جیزی می گیرید ؟ 

ھ ھ وفتی کسی آزروی محبت‌وبااشتیاق خوراکی اش 
رابه من تعارف می کند که من نمی توانم جواب رد بدذهم.ما 


4 ۹ 
الاعات ل 0 ۳۳۳۸ 


در روایاتمان داریم که رد احسان کراهت دارد. 

# جریمه هم شدید؟ 

آلا ھ همان روز دوم. وسط خیابان بودم که چراغ یکباره 
فرمز شد و و افسر بلافاصله ۲۵ هزار تومان جریمه ام کرد. 

# به مکانیک ماشین جقدر آشسنا هستید ؟ تا بحال 
پنجر کر دید؟ 

ھ نه خداراشکر. در مورد مسایل فنی یک دوره 
آموزشی گذرانده ایم .امااگر به نقص فنی بر بخوریم»اول 
سازمان را در جریان می گذ اریم در صورت عدم دسترسی 
به سازمان به تعمیرگاه های بیرون مراجعه می کنیم . 

# یکی از محل هایی که بحث داغ جامعه هميشه 
دران بر پاست اتومبیل ها هستند. این روزها بحث داع 
حامعه ما جیست ؟ 

# ھ گرانی -مسکن. درآمدهای پایین اعتیاد و... 

او فرزند سه‌ساله ای دارد که به شدت به رانند گی 
علاقه مند است.نرخ کرایه‌هايش براساس تاکسیمترو 
ابلاغیه سازمان است. ترافیک رابین خاکستری و سیاه می 
TS‏ 

با همان ساد گی که خودش رامعرفی کرد خداحافظی 
می کند تاخانم آریان‌مجدبعداز تنفس کوتاهی جای او 
aT‏ 

سی سال بیشتر سن ندارد و سالها در زمینه حسابداری 
را ار ار 
هم رانندگی می کرده. ۱ 

# جه تفاوتی در کار ازادو کار در سازمان وحود 
دارد؟ 

ھ امنیت. حمایتی که می شویم. آرامشی که‌داریم و 
اینکه به رسمیت شناخته شدیم خلا ارزش دارد. 

# از اولین مسافر تان خاطره ای دارید؟ 

8 #7 من عقیده خاصی به خوش قدم بودن دارم.برای 
اینکه اولین مسافرم خوش قدم باشد به محض تحویل 
گرفتن اتومبیلم به سراغ مادرم رفتم و اولین دشتم ۱۰ 
هزار تومان بود. 

# جقدر درآمد دارید ؟ 

لا روزی ۲۰ هزار تومانالبته ماهی ۲۰۰ هزار 
تومان هم قسط اتومبیل می دهم که ۵۰ هزار تومان آن بابت 
شارز عضویتم است . 

8 برای نهار چه کار می کنید ؟ 

# اغلب شب قبل برای نهار فرداغذا آماده‌می کنم 
اماساعت نهار به خانه بر می گردم تا نهار فرزندم را فراهم 


ھ روابطتان با پلیس های راهنمایی جطور است ؟ 

ھ ھ واقعا جای تشکردارد. خیلی هوای ما رادارند» 
اه دراد مس هاکم هام با وی کلار ۱ 
بعضی ها! حقمان را ضایع کنند. 

تابحال تصادف نکرده ولی روزاول به خاطر نبستن 
کمربند ایمنی جریمه شده و به همین دلیل به محض اینکه 
پشت فرمان می نشیند کمربندش رامی بندد. 

# در دوران کود کی به جه شغلی علاقه مند 
بودید؟ 

لبخندی می زند و می گوید: من قبل ازاینکه به سراغ 
این کاربروم‌درآژانس‌هواپیمایی مشغول کاربودم.از 
کودکی دوست داشتم خلبان شوم. فکر می کنم تاحدودی 
به خواسته ام رسیده ام اما روی زمین ! 

او نیز حساسیت ویژه ای روی تمیزی اتومبیلش دارد. 





می گوید: 

هرسه‌روزیک باراتومبیلم رابه کارواش می برم ولی 
هرزمان که یک لکه کو چک برروی ان افتاده‌باشد بلافاصله 
e‏ 

# ترافیک را به چه رنگ می بینید ؟ 

# # بنفش تیره» به نظر من این رنگ احساس خفگی 
رابه ادم تلقین می کند. 

CC E TT 
می کند وباهمین اعتمادازآنهانیز خوراکی می پذیرد.‎ 
می گوید:‎ 

اگر بخواهیم سخت بگیریم بیشتر از همه به خودمان 
سخت می گذرد. 

ای را ار ات 

چندوقت پیش خانم جوانی را که‌ظاه راز خارج از 
کشوربه‌ایران امده‌بودسوار کردم.وقتی به مفصدرسید 
۰هزارتومان گذاشت روی داشبرد. گفتم کرایه شما۳ 
هزار تومان بیشترنمی شود واو جواب داد:باقی بابت 
E‏ 
سراغ چنین کارهای مردانه ای رفته اید . 

می گوید سعی می کند تاقبل ازاینکه ترافیک سنگین 
مت مب مت ی 

ها زمانی که شخص دیگری بث 
احساسی دارید؟ 

# با ره اپیش آمده که‌ناحودا گاه‌برای ترمز کردن 
پایم راروی ماشین فشار دهم پابخواهم راهنما بزنم. 

سوال بعدی را خودش از خودش می پرسد: 

می گوید: خیلی هاازمامی پرسند چه طور به این کار 
مشغول شدید ؟ چه مزایایی دارد؟ 

من از طریق گهی روزنامه‌بااین سازمان اشناشدم. 
برای پرداخت پیش پرداخت می خواستم وام بگیرم اما 
ضامنی نداشتم و خودمدیرعامل ضامن شدندومن 
توانستم برای دریافت خودرو اقدام کنم. اتومبیل های 
مابه سیستم های امنیتی و ایمنی خاصی مجهز هستند. 
از طریق مرکز تمام اتومبیل هاچک می شوند ومشخص 
است که هراتومبیل در حال حاضر در کجا فعالیت می کند. 
اتومبیل هابیمه‌بدنه‌هستند ومابه صورت قسطی بیمه را 
پرداخت می کنیم . 

ھ جقدر از محله های تهران رامی شناسید؟ 


پشت فرمان نشسته جه 


تھ این کارباعت شده‌ماجیزی حدود ۰ درصداز 
محله های تهران را بشناسیم در مواردی هم که آشنا نباشیم 
اتومبیل به دستگاه 88 مجهز است و ما کمترا زاین بابت 


پسر هفت ساله او آنقدر به شغل مادرش علاقه مند 
است که به روی دوچرخه اش می خواهد دزد گیر ببنددو 
YS‏ 

همزمان با خداحافظی کردن خانم اریان نوار مصاحبه 
رب مس ی مر 
می شود ارامتر صحبت کند تامن جانمانم. 

می گوید متو لد ٤٦‏ است اما چند لحضه بعد اصلاحش 
می کندومی گوید برای‌اینکه‌زودتربهسن ‌قانونی برسم 
شناسنامه ام رادو سال بزرگتر گرفته اند. 

اومتاهل و صاحب سه‌دختراست که یکی ۱۵ساله 
دیگری دانشجو و دیگری ازدواج کرده است . 

ھ همسر تان مخالفتی با این شغل نداشتند؟ 

لا نه»اصل. فرزندانم هم با این شغل مشکلی 


E 





4# بيشتر در جه مسیر هایی کار می کنید ؟ 

ھ ھ بجز سرویس های ثابتی که دارم من جزونیروهای 
4 درفرودگاه هستم.بین سر شب هاتاساعت ۰ اهم 
مشغول هستم و اگر بدانم پول بیشتری درمی آورم بیشتر 
هم می مانم. ۲ ۳ 

وروی وس یوم وی 
YS‏ 
مادربستی محاسبه می شود. 

ھ ھ اغلب به خانه می روم‌مگراینکه روز شلوغی باشد 
که در این صورت با یک ساندویچ سر می کنیم. 














































برای هماهنگی مصاحبه‌باهر شماره‌ای ‏ 
وین ذهنیت رادرمن ایجاد کرد که تمام پرسنل این 
ود به ااا مو ضوع برایم بر ن> ۱٩۳‏ 
شد چرا که از حراست تامد یر عامل همه خانم بودند 
و تعداد محدودی از آقایان آنجا تردد داشتند. 

۵ بخشی به عنوان کنترل و نظارت در نظر گر فته 
شده تا به مواردی از قبیل نداشتن لباس فرم سوار ۱ 
کردن آقایان و. .. نظارت کند که آن هم به وسسیله ۱ 
" خانم ها اداره می شود. 


۱ 
#ورود آقایان ممنوع !این اولین و محکم ترین 








قانون این سازمان است. که از ورود آقایان بالای 

۲سال جلو گیری می شود. حتی در زمانی که 
اتومبیل در اختیار هدایتگر (خانم راننده) اسست 
TS e ۱‏ ۱ 


در انتخاب ده ست شتاب مکی و ډه د 


۰ 


مه 


از آذان 


دوی مک دان 


سب لون 





«حماسه‌ سرایان ورزش ایران که در تاریخ بازیبای المپیک خود 
رابه عنوان شگفتی‌ساز مطر ح ساخته‌اند» 





دکتر بهمن بهروزی 


«ماهم داشته‌ایم: بازیهای المپیک 
یاالمپیادها که هر چهار سال برگزار 
می‌شسود. صحنه وقوع برخی از 
بزرکترین شسکفتی‌ها در ورزش جهان 
بوده که در برابر میلیونها چشم اتفاق 
افتاده است. در ادن مسان تدی چنداز 
ورزشکاران خودی هم درحالی که 


جعفر سلماسی در میان شگفتی حضار موفق به کسب 
مقام سوم شد آنگاه برای نخستین بار بود که ورزش 
اوران خد می نامام بانان ها ع وودر 
المییک لندن میزبان یعنی کشور انگلستان قاعده‌رابر آن 
گذاشته بود که برند گان مدال در رشته‌های مختلف همه 
روزه در عصر هنگام در استادیوم ویمبلی» روی سکو 
رفته و مدالهای خود را دریافت می کردند. و جنین شد 
که زمانی که یکصد هزار تماشاگر در استادیوم ویمبلی 
نام جعفر سلماسی و کشورایران راشنیدند با تعجب 
او را ورانداز می کردند و متوجه شدند که از ان پس در 


هیچ انتظاری از آنان نمی‌رفت ویادر 
شرایط بسیار مشکل تر فرار گرفته 
بودند. دست به غیرممکن زده و در 
بازیه ای المپیک ودر برابر چشمان 
جهانیان شگفتی‌ساز شده‌اند. حال با 
توجه به تسب وحرارت المپیک که در 
گرماگرم آن قرار داریم پسندیده است 
که ذکری از این شگفتی‌سازان به عمل 





غریب اما قهر مان 

نه ایرانیان تا قبل از دوازدهمین المپیاده یعنی المییک 
لندن به سال ۱۹۶۸ قدم به مسابقات المپیک گذاشته 
بودند و نه از نظر ورزش در میادین بین المللی ورزشکار 
شاه فا داعیر نا آن رما معرقی برد نتب اند 
زمانی که چند ورزشکارایرانی 
در بازیهای دوازدهمین المپیاد 
درلندن آن‌هم دقیقاً در ۰"سال 
پیش تر شرکت کرده بودند. نه 
تماشاگران‌معمولی‌ونه‌حبرنگاران 
و کارشناسان ورزشیانتظار 
موفقیت از انهاراداشتند. حال در 


جعفر سلماسی نخستین مدال در تاریخ حضور 
ایران در المپیک را در سال ۱۹۶۸ در لندن به دست 

آورده است. یکصد هزار تماشاگر در استادیوم 
ز ویمبلی در لندن شاهد موفقیت سلماسی هستند. 





این ميان مسابقات وزنه‌برداری که 
رکوردهای خوب. تبحر و قدرت 
ایران رابرای ن نخستین بار در این 
ورزش به جهانیان شان ددد 
آنگاه‌زمانی که در دسته پروزن یک 
شرکت کننده گمنام از نقطه نظر نام 
و اوازه در میادین بین‌المللیبه نام ۱ 


تختی با تب و لرز روی سکوی قهرمانی 
المپیک ۱۹۵۱ ملبورن در دو طرف او قهرمانان 
اهل روسیه و آمریکا رامشاهده می کی 





سا تن 0 ۳۳۳۸ 








توفیق روی سکوی المپیک 


۱۱۱۱۱۱ ار 


وزنه‌برداری» ایران قدرتی خواهد بود که با آن سر و کار 
خواهند داشت. مدال سلماسی در المپیاد لندن یکی از 
شگفتی‌های آن مسابقات شناخته شده است. 


هلسینکی و کنار زدن روس و ترک 

مانند وزنه‌برداری در لندن. چهار سال بعد و در 
تیک اب ما بوک نب دج 
مدال قدرت خود را برای نخستین بار به رخ کشید. 
در مین برندگان مدال دررشته کشتی هم یکی از 
ورزشکاران ایرانی با غلبه بر حریفان روس و ترک و کنار 
زدن انها در راه کسب مدال برنز یعنی همانا جهانبخت 
توفیق» شگفتی برپا کرد و خود رابه عنوان یک کشتی گیر 
درجهاول در جهان مطرح کرد .دوسال پس ازاین 
شگفتی» . توفیق به مقام قهرمانی جهان نایل ال 


ملبورن و طلا در تب ۶۰ درجه 


آن زم ان هنوز به مقام قهرمانی جهان یا المپیک دست 


نیافته بودند» یعنی غلامرضا تختی و امامعلی حبیبی با قلم 
و قمع کردن حریفان هر دو به شب فینال رسیدند اما از 
بخت بد هر دو به بیماری انفولانزای سختی دچار شدند 
تا آنجا که هر دو با تب شدید دست به گریبان شده بودند. 
درواقع کار به انجا رسیده بود که امکان محروم کردن 
توسط پزشک مسابقات وجودداشت. اما انهاباغیرتی 
مذال زدنی وباعرق ملی خارق‌العاده در برابر حریفان 
بزرگ خودقرار گرفتند. تختی با دمای بدنی برابر با 
۹درجه ابتدا بوریس کلایف روسی رابا اختلاف پنج 
امتیاز شکست داد و سپس دربرابر رابرت بلیر آمریکایی 
قرار گرفت و درهم ان دقیقه اول تختی روی پل رفت 
وبابیماری که گریبان او را گرفته بود نفس درسینه 
همه حبس شده بود اما تختی پس از آنکه یک دقیقه زیر 
پل مقاومت کرد و حود را نجات داد و با توجه به آنکه 
سه امتیاز هم عقب افتاده بود و با آن حال زار هیچکس 
ون ی درد خه و وان 
شکست دادن این آمریکایی 
قدرتمند راداشته باشد اما 
تختی در همان مسابقات بود 
اا ر و 
اختصاص داد جرا که نه‌تنها 
اا ی ماد 
مجبسران کرد بلکه هشت امقیاد 
دیگرهم از بلیر گرفت واورا 
بانتیجه ده پر سه مغلوب کرد 
و مدال طلا را تصاحب کرد 
در جای دیگر حبیبی با تب ۶۱ 
درجه دربرابر یک ژاپنی مرج 
cy‏ 
قرار گرفت. کوزهارادر همان 
دقایق اول پنج امتیاز از حبیبی 
































گرفت امایس از آن حب کا 
غیرت سرتاسر وجود او را فرا 
گرفته بود» چنان به جان ژاپنی 
افتاد وبا یکدست ویکپاهای 
سل 237 دمار از روزگار 
ژاپنی دراورد که پس از پایان 
مسابقه نتیجه هفده بر پنج به 
سود حبیبی بود و کشتی گیر 
ژاینی هم در پایان حدود 
پانزده دقیقه بی جان وبی حال 
روی تشک افتاد. در مراسم 
پخش مدالها چهره‌های تختی 
و حبیبی هر در شدت بیماری آنها را نشان می‌داد و این 
مهم حتی اکنون هم از تصاویر موجود مشهود است. 


در المپیک ۱۹۵ در ملبورن به غیر از شگفتی که تختی 
وحبیبی به وجود آورده بودند. یکی دیگر از اسطوره‌های 
ورزش ایران هم یکی از مشهورترین شگفتی‌های تاریخ 
المییک رابه وجود اورد: 

محمود نامجو وزنه‌بردار مشهورایران و جهان. در 
۳سالگی با حریفانی که ربع قرن از او جوانتر بودند به 
مبارزه پرداخت و سرانجام درمیان ناباوری با شکستن 
رکورد شسخصی ورکورد آسیابه کسب مدال برنزنایل 
آمد. هنوزهم پس از گذشتن بیشتراز ۵۰سال از آن 
واقعه کمیته بین المللی المپیک مرحوم نامجو را به عنوان 
یکی ازده ورزشکارمسن در تاریخ که مدال المپیک را 
تصاحب کرده‌اند معرفی می کند. 


در هن‌گام برگزاری بازیهای المپیک رم در سال 
۰ ایران هنوزدر کشتی فرنگی به عنوان یک قدرت به 
حساب نمی ا مده بلکه فرنگی کاران ایران را بسیار مبتدی 
و ضعیف تلقی می کردند. در مسابقات کشتی فرنگی در 
المپیک رم هم فرنگی کاران خودی» یک به یک در همان 





امیررضا خادم در ۱۹۹ در آتلانتا؛ روی سکوی سوم 
ایستاده است. 





حبیبی با آنفولانزا وتب بالاتر از ۶0 درجه روی 
سکوی قهرمانی المپیک کشتی گیران ژاپنی و 
روسی در دو طرف او قرار گرفته‌اند. 










شادروان محمود نامجو. در ۶۳ سالگی روی سکوی 
المپیک قرار گرفته و مدال برنز بر سینه می اویزد. 





رسول خادم به مقام قهرمانی المپیک در ۱۹۹۲ می‌رسد. در 
دو طرف او خادار تسف و الدار کورتانیدزه ایستاده‌اند! 


ابتدا از جدول مسابقات حذف شدند و تنهایک کشتی گیر 
ایرانی پس از چهار کشتی هنوز هم در جدول باقی مانده 
بود امااودر کشتی پنجم خودباید با کشتی گیرروس 
که قهرمان جهان و المپیک محسوب می شد مواجه 
می‌شد. طبیعی بود که هیچکس روی او حساب نمی کرد 
وهمگان وبه ویژه کارشناسان کشتی فرنگی» او راهم 
به راحتی مغلوب و حذف شده می‌دانستند اما محمد 


رک (۱۳) ۳۰ واد ۸۷ 


U 


یران کاری کرد کارستان و با امتیاز 
۹ هر قاروس و تست داد 
ضمن کسب مدال برنز المپیک: آنهم 
برای اولین بار در تاریخ کشتی فرنگی 
ایران کشتی گیر روس را که اميد در جه 
یک روسهابرای کسب مدال طلا بود» 
باعث شد. مدال پذیرایی و پیروزی 
اوبر کشتی گیر روسهنوزهم یکی 
از شگفتی‌های بزرگ در تاریخ کشتی 
فرنگی محسوب می گردد. 


دست تختی در آخرین کشتی برابر حریف 
امریکایی بالا می‌رود. (ملبورن ۱۹۵۳) 


چهار سال بعد در المپیک توکیو به 
سال ۱۹۱۶.هیئت هشتاد نفره ایران تنهابه کسب دو مدال 
برنز نایل امد و این شکست بزرگ باعث شد تاچهار 
کشتی گیر چهار وزنه‌بردار و یک فهرمان دوومیدانی! 
ام ده در طول تاریخ المپیادها را برای ایران رقم زدند که 
در مقایسه با تعداد ورزشکار به عنوان بهترین کارنامه در 
ورزشکاری که همراه بودند. پنح نفر صاحب مدال و 
پنج نفردیگ ر صاحب مقام شدند و چهار نفر بقیه هم 
صاحب پیروزیهای درخور توجه شده بودند. اما یکی 
یکی از بزرگترین شسگفتی‌های تاریخ ورزش را باعث 
محمد نصیری» وزنه‌بردار بزرگ ایران و جهان پس از دو 
حر کت اول یعنی بکضرب وپرس.به اندازه دوازده کیلو 
از دو حریف دیگر که مجارستانی و لهستانی بودند عقب 
افتاده بوده ضمن انکه از حریف روس هم پنج کیلو عقب 
مانده بود. بدین ترتیب نصیری و مربیان ایرانی متوجه 
شدند که اگر نصیری بختی برای مدال داشته باشد اید 
در حرکت دوضرب وزنه ۱۵۰ کیلویی را بالای سر ببرد 


بقیه در صفحه ۴۵ 





رضازاده المپیک سیدنی را فتح می کند. 





پذیرایی کشتی گیروزن ۲ کیلو گرم ۳ 


ودد 


مه 4 
عبت 
4 


از اد ښاشد. آذادی دافقی نخه 


اد ده د 


09 کت و دور 





هنگامی که عروسم با سر و صورت خونی لب 
چاک خورده دماغ عرق در خون و چشمان کبود و 
اولین فکری که کردم این بود: «لابد همین بلا سر 
جلال هم آمده... پس او کجاست؟) و هر چی به 
منزلش زنگ می‌زدم جواب نمی داد (آن زمان موبایل 
هنوز به ایران نیامده بود) در همین افکار بودم که زنم 
گربه‌کنان گفت: «آقایدالله زودباش یک فکری برای 
دختر بیچاره بکنیم» لااقل برسانیمش بیمارستان...» 

انقدر منگ بودم که یادم رفته بود همسایه دیوار 
به دیوارمان یک دانشجوی پزشکی است که دوره 
(انترنی) را می گذراند» اين را دحترم موقعی پادم 
انداخت که خواستم ماشین را از داخل پارکینگ 
بیرون بیاورم و عروسم را به پیمارستان ببریم: 

- اقاجون بد نیست از اقای کیانی کمک 
بگیریم... 
«د کتر بعد ازاین» رازدم. طفلک که جوانی شهرستانی 
فراموش نکرده و ادا و اطواربرخی از پزشکان تهرانی 
را نیاموخته بود. به همین خاطر نیز بلافاصله لباس 
پوشیدو با کیف دکتری‌اش به خانه ما آمد. کیانی هم 
«چه بلایی سر این بیچاره آمده؟ فقط خدا کنه دير 
نشده باشه! 

همسرم با شنیدن این حرف به گریه افتاد و با 
نگرانی زیاد پرسید: «بچه‌اش جی دکتر... بچه‌اش 
سالمه؟) 

کیانی که تازه فهمید بیمار مجروحش باردار 
است»سری تکان داد و گفت:«با تو جه به اینکه میگین 
هفت ماهه حامله است. اگر بلایی سر بچه بیاد. جان 
مادر هم در خطره... الان بهتون میگم وضعیت هر 
جفتشون چطوریه؟ 
گفت: «البته که تا با دستگاه معاینه نشه نميشه نظر 
قطعی داد اما اون چیزی که من تشخیص داده‌ام 
خو شبختانه وضعیت بچه خوبه...) 

کمی آرام شدیم و سپس دکتر ادامه داد: حالا کدام 
ادم نامردی این بلارو سر این زن بیچاره اورده؟ 

-دکتر شاید تصادف کرده باشه؟ 


تهیه و تنظیم: محسن طیب 








گر گی بر فراز برج عشق! 





قسمت دوم و آخر 


در یس اول خو اند .سد. پیر مر دی به نام بد ال بر ۵ دو دسنده 


«داستادا ند گی » تعرریف می کند که+ آنهادر شهر ستان بو دند که بسرش 
حلال س از بایان دانشگاہ ہک مهند س مو فق می شو د و سر مر د در 
د ختر بهتو سر ر فش محمدر ضا رابرای او می گر د. انهاز ند 


خو شی داشتند تا ابنکه یک شب عروسش که هفت ماهه بار دار بو د با 
سر و صورت خونی وارد خانه نها می شود و... و ایتک بایان ماحر ۱ 





این رامن گفتم. اما کیانی خندید و بامتانت گفت: 
(درسته که هنوز مطب نزدم اقایدالله... اما انقدر دکتر 
شدم که فرق شلاق زدن و مشت و لگد را با تصادف 
و زمین خوردن تشخیص بدهم...! در هر صورت 
این خانم تا نیمساعت دیگه به هوش میاد. من هم 
وظیفه دارم این مورد رابه پلیس گزارش کنم» اما چون 
میگین عروس خانواده شماست. فعلاً همه چیز را 
نادیده می گیرم! 

از دکتر تشکر کردم واو را تادم خانه‌اش رساندم. 
بنده خدا هر قدر هم اصرار کردم حاضر نشد یک 
ریال دستمزد بگیرد! 

اه ات لی مر روا 
نشستیم تا بالااخره حوالی ساعت ٤‏ صبح بود که به 
هوش آمد. یعنی هر چند دقیقه یکبار به هوش می امد 
و گویی دچار کابوس می شد که جیغی می کشید و از 
حال می‌رفت. تا اینکه سرانجام مرتبه اخر توانست 
بنشیند. اما وحشت چنان در رفتارش موج می‌زد که 
بلافاصله زنم رادر آغوش گرفت و مدام فریاد می‌زد: 
«نگذارین بیاد توی اتاق... تورو خدا جلوش‌رو 
بگیرین... اون می خواد منو بکشه...» 

- کی... کی می خواد تورو بکشه دخترم؟ 

این را من گفتم و عروس بیچاره‌ام حرفی زد که 


الاعات ی KO‏ ۳۳۳۸ 





مغزم آتش گرفت:«جلال... جلال گفته اگر به شماها 
بگم این بلارو سرم آورده منو می کشه و...» 

بخ کردم وقتی این را شنیدم» باور اینکه پسر من 
چنین بلایی را سر زنش آورده باشد برایم امکان 
نات اما حتفت همان جو ی نود که ای کشت 

- چند وقتی بود که به تلفن‌ها و تماسهای جلال 
شک کرده بودم. اینکه یکنفر مدام به تلفن خونه زنگ 
بزنه و وقتی من برمی‌دارم سکوت کنه و موقعی که 
جلال جواب میده بگه «اشتباه گرفتین» و چند دقیقه 
بعد به بهانه اینکه می‌خواد با یکی از همکارانش 
صحبت کنه بره پای تلفن و با صدای آرام دو ساعت 
حرف بزنه» اولین چیزهای مشکوکی بود که از 
او دیدم. بعد هم دير به خانه امدنش شروع شد. 
تا جایی که بعضی وقتها ساعت ٩‏ صبح به خانه 
می‌آمد و من بارها تار موی زنانه از روی کت‌اش پیدا 
می کردم! حتی یکبار سرزده به شرکت رفتم و ديدم 
خانم منشی اش ( که یک زن بیوه است) به جای اينکه 
رت مه کرد ادا اون اقا مد برخای, 
نشسته و صدای قهقهه‌شان از پشت در به گوش 
می‌رسه! وفتی هم خواستم داخل بشم دیدم در از 
بسک فل یله ها باز هم به‌روی رتم ورد ع 3 
گفتم اشتباه می‌کنم. تا اینکه ماجرای امروز پیش آمد! 
از چند روز قبل بود که جلال بی‌مقدمه سراغ دختر 
خاله‌ام را که در قم زند گی می کنه گرفت: «چراسری 
بهش نمی‌زنی؟» خیلی برایم جای تعجب داشت» 
مخصوصا که اصرار می کرد: «دوشنبه حتما برو قم و 
شب هم انجا بمان!» 

دختر بیچاره درحالی که اشک می ریخت. با اشاره 
به من و زنم فهماند که «بهتر است بچه‌ها نباشند» من 
که ان زمان هنوز چهار تا از دخترها را به خانه بخت 
نفرستاده بودم» به این بهانه که «صبح بايد زود بیدار 
بشین» همه رااز اتاق بیرون فرستادم تاعروسم؛ رو به 
مادرشوهرش کند و بگوید:«خانم جون تورو به جان 
بچه هات قسم میدم اگر شما جای من بودی (دور 
از جون و بلانسبت افاجون) و شوهرتون حتی در 
این سن اینقدر اصرار می کرد به شک نمی‌افتادین؟ 





گناه منم همین بود که به شک افتادم و ساعت ۱۲ 
مهمونش - که یک زن خیابونی بود 7 چه وضعی 
کرد و اول با مشت و لگد و بعد با شلاق این بلا را 
سرم آورد...» 

مات و منگ و مبهوت نگاهش می کردم» چقدر 
دلم می خواست که یکمرتبه از خواب بپرم...! خدا 
حدامی کردم که عروسم بزند زیر خنده و بگوید همه 
حرفهایش شو خی بوده و... اما جمله بعدی او نه‌تنها 
حقیقت را به رخ‌ام کشید. که وظیفه‌ام را نیز یاداور 
شد دختر بیچاره درحالی که یک پایش در رفته بود 
خود را روی زمین کشید و سرش را گذاشت روی 
پایم و هق هق کرد و گفت: «اقاجون شما که بهتر از 
همه می‌دونین من هیچکس‌رو در این دنا ندارم...» 
و گفتم: «کی همچین حرفی زده دختر؟ پس من 
کی هستم؟ یادت نرفته که من به پدر خدابیامرزت 
چه قولی دادم؟ بهش گفتم: «از دخترت بیشتر از 
هستم... پس فعلا استراحت کن تا صبح ببینی که 
تنها نیستی !» 

دختر بیچاره را مخصوصا کنار زنم خواباندم و 
خودم بیرون آمدم تا مثلا ساعتی بخوابم اما کدام 
خواب؟ باورم نمی‌شد «جلال من» همین موجودی 
باشد که عروسم می گوید. جلال و مشروب؟ جلال 
و زن‌بارگی؟ جلال و کتک زدن زنش؟ تا صبح این 
لباس پوشیدم و به عروسم گفتم: «از در این خونه 
بیرون نمیری - حتی اگر جلال بیاد دنبالت - تا 
موقعی که من بهت زنگ بزنم یا برگردم خونه و... 

هنور حرفم تمام نشده بود که صدای زنگ خانه 
به گوش رسید؛ جلال بود که با ندامت تمام پا به 
خانه ما گذاشته بود و قبل از اینکه حرفی بهش بزنم 
ا از رتش خیوی سرد کوشته دای نبت و کفت: 
(منو ببخشین... فکر کنین دیشب شیطان به جسم من 
حلول کرده بود... منو ببخشین... و هیچی نگفت...) 

راستش رابخواهید من بدا خیال نداشتم موضوع 
را اینطوری تمام کنم؛ او باید توضیح می‌داد که چرا 
چنین رفتاری کرده؟ اما نشد یعنی زن بیچاره‌اش 
قسم‌ام داد که؛ «همین یکبار یسرمون‌رو ببخش)» من 
اما درحالی که روبروی جلال ایستادم و او از شرم 

= حوب ۳ کن جلال... به ارواح خاک 
بود -اگر یک مرتبه... فقط یک مرتبه دیگه چنین 








مسایلی اتفاق بیفته. کاررو تموم می کنم! 

و جلال قول داد که دیگر چنین اتفاقی رخ نخواهد 
داد و من نیز امیدوار بودم. حتی تایک هفته هر روز به 
خانه‌شان زنگ می‌زدم و با عروسم حرف می‌زدم که 
مطمئن باشم حالش خوب است و... ۱ 

کم کم یقین کردم که ماجرا تمام شده. خصوصا 
که با به دنیا امدن نوه‌ام که پسری سالم و بامزه بود. 
دیگر یقین داشتم که ماجرا یک کابوس تلخ بیشتر 
نبوده! تا اینکه سه ماه پس از تولد نوه‌ام بود که حوالی 
ساعت ۱ نیمه شب تلفن زنگ خورد و همین که 
گوشی رابرداشتم صدای عروسم راشنیدم که فقط 
فرصت کرد این جمله را بگوید: «اقاجون مواظب 
پسرم باش...» و بعد دیگر هیچ صدایی جز بوق ممتد 
تلفن به گوش نرسید! خدا می‌داند چگونه دیوانه‌وار 
رانندگی کردم و خود رابه خانه آنها رساندم؛ چراغها 
روشن بود و صدای‌سازو آوازهم به گوش می‌رسید. 
اما انگار صدای زنگ به گوش کسی نمی‌رسید و به 
همین خاطر به هر سختی بود از در بالا رفتم و داخل 
خانه شدم و... تازه آن موقع معنی حرف پنج ماه قبل 
عروسم را فهمیدم؛ «شرم دارم بگم چی دیدم؟!) 
آری» جلال و یک مرد و سه زن دیگر به معنی واقعی 
«(شب نشینی در جهنم» برقرار کرده بودند» درحالی 
که من هنوز نمی دانستم چه بلایی سر ان دختر بیچاره 
آمده! وقتی پسرم با آن وضعیت -درحالی که از فرط 
مستی نمی توانست سرپا بند شود - جلویم ایستاد. 
یک لحظه کنترلم را از دست دادم و برای اولین بار 
و آخرین بار سیلی محکمی توی صورتش کوببدم: 
(کثافت اشغال... تو دیگه پسر من نیستی...» اما جلال 
که تبدیل به یک گرگ شده بود. ناگهان دوید داخل 
آشپزخانه و چاقویی به دست گرفت و به طرفم آمد 
تا مرابکشد! خدا را شکر که یکی از زنها هوشیار بود 
و توانست جلال را - که رکیک‌ترین فحش را نثارم 
کرو اغا ا ان کشا وعو را قفا کی . 
من که ابایی ندارم بگویم وحشت‌زده شده بودم به 
طرف اتاق خواب رفتم و چون دیدم در از داخل قفل 
است» در را شکستم و... خدایا چه می‌دیدم؛ دختر 
بیچاره داشت نفس های آخر را می کشید! دیگر یادم 
نیست چگونه عروسم را از خانه بیرون آوردم و نوه‌ام 
رانیز داخل ماشین بردم... 

مصص 

- خیلی شانس آوردین آقاء یعنی اگر فقط نیم 
ساعت دقیقه دیرتر اورده بودینش قرصهایی که 
خورده بود این زن را می کشت! 

این حرف را دکتر به زبان آورد و تامن همان جا 
سجده شکر به جا آورم! و 2 
بیمارستان بستری بود و سپس او را به خانه اوردم. 
چقدر ساده بودیم هر دویمان که فکر می‌کردیم 
جلال باز هم برای عذرخوهی می‌آید (که اگر هم 
می‌آمد رهایش نمی کردم) اما چند هفته بعد یکی 
از خواهرهایش برایمان پیغام آورد: «داداش گفته 


نی 
اطاعات لل )1۵( مادم 





حاضره مهریه‌روبده و طلاق انجام بشه» من اما این 
پیغام را فرستادم: «دیدار در محضر!) 

آری» جلال حالا همان گرگ واقعی شده بود و 
من چند ماه پس از آن واقعه برای آخرین مرتبه پسرم 
را در دادگاه دیدم او که حالا دیگر از رفتارش نیز 
حجالت نمی کشید با این شرط حاضر شد قیمومیت 
بچه‌اش را به زنش بسپرد که او از مهریه بگذرد! 
عروسم وقتی به من نگاه کرد گفتم: «امضا کن...» و 
بعد رو به جلال کردم و گفتم: «دیدار به قیامت...» و 
اینگونه بود که دوران بعدی زندگی‌ام آغاز شد فقط 
خدا می‌داند با جه سختی و مشکلاتی دست و پنجه 
نرم کردم تا برای عروسم خانه اجاره کنم و مخارج 
بزرگ کردن نوه‌ام را پپردازم. فراموش نمی کنم آن 
روزی را که عروسم برای نوه‌ام جشن تولد یکسالگی 
گرفت و درحالی که همه خانواده جز جلال جمع 
بودند» زن بیچاره مرا به گوشه خلوتی برد و گفت: 
«من خیلی خوش شانس هستم که انسان شریفی مثل 
شماء پدربز رگ فرزندمه!» 

از آن بهبعد دیگر نه من و نه عروسم ال را 
ندیدیم. البته خانواده‌ام خبر می اوردند که او تبدیل به 
یکی از غول‌های برج‌سازی شده و هر روز پولدارتر 
ی شود وت اما دک از وا یلیم ا تما 

0۵ 

حالا نوه‌ام سال اول دانشگاه بود و من خدا را 
شکر می کردم که در به ثمر رسیدن این «دسته گل» 
نقش داشته‌ام مخصوصا که عروسم مدام به پسرش 
می گفت: «من و تو زندگیمون‌رو مدیون بابابزرگ 
هستیم) نوه‌ام هفده ساله بود که مادرش حقیقت 
لر ورای ار ت س و ر 
از دیگران روایتهای گوناگون شنیده بود که مادرش 
مجبور شد حقیقت را به او بگوید. و خدا را شکر 
که نوه‌ام آنقدر مرد بود که حقیقت را به راحتی باور 
کیک و لیرد که‌بتری تلا رداق تا انتگه بان فیکر 
نزدیک نیمه شب زنگ تلفن به صدا درآمد و عروسم 
این بار با آرامش + کفت «آقاجون میتونین سری 
به خونه ما بزنین؟» نمی‌دانم چرا دلشوره ناگهانی به 
سراغم امد؟! اما هرطور بود خودم را به خانه انها 
رساندم. ساعت ۱۲ شب بود و عروس و نوه‌ام داخل 
خانه منتظرم بودند. از حالشان پیدا بود اتفاقی رخ 
lC‏ وف مات رو 
که عروسم گفت این بود: «چند روز قبل جلال آمد 
اینجا... مهم نیست که چطوری ادرس را پیدا کرد. 
که کار مشکلی نیست! اما آن جلالی که من دیدم 
با آن گرگی که بيست سال قبل دیده بودیم خیلی 
ی ال ری ر ور شمه که 
انگار تازه به دنیا آمده! می گفت با اينکه همه چیز 
حیرصت تیش کف تسا ات 
که پشیمان شده اما روی بر گشتن نداره...» می گفت 


بقبه در صفحه ۵۵ 





من از تو می بر سیم که کدام اسان اول جر 
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ددکت کند. 


و دلو لد کت 


چوپان در وغگو دستگیر شد 

مردمیانسالی که با تشکیل یک باند.سکه‌های 
تقلبی را به جای واقعی به مردم می‌فرو خت دستگیر 

رب اس اه اسان ارب 
دستگیری سرکرده یک باند کلاهبردار گفت: چندی 
پیش مردی به مرکز پلیسس مراجعه و از چند مرد 
کلاهبردار به اتهام فروش سکه‌های قلابی شکایت 
کرد 

وی گفت: چند هفته قبل از طریق یکی از دوستانم 
باسه چوپان آشنا شدم که ادعا می کردند هنگام چرای 
گوسفندان یک خمره قدیمی پر از سکه‌های طلاو 
قدیمی پیدا کرده‌اند و قصد فروش آن رادارند و چون 
باشکل ظاهری که برای خود درست کرده بودند کسی 
به چوپان بودن آنها شک نمی کرد» من باعجله تصمیم 
به‌خریدسکه‌ازآنهاگرفتم چراکه پیش از معامله 
هروتکان حل تا که هار انم ان داوند و 
اعتمادم را به خودشان جلب کردند و من با پرداخت 
میلیونها تومان به آنهاء سکه‌ها را تحویل گرفتم تا اینکه 
پس ازبررسی سکه‌های قدیمی از سوی دوست 
طلافروشم. متوجه تقلبی بودن آنها شدم. اما دیگر آن 
مردان را پیدا نکردم. 

به دنبال این شسکایت: افراد دیگری هم به مرکز 
پلیس مراجعه و شکایت‌های مشابهی ارائه کردند. 

با اطلاعاتی که ماموران از شاکیان به دست آوردند 
دریک اقدام ضربتی سر کرده باند دستگیر و اعتراف 
کردبا همدستی اعضای باندش بیش از صد میلیون 
کلاهبرداری کر ده است, 


سوسک در پیتزا 

پیدا شدن سوسک در بیتزا به پلمب یک مغازه 
پیتزافروشی منجر شد. 
دراین باره گفت: چندی قبل زن جوانی با مراجعه به 
دادس از اغذ به فروشی که داخل پیتزای تهیه شده‌اش 
دو عدد سوسک بوده» شکایت کرد. او درحال خوردن 
پیتزابوده که متوجه سوسکی در داخل آن شده است. 
بازپرس» پس از بررسی موضوع دستور پلمب این 
پیتزافروشی معروف را صادر کرد و سپس کارشناسان 
مرکز بهداشت غرب تهران به این پیتزافروشی مراجعه 
کردند و مشاهده کردند که هنوز دراین اغد به‌فروشی 

این پرونده در شعبه ششم ناحیه ۱٩‏ دادسرای تهران 
ویژه جرایم پزشکی و مواد غذایی در حال تحقیقات و 





دانش آموز به معلم درس داد 


حندی پیش حادنهای در پژوهشسرای 
دانش آموزی کاشان اتفاق افتاد و یکی از شاگردان با 
اقدامی شجاعانه. جان معلم خود را نجات داد. 

دراين حادنه مربی کارگاه هنگام تدریس به علت 
اتصال برق. دچار برق گرفتگی شد و همه دانش‌اموزان 
از ترس اینکه معلمشان به علت برق گرفتگی مرده است 


بلافاصله کلاس را ترک کردند اما دراین میان یکی از 
دانش آموزان به نام «محمدحسن دانشیار» فوراً جریان 
آموزشگاه را به بیمارستان انتقال دادند و وی از مرگ 
حتمی نجات یافت. 


زن تبر انداز متعر ضی را کشت 


زن لر در دفاع از خود مردی را که قصد تعرض 
بسه وی راداشت با شلیک ٦‏ گلوله. وی رااز پای 
ار 

هفته گذشته زن جوانی به نام (ع -د) پس ازقتل 
yT‏ 
گرفت و آنها را در جریان حادثه قرار داد. 

وی به پلیس گفت: فرد متعرض چند بار اقدام به 
ایجاد مزاحمت برای وی کرده بود امایس از انکه 
تذ کرات مکررش موثر واقع نشد و مرد بر ادامه سوءنیت 
وین اعرا ینید و رکب مراسععت ی کرد 
به ناچار برای امنیت و اسایش خود یک قبضه سلاح تهیه 
و در منزل برای روز مبادا آماده نگه داشتم. 

این زن جوان در ادامه افزود: فردمزاحم دریکی 


از روزها از دیوار 
ار 
و وقتی به او تذکر 
شود. او به حرفهای 
من آهمیت نداد و در 
ادامه قصد تعرض به 
پلیس | گاهی از محل حادثه یک قبضه سلاح همراه 
ِِ 


مامور قلابی لو رفت 


مامور قلابی که به بهانه جمع آوری ماهواره از 

اهالی شمال تهران باجگیری می کرد. به دام افتاد. 
هفته گذشته با شکایت یک شهروند مبنی بر دزدیده 
شدن اموالش 


مامورقلابی 
پیگیری‌ماجرا 
در دستور 
eT‏ 
قرارگرفت. 
اک مرد 
شاکی گفت؛ 


۰ 


می خواستم 


ماشینم رابه پارکینگ ببرم که مردی به سراغم آمد و با 
ارائه کارت شناسایی خود را پلیس معرفی کرد و بعد به 
بهانه جمع آوری گیرنده ماهواره وارد خانه‌ام شد و ۵۰۰ 
هزار تومان باج خواست. 

من هم به خاطر حفظ آبرویم جلوی همسایگان» 
این پول را دادم اما وقتی مرد ناشناس بیرون رفت تازه 
فهمیدم شش میلیون تومان تراول چک و پول نقد و دو 
چک حساب جاری مرااز کنار تلویزیون دزدیده است. 
کارا گاه ان با چهره‌نگاری رایانه‌ای متهم موفق شدند 
و 

وی در بازجویی اولیه به چندین فقره جرم به عنوان 
مامور قلابی اعتراف کرد و درحال حاضر در بازداشت 
ِِ 


۰ میلبار د طلا ییدا شد! 


۰کیل و طلاو جواهر که به طرز ماهرانه ای در 
یک دستگاه خودرو و در کارتن تلویزیون جاسازی 
شده بود. کشف و ضبط شد. 

چندی پیش ماموران اداره مبارزه با قاچاق کالا وارز 
اطلاع یافتند که یک محموله بز رگ طلااز طریق مرزهای 
غربی کشورواردایران خواهد شد. ماموران با جمع‌بندی 
اطلاعات در مر حله بعدی با تحت کنترل قرار دادن 
ی تال تربار ار 
یک دستگاه حودرو به تعقیب آن پرداختند و ساعتی بعد 
راننده خودرو که پلیس رادر تعقیب خود می‌دید» پس 
از عبور از «دره شیطان» وارد یکی از شهرهای مرزی 


الاعات کل KO‏ ۳۳۳۸ 


شد و با باقی گذاشتن خودرو و بالا رفتن از دیوار منازل 
متواری گشت» بنابراین ماموران بابررسی‌هاو تحقیقات 
هویت راننده رامورد شناسایی قرار دادند و در ادامه پس 
ازبررسی محموله درون خودرو از داخل کارتن‌های 
موجود ۲۸۰ کیلو طلاو راش کشسف شد. فرمانده 
انتظامی کردستان در پایان افزود: با بررسی‌های بعدی 
معلوم شد اعضای یک باند از چندی پیش اقدام به قاچاق 
طلابه کشورمی کرده‌اند که دراین ارتباط تحقیقات 
و( 
ا ای cel‏ 
و موضوع همچنان درحال بررسی است. 








سید محمد هوشی الساد ات 





بهانه ای بنام بر فراری مواز نه 


بریتانیا و فرانسه. نیر وهای دریایی خود را 
راهی خلیج فارس کردند 


یک هفته پس از رزمایش ایران در منطقه خلیج فارس» 
کشورهای امریکا بریتانیا وف انسه درصددبر امدند به 
منظور تلاش برای تغییر این موازنه» نیروهای تقویتی 
دریایی خودراراهی خلیج فارس کنند. در حال حاضر 
ناو هواپیمابر آبراهام لینکلن و نیز شماری از کشتی های 
خدماتی انها نیز در منطقه خلیج فارس حضور دارند. به 
نظرمی رسد طرح ادعاه ادر زمینه وروداین کشتی ها 
به خلیج فارس واکنشی تبلیغی و سیاسی به هشدارهای 
اخیر ایران باشد. مقامات غربی نگران هراس برخی شیوخ 
عربی درخصوص اعمال فشار بر دیپلماسی کنونی بر خی 
کشورهای غربی در قبال ایران هستند» به همین علت سعی 
می کنند با بر جسته کردن تحر کات نظامی خود عليه ایران 
آرامش رابه شیوخ عرب باز گردانند. علاوه براین» پس از 
تهدید اخیر نظامی ایران بخصوص تهدید به مسدود کردن 
تنگه هرمز به عنوان بز ر گترین آبراه انتقال انرژی در صورت 
حمله قرار گرفتن موازنه سیاسی و نظامی به سود تهران تغییر 
کرده‌است. بر همین اساس بر جسته شدن خبر وروداین 
شناورها به خلیج فارس می تواند تلاش غرب برای تخییر 
این موازنه به سود دیپلماسی خود تلقی شود. این در حالی 
است که هشدارهای اخیر ایران پس از آن صورت گرفت که 
آمریکاو رژیم صهیونیستی اقدام به بر گزاری یک رزمایش و 
دور دیگری از تهدیدات نظامی عليه تهران کردند. 


حصار شکنی در استانبو ل 


#٭ تر کیه برای رفع نیازهای فزاینده صنعتی 


خود به واردات نفت و گاز از ایران 





رئیس جمهورایران‌درحالی درروزهای پنجشنبه 
وحمعه گذشته به منظور دیدارو گفتگو باعبداله 
گل رئیس جمهورورجب طیب اردوغان نخست 
وزير ترکیه راهی شهر استانبول شده بود که این سفر 
ناحرسندی واشنگتن و تل آویورابه دنبال داشت. در 
اق کر ااا ارا سر ان نهد نا ا 
اردوغان برای میانجیگری میان ایران و آمریکا گسترش 
بیشتری بافته است. مخالفت گسترده آمریکا و اسرائیل 
واحضار«نامیک تان»» سفیر آن کارا در تل آویو در 
اعتراض به این سفر به خوبی گویای اهمیت بالای سفر 
دکتر احمدی نژاد به تر که است.بااین حال بر خی 













روشنایی افق الحز یره 


##مقامات عالی رتبه ایران و الجزایر در پایان 
سفر رسمی عبدالعزیز بوتفلیقه سه سند 
همکاری امضا کردند 


عبد العزیز بو تفلیقه» رئيس جمهور الجزایر برای 


این دومین سفر آقای بوتفلیقه از زمان به قدرت رسیدن 
وی به عنوان رئيس جمهور الجزایر در دو دوره‌ریاست 
جمهوری اش به تهران به شمار می رود. الجزایر در زمانی 
که بوتفلیقه رئیس مجلس این کشور بود در پایان دادن په 
در حل بحران گروگان گیری سفارت آمریکا در تهران 
توافق نامه الجزایر مشهور شد گروگان های آمریکایی 
اسلام گرایان درالجزایرو درپی وارد کردن‌اتهاماتی 
از سوی دولت این کشوربه جمهوری اسلامی مبنی 
بردخالت درامورداخلی این کشور روابط تهران و 
لیاتسا ۲۷۱ یی انیا انصه رت 
پس از آن بو تفلیقه در سال ۱۳۸۲ به تهران سفر و خاتمی 
نیز یک سال بعد از الجزیره دیدار کرد. مرداد سال ۱۳۸۳ 
نیز الجزایر میزبان محم ود احمدی نژاد بود. موقعیت 
استراتژیک د و کشوربه علت قرار گرفتن در دو منطقه 
مهم حوزه خلیج فارس و دریای مدیترانه و همچنین 
برحورداری از دید گاههای مشترک در موردمسائل 


موضوعات درراستای‌این سفر حائز اهمیت هستند: 
نخستت رکیه ماه پیش اعلام کرد که بین غرب وایران 
درارتباط با پرونده‌هسته‌ای میانجیگری می کند و 
این حاکی از تلاش ترکیه برای نقش آفرینی بیشتر در 
خاورمیانه در جار جوب دییلماسی فعال است. تر کیه 
به آن عضو ار سار مان یمان | لاک ما 
(ناتو) که تلاش می کند به اتحادیه اروپا بپیوندد در 
سالهای گذشته مناسبات خوبی با ایران داشته و نقشی 
غیررسمی در تحکیم و تسهیل مذاکرات میان اران و 
گروه پنج بعلاوه یک درباره برنامه هسته ای تهران ایفا 
کرده است و در حصوص پیامدهای حمله احتمالی 
آمریکاو اسرائیل به ایران نیز نگرانیهای فراوانی دارد. 
دوم ترکیه برای رفع نیازهای فزاینده صنعتی خود به 
واردات نفت و گاز از ایران نیازمند است و تصمیم دارد 
در طرح حوزه گازی پارس جنوبی نیز ۳/۵ میلیارد دلار 
سرمایه گذاری کند. همکاری ایران و ترکیه در زمینه گاز 
پس از امضای قراردادی در سال ۱۹۹و ادامه انتقال گاز 
ایران از طریق ترکیه به اروپا که به امضای اردوغان نیز 
رسید. گسترش یافت و با استقبال اروپایی‌ها نیز مواجه 
گردید. علاوه براین ت رکیه مسیری مهم برای ترانزیت 
کالا از ایران به مقصد اروپا به شسمار می رود. سوم 


اطلامات سک )۷( ماد 


همسویی مواضع درقبال ملت مظلوم فلسطین و محکوم 
کرو اتر پچ فی سل اعت ایت 
همچنین الجزایر در بحث اتحاد مدیترانه ای مورد نظر 
و ای یرای وان تام 
EI e‏ 
در صدد توسعه انرژی هسته ای در کشورش است.از حق 
جمهوری اسلامی برای دستیابی به تکنولوژی صلح آمیز 
هسته آی حمایت می کند و در بحث های حقوق بشری 
نیز درباره ایران با مواضع غربی ها همراه نش ده است. از 
سوی دیگر الجزایر در کنار عربستان و مصر به نوعی 
داعیه رهبری رادر سطح جهان عرب داردو در حد 
فاصل دیپلماسی مصر و عربستان نقش آفرینی می کند و 
باتوجهبه‌مواضع ریاض و فاهره در قبال ایران تاکید بر 
توانایی های الجزایر در عرصه های سیاسی وبین المللی 
می تواند مورد توجه قرار گیرد. الجزایر در کنار ایران و 
روسیه.از مهم ترین کشورهای دارنده منابع گازی به شمار 
می رود وازاین جهت در چا رچوب سازمان احتمالی 
کشورهای صاد ر کننده گاز (اوجک) نیز می تواند به عنوان 
متحدی قابل توجه مطرح باشد. با این حال این کشور 
غنی از منابع نفتی و گازی قابل توجه. به خدمات فنی و 
مهندسی ایران نیاز دارد. پروژه های اقتصادی ایران نیز در 
الجزایر از نمونه های عینی تحقق ظرفیت های توسعه 
همکاری اقتصادی در نظر گر فته شسده‌است. الجزایر در 
عین حال دربحث جزایرسه گانه از موضع امارات 
ماب نے کل فا مات عالی ر ا راز وان ایردر 
پایان سفر رس می عبدالعزیز بوتفلیقه و هیئت همراه به 
تهران» سه سند همکاری امضا کردند که بر اساس آن حجم 
همکاری های تهران - الجزیره افزایش می یابد. هم اکنون 
ارزش مبادلات تجاری دو کشور ۸۰میلیون دلار در سال 
برآوردمی شود که با تو جه به امضای اسناد جدید. این رقم 
افزایش خواهد یافت. در مجموع تحکیم روابط با الجزایر 
می تواند در مدیریت برخی پرونده‌های مشسترک به ویژه 
Es‏ اش کار 









تهران و آنکارا مواضع مشترکی در قبال حزب کارگران 
کردستان (پ.پ.ک) داشته اند و کمک ایران به حل و 
فصل معضل جدایی طلبان کرد مستقر در شمال عراق 
به تقویت روابط دو جانبه تهران و آنکارا کمک کرده 
که ناحرسندی آمریکا را نیز در پی داشته است. از سوی 
دیگر به دلیل اینکه ترکیه در حال مذاکره برای پیوستن به 
اتحادیه اروپاست و با توجه به اينکه یکی از کشورهای 
مهم جهان اسلام به شمار می رود و اکمل الدین احسان 
اوغلو دبیر کل سازمان کنفرانس اسلامی نیزازاین کشور 
است» ایفای نقش توسط این کشور می‌تواند نقش ت رکیه 
را در نزد اروپاو امریکابر جسته کند. در بعد اقتصادی 

















نیز سفر هیئت بلند پایه تجاری ۵۰ نفره ایران به آنکارا 
در استانه سفر د کتر احمدی نژاد نیز نشان دهنده آهمیت 
این سفر در ابعاد داخلی و منطقه ای داشته است. حجم 
مبادلات تجاری دو جانبه ميان ایران و ترکیه ۸میلیارد 
دلار براورد می شود و با توجه به ظرفیت های دو کشور 
وییشرفت های فابل توجه انها مقامات دو کشوراز 
افزایش این رقم تا ۰ میلیارد دلار در سالهای اتی خبر 
داده‌اند. در مجموع انجام گرفتن این سفر در شرایط 
کنونی می تواند نوعی حصارشکنی در نقطه مقابل جو 
روانی و جنگ رسانه ای عليه ایران تلقی شود. 





خد ادو ست می دار د موعن 


¢ 


دییییه 


در د۱ 


9حص ت محمد ص ) 





برگردان: بهروز بهرامی 


6 ما می‌خواهیم خوشبخت باشیم 

روزی‌سقراط ازشاگردان خود سوال کرد:«آیا آدمی در 
این جماعت هست که به دنبال خو شبختی نیست؟) یکی از 
شاگردان سقراط هم در پاسخ گفت: «هیچ کسی در این دنیا 
نیست که به دنبال خوشبختی نباشد.» حال اگر این فرضیه 
و ی ی تست گنه 
تصورراداشته باشیم که یک جامعه مطلوب همواره به دنبال 
ان است تا شرایطی برای اعضای خانواده خود ایجاد کنل 
تاه بهترین شسکل بنواند خوشسی وخحوشنحالی راتعقیب 
کنند؟ امابا توجه‌به تعریفی که‌هر کدام از حوشبختی داریم 
خوشبختی چیست؟ 


بسیاری از پژوهشگران در مسایل اجتماعی» روی 
از مجموعه‌ای از خو ب‌ه او بدها در زندگی ما تشکیل 
می‌شود. درواقع این یک ترازنامه احساسی در ذهن همه ما 
انسانها است که به ما اجازه می دهد تا درباره خود فضاوت 
کنیم که آیازند گی توآم با خوش بختی رادنبال می کنیم یا 
مستقیماً با وضعیت مالی خود ارتباط می‌دهند. البته شکی 
دراین نیست که شرایط اقتصادی بهتر در فرداورابه اعتماد 
خوشبخت بودن خودش را مدعی شود اما اگر دقت کنیم 
عمومی اقتصادی رو به بهتر شدن حر کت می کند. اغلب 
مردم همواره از «روزهای خوش گذشته» می گویند. انهم 
در مسایلی که اصولاربطی به وضعیت اقتصادی ندارد. 
برای مثال همواره‌ما با یکدیگر ا زاین حسرت صحبت 
از خانه‌هایمان گردهم آمده و باسایر بچه‌هاانواع‌بازیهاو 
ورزشهاراانجام می‌دادیم.بدون آنکه نگرانی‌های عدیده 
مربوط به این روزهاراداشته باشیم. درواقع آنچه که عليه 





«خو شیختی چدست و چراماانسانها آن راتعقنب 
می‌کنیم؟ آنان که خو شبخت هستند چه تفاوتی با 
دیگران دارند؟ ادا استقلال فردی. خو شیخت کنند ه 
است و دا و ایسنتکی‌هااست که انسان را خوشحال‌تر 
می‌کنند؟ آیا خوشبختی و اخضلاق بایکدیگ را تباط 
دارند؟ و سرانجام آبا خوش بختی قابلیت انتقال رادارد؟ 





نقل از کتاب «تولید ناخالص خود شبختی» 


است. استرس یعنی نگرانی» یعنی اضطرابی که گریبان 
مارادرمواردمختلف گرفته» وضعیت مالی» وضعیت 
نگران کننده در محیط کار نگرانی در مورد محیط زیست 
نگرانی در مورد وضعیت و شرایط سلامتی خودمان و 
چنین است که پس از یک همه‌پرسی که در جوامع مختلف 
توسط یکی از گردانند گان اینترنت و توسط کامپیوتر انجام 
کر فت تتهسا ۰ دض از کلیه کسان کا مورد پر سسش 
قرار گرفتند. مدعی شده بودند که خود راخوشبخت 
می‌دانند. البته این آمار در جوامع مختلف تفاوت‌های قابل 
توجهی داشت چرا که در جوامع درحال توسعه تعداد 
خوشبخت‌ها تنها سیزده درصد راداشت. دراین ميان 
بسیار جالب است که درباره جزییاتی که در مجموع انسانها 
وا وا که اور کیان که تست ان 
عمل آمده.به تجزیه و تحلیل بپردازيم. در حقیقت بر خلاف 
انچه که تاکنون تصورمی کردیم»مواردی چون برنده شدن 
درمسابقه هاءبه‌دست اوردن‌مدرک فوق‌لیسانس ويا 
رسیدن به وزن مناسب وپد یرفته شدن برای دریافت وام 
مک میت ای رک کاک 
آنچه که انسانها در تقابل با حوشبختی از آنهامی گویند و به 
طور کلی خوشبختی رادر بلندمدت زاییده آنها می‌دانند. 
زندگی است که در آن ارزشهاء معناو مفهوم اصلی راداشته 
باشند و دنبال کردن ارزشهایی چون‌ایمان. کار و تلاش 
توأم‌باانگیزه» ازدواج استقلال و آزادی و سرانجام بخشش 
و کمک به دیگران است که کلید اصلی خوشبختی رابه 
دست انسان می‌ دهد. 
3۴ ۱-ایمان 

در اروپا هشتاد و پنج درصد از مردم خود راعضوی 
از یک باور مذهبی می‌شناسند و یک‌سوم از این تعداد. در 
E‏ ی ی 
البته در کشورهای مختلف اروپااین امار تفاوتهایی رانشان 
م د ھاو الا کر د و رهاس که فا در ت رد 
آهنین بوده و در زیر یوغ کمونیسم حقی درقبال مذاهب 
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نداشتند.هنوزهم آمارباوره ای مردمی در مذاهب 
اراس اسان وهای وای ات هو اند 
میان پرسش‌هایی هم به شکل معکوس انجام گرفته است. 
برای مثال در میان کسانی که رابطه خو د رابامذهب قوی تر 
می‌بنداشتند» ۶۳ درصد گفته‌اند که در زند گی احساس 
خحوشبختی دارند. ضمن آنکه ۳۱ درصد از کسانی که 
همه روزه دعامی کنند هم گفته‌اند که احساس می کنند که 
خوشبخت هستند درحالی که در میان کسانی که هر گز 
دعانکرده‌اند. ۲۱ درصدبه‌احساس خوشبختی در خود 
اذعان کرده‌اند. 


# ۲- کار 

دریک همه‌پرسی از یک هزارانسان سوال شد که 
اگرامروزبه آنها اطلاع داده شسود که در قرعه کشی برنده 
اد شتا نا کار و تکا کر در رای کد 
جالب آنکه هشتاد درصد پاسخ داده‌اند که به هیچ و جه 
شغل خود را رها نمی کنند. ضمن آنکه بسیاری از کسانی 
که در پرسش‌هاشرکت کرده بودند. رضایت از شغل را 
برابربارضایت از زندگی قلمداد کرده‌اند. درواقع از همه 
پرسش‌هایک پدیده مشخص است و ان هم این که برای 
داشستن احساس خوشبختی» مابابد مشغله و کاری داشته 
باشسیم. حال اینکه مش غلة و کار بر وفق مراد ماباشد. خود 
موضوعی جداگانه است. اما رابطه حوشبختی با کار و 
مشغله کاملا انکارناپذیر می‌باشد. 


۸ ۳-ازدواج و خانواده 


با آنکه در جوامع پیشرفته غربیازدواج و مسوولیت‌ها 
و قیدهای مربوط به ان راطی نیم قرن اخیر شدیدا مورد 
انتق اد قرار داده‌ا ند اما جالب‌ترین نکته آن است که در 
همان همه‌پرسی به عمل آمده از جوامع مختلف ۲ درصد 
از کسانی که ازدواج کرده‌اند» خود رابسیار خوشبخت 
قلمداد کرده‌اند. در جای دیگر تنها هفده درصد از کسانی 
که جداشده و یابه نحوی زوج خود رااز دست داده‌اند 
از خوشبختی خود خبرداده‌اند. موضوع مهمی که در این 
میان بسیاری فراموش کرده‌اند این است که ازدواج تنها 
با عوشبختی عجین نمی شود بلکه خو شبختی راایجاد 









می کند و آن رابه داخل زند گی شخحص می‌آورد. این مورد 
را ۰درصد از کسانی که ازدواج کرده‌اند و در همه‌پرسی 
روند رو به افزایش رادر خوشبختی خود گزارش داده‌اند 
به اثبات می‌رسانند. اما درباره ازدواج مناسب کافی است 
گفته شسود که بسیاری از انان که از ازدواج خودراضی 
هستند. در مورد سایر موارد هم احساس خوشبختی 
می کنند. برای‌مثال ۵٩درصد‏ از کسانی کهازازدواج 
خوب در زند گی خود خبر داده‌اند. در ضمن رضایتمندی 
از شغل و کار خودرانیز گزارش داده‌اند. این مقوله یعنی 
اوق اط فانرا رت ها شود کید ارا واا 
خوشبختی می کند. درواقع نتیجه گیری مهم این است که 
اگرمامی‌خواهیم خوشبخت باشیم»باید دارای مشغله‌ای 
باشيم» ضمن انکه این مشغله خود به مادر موردازدواج 
مناسب هم کمک می کند. 


٩8۴#‏ ۴-بخشش و کمک به دیگران 

بارهاشنیده‌ایم که‌می گویند پول خوشبختی نمی آورد 
که البته این جمله کاملاًهم باواقعیت منطبق است»امااز 
یک راه می توان رابطه ميان پول و حوشبختی رابرقرار کرد 
و آن هم اي بن است که آن را به نیازمندان بدهیم .درواقع این 
یک مورد غیرقابل انکاراست که کمک به دیگران و به ویژه 
به آنان که نیا زمند می‌باشند» نوعی رضایتمندی در آدمی 
ایجادمی کند که سرانجام به یکی ازا ر کان خوشبختی تبدیل 
می شو د. درحقیقت باز هم با مر اجعه به همه پرسی که انجام 
شد متوجه می‌شویم که کسانی که در بخشش‌هاو کمکها 
ب4 یی لش ی و کا 
کمک نمی کنند امکان دارد که احساس خوشبختی داشته 
باشند. ضمن آنکه در ميان داوطلبان کمک به دیگران حال 
چه کمک نقدی باشد و چه کمک جنسی ویاعملی ۶۲ 
درصد بیشتر از آنان که هر گز داوطلب نشده‌اند» انسانهای 
خوشبخت وجوددارد. تفاوتی نمی کند که کمک به 
ارگانهای مذهبی باشد و یا به سایرارگانها و درواقع حتی 
اهداء خون در انسان نوعی رضایتمندی از خویش ایجاد 
می کند که بسیار هم ارضاکننده می‌باشد. 

۴ ۵- آزادی هم... 

استقلال و آزادی هم از جمله مواردی است که 

زمینه‌های رسیدن به خوشبختی را در انسان به وجود 


می‌آورد. البته منظور از این استقلال و آزادی تنها در مفاهیم 
سیاسی‌نیست.بلکه‌احساس آزادی در مواردمختلف و 





اينک به رای وذهنیت‌انسان‌اهمیت‌داده من شودوبرای 


خوشی و خحوشبختی بسیار مفیدواقع شود. برای مثال در 
همه‌پرسی که بسیار از آن گفته‌ایم» هفتاد درصد از اینکه در 
محیط کار به استقلال ر ای آنهااهمیت داده‌می‌شودونسبت 
به نحوه‌انجام کار توسط شخص.اعتماد درروساو جود 
دارد ابراز رضایتی کرده‌اند که آن را ازا ر کان حوشبختی 
دانسته‌اند. حتی آزادی در انتخاب حتی در داخل زند گی 
زناشویی هم دربین زن‌ و شسوهرنوعی احساس اعتماد 
متقابل و در نتیجه خوشبختی ایجادمی کنند. وبرعکس در 
بگیر و ببندی غیرلازم و زیاد از حد را احساس کرده‌اند ۸۷ 
درصد احساس کرده‌اند روزبه‌روز از احساس خوشبختی 
فاصله می گیر ند. 
+ معنای خو شبخت بودن 

مواردی به ميان کشیده شده‌اند که ارکان خوشبختی 
در به وجود اوردن خحوشبختی نقشی ندارد اما به طور 
غیرمستقيم تأثیربسزایی رانشان داده است. امامهمتر از 
به آنچه که در زند گی ما در برابرمان وجود دارد می‌باشد. 
شرکت فعال مادر همه عوامل دوروبرم ان وبالا بردن 
ارزشها و اصولا زندگی ارزشی درقبال:ایمان کار ازدواج» 
بخشش و آزادی و استقلال می تواند مارادر مسیر درست 
در حر کت به‌سوی خوشبختی قرار دهد و تازه‌زمانی که 
در مسیر قرار می گیریم» آنگاه کار اصلی آغاز می‌شود. چرا 
که همواره در این خطر قرار داریم که ممکن است از مسیر 
خارج شویم و یکی از ویران کننده‌ترین مخاطرات همانا 
جلوه دهد اما فراموش نکنیم که ماانسانها از یک موهبت 
خدادادی بهره‌مند هستیم و آن این است که معمولا منافع 
خودرا تشخیص می‌دهیم و خوشبختی هم که نفع اصلی 
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س س ت ت ت سے 


گرم کردن شیشه شیر 
۱ نوزادان 
۱ گرم کردن‌شیشه شیر 
۱ نوزادان»‌سلامت‌آنهارابه حطر 
۰ می‌اندازد. با این کار موجب 
وی 
.۰ واردبدن نوزادشود که عواقب 
خطرناکی دارد. 
خی‌ال بردازی اثر مث 
اا سا کی اه 


زک ا ار ات ی ررر در ی ود 


رابطه خوردن گوشت و بیمار بهای قلبی 
براساس تحقیقات انجام شده خوردن گوشت 


۳۹ 
د تحت ۳ 


ھا س با سا ت س ت تا ات 


منت دارد 


قرمز می تواند امکان بروز سرطان روده بزرگ رازیاد 





کن د و آن‌به دودلیل است؛+چربی حبوانی نهفته‌در 
سلولهای گوشت قرمز و همچنین وجودهورمونهای 
رشد توسط گاو تغذیه شده است. خوردن درازمدت 
گوشت قرمزمیتوان دباعث مرگه ای زودرس و 
بیماریهای قلبی شود. 
افسر د کی و عفونت دهان 

افسرد گی»باعث عفونت‌های دهانی می شود. 

خحشک شدن دهان به علت کم شدن غددبزاقی از 
کاهش سن ابتلا به ببماری د یابت 

د کا ھخم ا اد افاس مت ار سال 
e‏ 
درگیر ی کند. 
زنان کم بار یک» فر زندان باهوش تر ی دارند! 

براساس تحقیقات. زنانی که کمر لاغردارند. در 
مقایسهبازنان چاق صاحب فرزندان باهوش تری 


تنك 








کسی که ندر ستی رافدای کار و کوش ہی کند.بی خانهرا 
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آقای سعید مجیدی نژاد (وکیل پایه 
یک داد گستری و کارشناس ارشد 
حقوق خصوصی) 

چهارشنبه ها از ساعت ۱۴۳/۳۰ الی ۱۶۱۳۰ 
با شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۲۳۸ 


ماله طلبی که قا ديه هده 


خلاصه سوال : 

پنج سال پیش یک آپارتمان مسکونی را اجاره 
کردم. مالک این اپارتمان پدردوست وهمکارم بود که 
درکارخریدوفروش تلفن وپارچه بامن شریک بود. پس 
از انعقاد عقد اجاره طبق توافقی که باپدروپسر کرده بودم 
هر ماهه مبلغ اجاره رادر حسابهای مشسترک با شریکم 
محاسبه کرده وبااو تسویه نموده و بدین طریق اجاره‌بهای 
خانه رابه یس رصاحبخانه می پرداختم. بعداز چهارسال 
که این جریان ادامه داشت شراکتم بایسر صاحبخانه 
به دلایلی برهم خوردودیگرنتوانستیم با هم كارکنيم. 








مسائل مالی را مخفی نکنید 
اولیاء بهتراست که در مورد مسائل مالی بافرزندان 
خود صحبت داشته باشند و آنهارادر موردمخارج و در آمد 
وهزینه‌هاآ گاه کنند. گفتن این مسائل باعث می‌ شود که 
فرزندان خوامسته‌های خود راباوضع مالی خانواده تطبیق 
دهند و در این مسائل خود را شریک بدانند. 
+درباره کار خود آنهارا آ گاه کنید 
هنگامی که فرزندان بدانند پدرومادر چگونه واز 


چه راهی پول به دست می آورن د.بهتروضعیت والدین 





پدرش هم بلافاصله تقاضای تخلیه ملک رانمود وبنده 
مجبور به نقل مکان ازآپارتمان گردیدم. اماصاحبخانه 
بااین ادعا که دوسال آخر رااجاره نگرفته دعوی دیگری 
برعلیه من مطرح کرده ومبلغی را که به عنوان ودیعه به 
اوداده بودم قانونا توقیف نموده است. باتو جه به اينکه 
رسیدهایی از پسرمالک دارم که به خط او پرداخت اجاره 
بهای هرماه تأیید شده ولی امضاء نگردیده چه اقدامی در 
خحصوص دفاع از حق خود می‌توانم انجام دهم. لازم به 
توضیح می دانم درقرارداد اجاره آپارتمان پسررصاحبخانه 
حق وصول اجاره بها را داشته وهمچنین یک وکالت نامه 
رسمی کلی در خصوص املاک پدرش دارد. 

بهروز سرومند - مشهد 


<«طرع دعوی ډه طرفت شس 
دریاکت کک ه» 


باتو جه به اینکه پسر صاحبخانه به مو جب قراردادحق 


وصول اجاره بها راداشته» پرداخت به وی مو جب برائت 
ذمه شما شده وجنابعالی قانونا اجاره راتأدیه کرده‌اید. 


روحی و فکری او باشد. جرا که هر انسانی استعدادهای 
منحصر به فرد خود رادارد. از ادیسون پرسیدند که جرا 
اغلب جوانان موفق نمی‌شوند؟ گفت: برای اینکه راه خود 
رانمی‌شناسند و در جای دیگری گام برمی‌دارند. این افراد 
دو نوع ضرر به جامعه می‌رسانند: 

۱-کاری که شایستگی آن را دارند و اگر آن را دنبال 

۲-کاری را که عهده‌دار ان شده‌اند. به خوبی انجام 
نداد از عهده eT‏ 

مصص 

«برای اهداف خود برنامه‌ریزی روشنی داشته باشید 
بتوانید خود راباور کنید که کارهارا به موقع انجام دهید 
ما ست ما یس راح 


رادرک می کنند و می‌دانند چه زحمتی رابرای به دست 
آوردن بول کشیده‌اند. 
تنبیه بچه‌ها ممنوع! 

تنبیه در کودکان اسیب‌های زیادی دارد؛ تنبیه‌های 
بدنی به کودک می آموزد که توهم حق‌داری در بعضی 
موارد وقتی کاری برخلاف عقایدت انجام می‌ شود به 
ا اسب رسای وراد شک 

-کودکانی که زیاد تنبیه می شوند از لحاظ هوشی در 
مرتبه پایین‌تری از دیگران قرار می گیرند. 

-تنبیهبه کودک تنهاامر می کند که چه کاری راانجام 
ندهد. ولی هیچ توصیه‌ای برای رفتار مناسب ندارد. 

-تنبیه اثر زود گذرو لحظه‌ای دارد به علت اینکه 
چرایی و دلیل ناشایستی عمل برای کودک روشن نشده 
و کسی به او شرح نداده که چرانباید آن اعمال را انجام 
بدهد و به محض نبودن والدین ممکن است دوباره دست 
به کار شود. 


۳0 
رطلایارت اش ر رد ۳۳۳/۸ 





بنابراین پرداخت مجدد اجاره توسط جنابعالی از مصادیق 
داراشدن غیر عادلانه از سوی مالک است.بااینحال بالحاظ 
عدم امضای این رسیدها توسط پسر مالک وادغام حسابهای 
ماهیانه مربوط به اجاره بااحسابهای مشترک وانکار مالک 
درخصوص این دست نوشته های بی‌امضا لازم است 
پسرمالک را طرف دعوی قرارداده وبرای یاسخگویی 
در حصوص ادعای پدرش وعنداللزوم استردادو جوه به 
ت ری شورس 
کنید. برای حصول این مقصود باید در جلسه اول دادرسی 
موضوع پرداخت اجاره بها به پسرمالک رابرای قاضی 
توضیح داده و با ارائه رسیدهایی که به خط پسراست 
تقاضای احضار او به دادرسی تحت عنوان جلب شخحص 
ثالث رابنمایید. نا گفته نماند که ظرف سه روزاز جلسه 
محاکمه نیزبایدداد خحواست جلب ثالث (یسر) رابه داد گاه 
تقدیم کرده و ثبت نمایید. اینک پسرمالک طرف دعوی 
شمابه حواسته استر داد و جوه اجاره بها است و داد گاه 
می تواند مستقیما او را محکوم به پرداخت مبلغ به مالک 
نماید. به شرطی که دفاع موثری در خصوص رسیدها 
نداشته باشد. 


هرگ زاحساس نامیدی و بیچا ر گی به خود راه 
ندهید. به یاد داشته باشید که انسان شجاع» هر گز شکایت 
نمی کن د.بهانه نمی آورد و آرزونمی کند که کاش کارها 
آسانتر یا طور دیگری بودند. 

9به خداوند ایمان داشته باشید و همواره به او توکل کنیدو 
بدانید که حداوند در همه مراحل زندگی پشتیبان شماست. 

9ازامروزسعی کنید باانجام کارهایی که از آنها واهمه 
دارید و نیز مواجهه مستقیم با افراد یا وضعیت‌های مشکل 
در زندگی تان قدرت شهامت را در خودتان تقویت کنید. 

#انضباط مهمترین ویژگی فردی رای کسب 
موفقیت‌های بلندمدت است. 

پیش فرضهای خودتان رابررسی کنید. چرا که پیش 
فرضهای نادرست علت بیشتر اشتباهات هستند. 

این ده‌مابستگی به مقدار پولی دارد که پس‌انداز 
می‌کنیم نه مقداری که به دست می‌آوریم. 


از: سیدمحمدعلی موسویپور 


کل ری در نی رسد رن 
خصو صی و مدرس دانشگاه 

درروزهای پنجشنبه ازساعت*۱الی ۱۳ 
با شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۴۲۵ در خدمت 
خوانند گان خواهد بود . 








آقایاکبر خوبکردار 
وکیل د اد گستری 

در روزهای پنجشنبه از ساعت ۱۳ 
الى ۱۵ با شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۴۳۵ در 


خد مت خوانند گان خواهد بود . 








مشاوره کود ک و خانواد ه: خانم زرین 
روانشناسی) سه شنبه ها: از ساعت ٩‏ الی 
۱ مشاوره تلفنی و از ساعت ۱ الی ۱۳ 
مشاوره حضوری( با هماهنگی قبلی) با 
شماره تلفن: ۲۲۲۲۶۲۵۰ 





انگشتم مزه کوفته قل قلی می د هد! 

TT 
پنج ساله‌ام که امسال به پیش دبستانی می‌رود. او از‎ 
با ار را ی مر‎ 
E را سر بت ات دار دوس ار‎ 
ات‎ 

9 یعنی جه همیشه‌بااوست؟ مثلاً 
از صبح تاشب انگشتش توی دهانش 
است؟ 

همیشه هميیشه که نه! ولی خوب. 
بیشستر وقتها اوقاتی که بیکار است. مثلاً 
جلوی تلویزیون یا شبها موقع خواب! 

4 واکنش شمادر مقابل این عادت 
او جگونه است؟ 

من خیلی بااو کار می کنم و مدام 
می گویم» انگشتت را از دهانت درپیاور! 
و جلوی همه به او تذکر می‌دهم. طوری 
که فامیل ماو دوستان هم تامی‌بینند پسرم 
انگشتش رامی‌مکد می‌گویند. باز دوباره 
که دستت توی دهنت است؟ اما پدرش 
E MNES‏ 

۶ وقتی به پسرتان می گویید انگشتت رامک نزن 
(یا نخور!) او چه می گوید؟ 

می‌گوید. مامان خوش مزه است! دوست دارم مک 
ور رد خر یں یی ید ۱ 

* تسوی غان» چگونه بااورفتار می کید ا 
اگر کاری برخلاف میل شما انجام دهد. چه کار 
می کنید؟ 

من خحیلی سخت گیر هستم و نمی گذارم از خانه 
بیسرون برودوبابچه هاب ازی کند. او خیلی دلش 
می‌خواهد بیرون از خانه با بچه‌ها دوجرخه‌سواری 
کند. من به او خیلی تذ کر می‌دهم. مثلاً می گویم چرااین 
کارراکردی؟ چرافلان چیزراریختی؟ خلاصه مدام 
با او دعوا می‌کنم. 

4 به نظر می رسد که انگشت مکیدن فرزند شما 
نتیجه نوع تربیت بخصوص سخت گیری و توجه 
بیش از حد شمااسست. از انجایی که شانس ترک 
ان ار رل سرا رد 
بسیار بالاست. بهتر است تا این زمان همه جیز را نادیده 
بگیرید و توجه مداومی به آن نداشسته باشید. یک راه 
موثربرای برطرف کردن رفتارهای عادتی آزاردهنده 
بت را اه کی او یر تن 
است در استفاده از این روش احساس کنید که در واقع 
کاری برای بهبود وضعیت انجام نمی‌دهید اما بعدها 
درمی‌یابید که با نادیده گرفتن برخی رفتارها به طور 





اشاره: 


بسیاری از کود کان با این عادت به دنیا می آیند. به طوری که در همان اوان نوزادی شست آنها راه خود را 
نوزاد یست. بلکه ارضا کننده نیاز شیر خوار به مکیدن است. 

دودلیل قانع کننده‌برای لزوم ترک این عادت و جوددارد که یکی اجتماعی و دیگری دندانی اسست. 
کود کان امروزی. بیشتر از همتایان خود در گذشته با مردم سر و کار دارند. زیرابه مهد کودک یا اماد گی 
می‌روند. اگرمکیدن شست کودک از سوی والدین. معلم‌ها و همکلاسی‌ها ناپذ یر فته باشد. یا این عادت با 
فعالیت‌های کود ک و ار تباط او با دیگران در مدرسه تداخل ایجاد کند. لازم است که برای تغییر این رفتار به 
کو دک کمک شود به علاوه مکیدن شست. در هنگامی که دندانهای اصلی شروع به بیرون آمدن می کنند. 
می تواند بر نظم و تر تیب آنها تاثیر بگذارد. اگر قصد دارید عادت مکیدن انگشت را در کود کتان تغییر دهید. 


از روشهای زیر برای تر ک عادت عصبی استفاده کنبد. 





این رفتار به معنای احساس 
اضطراب وعدم امنیت از 


سوئ نوزاد نیست. بلگه 
ارضاکننده نیاز شیر خوار به 





حساب شده و مداوم» اینگونه رفتارها ترک می‌شوند و به 
این ترتیب به نتایج حیرت‌انگیزی می‌رسید. 

به حاطر داشته باشید که حذف این عادت در یی 
شب صورت نمی پذیرد و به صبر و پشتکار شما نیاز مند 
ارت ار در دیا ه درف بر رن یار 
به تدریج از دفعات بروزاین رفتار کاسته می‌شود. اکنون 
نحوه تاثیر گذاری این روش راشرح می‌دهیم. 

راههای ترک مکیدن انکشت 

د کردف نطر ندهید. از هر کونه 
اظهارنظری, چه با دید مثبت و چه منفی اجتناب کنید. از 
صحبت کردن یا تلاقی نگاه با کودکی که درحال مکیدن 
اراس E‏ 

وقصی کودک درحال مکیدن است او را در اغوش 
نگیرید و حتی به او نزدیک نشوید. 

ولی»وقتی مکیدن رامتوقف کرد اوراد رآغوش 


لمات ی (۳۰۲۱ مادم 


بگیرید و اظهار علاقه کنید. در این زمان 
با ی ی در ایا را 
رو و دما 
فیافه ات خیلی بهتر است؛ من خیلی بیشتر 
دوستت دارم!» یا «حقدر اقاشده‌ای! حتما 
به حاطر این است که انگشت توی دهانت 
ار ار ار 
چنین جملاتی موجب تشدید مکیدن 
لە تادیده کر فتن کامل بر داز ید و حتی 
وقتی این عمل راقطع کرد ارتباط گرمی 
تا 
TET‏ 
| 
دستهای او راب نحوی باوس‌ایل دیگر 
مشغول کرد. مثلا اورادنبال جیزی فرستاد یاوادارش 
کرد کاری انجام دهد. بدین ترتیب کودک نخواهد 
توانست انگشتان خود رابمکد و کم کم عادت خود را 
از دست می‌دهد. در مورد اینکه به او اجازه بازی کردن 
با دوستان و بچه‌های همسایه رانمی دهید و فعالیت و 
تحرکاش کم است و بیشتر اوقاتش رادر خانه جلوی 
تا رای تا ی ار ار را 
نظارت شما با بچه‌های بیرون از خانه دوجرخه‌سواری 
و بازی کند و او رابه فعالیت‌های ورزشی مخصوص 
با مت رل لد در ور ار دی ون رات 
باراد ی ی رال مس ان لس تا رن 
دستهایش مشغول می‌شود. شبها هم موقع خوابیدن 
کنارش دراز بکشید یا بنشینید و کتاب داستان مورد 
علاقه‌اش را بخوانید یا برای او قصه بگویید و نوازش اش 
کنید و درباره کارهای خوبی که طی روز انجام داده. 


سر 


7 آن د سته از عزیزانی که از بیماری د هان و 
[ د ند آن رنج می برند و استطاعت مالی اند کی 


دارند وقاد ربه کاشت د ند ان.ارتود نسی» 

جراحی لثه و د ند ان مصنوعی نمی باشند 

می توانند روزهای چهارشنبه از ساعت ۱۳ 
الی ۱۴ با شماره تلفن ۲۹۹۹۳۲۳۸ باد کتر چرامین تماس 
حاصل فرمایند . 











۰*۰ 


شنه ددستان. اسان ر ا از ده 


ستی دیز اد می کنند 


دیدشت د ډنداران از 


ددنداری 


8ل روشغو کو 


«درحالی که تمامی جنوب شرقی آسیا در اشغال 
ژاپنی ھا بود در یک بخش کوچک و آزاد در چین 
هزاران آواره که از دست ژاپنی‌ها فرار کرده بودند. 
گرد آمده بودند. اما قحطی. بیماری و سرانجام مرگ 
همه انها را تهدید می کرد و چنین شد که تنها چند 
صد داو طلب از میان نظامیان متفقین بر آن شدند که 
آذوقه و مواد غذایی راباطی بیشتر از هزار کیلومتر از 
میان جنگلی که مملو از نظامیان ژاپنی آن هم از لشکر 
و میس sg‏ 
بودند. به آنان برسانند و در نتیجه یکی از بزرگترین 
داستانهای مربوط به عملیات نجات در جنگ جهانی 


دوم شکل گرفت» 





ژاپنی‌های فاتح 
گیتی به اوج خود رسیده بود و درواقع سال سرنوشت» 
آغاز شده بود و در جنوب شرقی آسیاء ژاینی‌هاباقدرتی 
یک به یک کشورهاو مناطق جنوب شرقی اسیا را 
نیز اشغال کرده بودند اندونزی فیلیبین تایلند» 
کامبوج»لائوس»مالایا(مالزی)» سنگاپور و برمه‌و 
حتی سریلانکاء همه و همه به تصرف ژاین درامده بود 
واکنون سربازان ژاپنی در مرزهای هند مستقر شده و 
هران احتمال هجوم انها به هند می‌رفت. اما این تنها 
ا ولا از نژاد پست تر می دانستند بسیاری از چینی‌ها به 
بخش کو چکی از ان کشور که هنوزاشغال نشده و ازاد 











بود فرار کرده بودند و در نتیجه 
همزاران آواره که اکثریت قریب 
به‌اتفاق آنها رازن ان و کودکان 
تشکیل می‌دادند. در منطقه‌ای 
موسوم به «کان‌مینگ» که کاملاً 
هم در محاصره ژاپنی‌ها بود. گرد 
آمده بودند. اشکال بزرگ هم این 
بود که این منطقه به هیچ بندرگاه و 
یا دریایی ارتباط نداشت و زمانی 
که قحطی و بیماری بخصوص 
تیفوس در میان آوارگان رواج پیدا 
کرد آنگاه نظامی ان متفقین که به 
صورت غیرمنظم به کان‌مینگ عقب‌نشینی کرده و از 
آن دفاع می‌کردند متوجه شدند که اگر به سرعت مواد 
غذایی. دارو و سایر وسایل به مردم در کان‌مینگ نرسد» 
آنگاه فاجعه‌ای که حتی فکر آن لرزه بر تن می‌انداخت» 
رح می‌دهد. 

خبربه مسرعت به سسرفرماندهی متفقین در جزایر 
اقیانوس آرام و در نزدیکی سواحل جنوب شرقی آسیا 
فان ای aE‏ یت 
در جنگهای چریکی و غیرمنظم داشست. یعنی سر گرد 
مریل. مامور شد تا با عده ای داوطلب به هر شکلی که 
امکان داشته باشد دارو و آذوقه رابه کان‌مینگ برسانند. 
زمانی که سر گرد مریل ضمن باز گو کردن ماوقع برای 
نفرات خودی. صد نفر داوطلب را متقاضی شد. تمامی 
رات وا 3 د راھ اروا 
نفر بود قدم پیش گذاشتند اما مریل می‌دانست که این 
ماموریت حساس تنهاباید با عده کمی که تعلیمات 
کماندویی داشتند انجام گیرد؛ بنابراین اوبادقت 
فراوان یکصد و پنجاه نفر یعنی یکدهم از داوطلبان 
زا ناتک وهو ا ار کون و وا از 
مشکل ‌ترین و خطرناک‌ترین ماموریت‌های جنگی را 
آغاز کرد. 

نحوه انجام مامور بت 

ماموریت بدین شکل انجام می شد که غافله را 
اعدا تو سط یی کے ماه کیره 
کوک سرو ےھر 
و ینگ زد در فقس می متروکاز 
ساحل برمه در خلی ج بنگال باید 
تخلیسه می کرو ااب درحالی 
بود که چریک‌ه او آزادیخواهان 


س 
. 


برمه‌ای و چینی باچندکامیون 
باری انتظار آنها رامی کشیدند, و 
محموله در ساحل و جای دادن 
آنها در کامیونهاء کت به سوی 
مقصد را از داخل جنگل‌های انبوه 
برمه آغاز کنند. چرا که تنها شانس 
انها هم برای دیده نشدن توسط 
گشتی‌ها یا نظامیان ژاپنی | ین بود 
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رنجرها در طی راه از رودخانه‌ها 
هم عبور می کردند 


سرگرد مریل درحال تشریح نقشه برای کماندوها 


که از جاده‌های کو چک جنگلی که راهنماهای برمه‌ای 
آنها رابه حوبی می‌شناختند» مسیر خود را تنظیم کنند. 
درحقیقت در سر ناسر منطقه مرزی و جنگل‌های برمه و 
چین. یکی از مشهورترین لشگرهای ژاپنی یعنی لشگر 
هجدهم مستقر بودند که به جنگاوری و سخت گیری 
شناخته شده بودند. ضمن آنکه در مقابل چریکها و 
آزادیخواهان برمه‌ای و چینی به هیچ رحمی قائل نبوده 
ودرجاآنهارااعدام می کردند. محموله‌ای که بايد به 
کان‌مینگ حمل می‌شد در مجموع در پنج کامیون باری 
جای داده شده بود که دو کامیون شامل مواد غذایی» یک 
کامیون شامل دارو و در دو کامیون باقیمانده هم مهمات 
وسلاحهایی که بسیار هم مورد احتی اج بود. حمل 
می‌شد. به خاطر حمل اسلحه» آنها حتی قادر به استفاده 
از آرم صلیب سرخ هم نبودند و تمامی راه‌راباید در حفا 
طی می کر دند. سر گردمریل که یکصد و پنجاه کماندوو 
رنجر تعلیم دیده و پنجاه چریک و فدایی از جان گذشته 
در مسیررابه گونه‌ای طراحی کرده بود که انها تنها در 
شب هنگام سفر می کردند و روزها رابه استراحت در 
میان درختان و گیاهان انبوه می گذراندند. امابااین همه 
بازهم در جای جای جنگل نقاط بسیار حطرناکی و جود 
داشت که اجتناب از آنها امکان‌پذیر نبود. از جمله در 
زمان گذشتن از چند رودخانه که باید از پلهایی که روی 








رودخانه‌ها ایجاد شده بود می گذشتند و پرواضح بود 
که گاردهای ژاپنی از پلها مراقبت و نگهبانی می کردند 
ودراین گونه‌مواقع.زدو حوردو درگیری قطعا 
اتفاق می‌افتاد. مشکل دیگر این بود که از زمان حر کت» 
رابطه بی سیم هم با کان‌مینگ عمد أ قطع می شسد چرا 
که اگر ژاپنی‌ها از حضور چنین کاروانی آگاه می شدند. 
آنگاه گشتی‌های خود را چند برابر می کردند بنابراین 
از دقیقه‌ای که کاروان به راه افتاده منتظران در کان‌مینگ 
دیگر هیچ خبری از آنها نداشته و هیچ کاری هم به غير 
از انتظار از انها ساخته نبود و سرانجام بدین ترتیب بود 
که حر کت کاروان اغاز شد. 


نبرد در جنگل 

درنخستین شب اتفاق خاصی نیفتاد و تنها چند 
گشتی ژاینی مشاهده شد که تو سط رنجرهاء از میان 
برداشته شدند امادرشب دوم و درهنگام گذشتن 
از نخستین رودخانه در سر راه بود که نبردی سنگین 
میان آنها و یک گردان سرباز ژاپنی» در گرفت. تنها نکته 
امیدوار کننده و مثبت درباره کاروان وضعیت آنها از 
نقطه نظر مهمات و سلاح بود چرا که ازاین جهت آنها تا 
دندان مسلح بودند وحتی می توانستند نبردرابه گونه‌ای 
به انجام برسانند که در چشم دشمن تعداد انها چندین 
برابر به نظر برسد و همین موضوع هم سبب شد که آنها 
در رداول گر دان زا شی رایکلی تارو مار گر دند اما 
این داستان در نبردهای بعدی تکرارنشد ویس از آن 
هرجه که تعدادنبردهاو زد و خوردهای اتفاق افتاده 
سره تساه ناه بل دم هر از کیان ان 
از وجود کاروان آگاه می‌شدند واین کاررابرای گروه 
سرگرد مریل مشکل تر می کرد. 

چشم به راهان 

اما از سوی دیگر اوضاع در کان‌مینگ بی‌نهایت 
اسفناک بود تاانجا که تقریبا همگان قطع امید کرده 
بودند. تیف وس درمیان مردم افتاده‌بودو با انکه یک 
ووا میس هی کردیل از وین 
در ميان مردم جلوگیری کنند. اما هر روز دهها نفر 
جان می‌باختند و حتی کشیش و خدمه کلیساهم به 
جر که خاد مین در مار گان و سد از شون دیک 
آب آشامیدنی و مواد غذایی در شرایط بسیار اسفناکی 
بود و برای رعایت عدالت و مساوات. کلیساو خادمین 
آن ماموریت تقسیم غذا و آب رابرعهده گرفته بودند. اما 
به هر کس در طول ۲۶ساعت تنها یک قرص نان تعلق 
می گرفت و بس و این ميزان غذا به هیچ وجه کافی نبود 
و همین تغذیه ناکافی خود دلیلی برای ابتلا به بیماری 
بود و هرچه که زمان می گذشت. مردم بیشتر از رسیدن 
کاروان, قطع امید می کردند و حتی چند بارهم تنی 
چند داوطلب شدند تابه داخحل جنگل رفته که شاید به 
نفرات کاروان برخورد کنند» اما این داوطلب‌ها هم تا 
آحرین نفر به دست ژاینی‌ها گرفتار آمده و کشته شده 
بودند. اما چشم به راهان در کان‌مینگ نمی‌دانستند که 
کاروان نجات دهنده انها به فاصله ۶۵ کیلومتری رسیده 
ودرحالی که خود رابرای ورود به کان‌مینگ آماده کرده 
بودند. توسط پنج هزار ژاپنی که اعضای لشگر هجدهم 


Ê 


قسمتی از کاروان که حتی از قاطر هم برای حمل محموله 
خود استفاده می کر دند 





نود تلم محاخیره هبو دنل مسا وا که قطعا یه 
مرگ دسته جمعی اعضای کاروان منتهی می شد. 


شیر دف ناه دا تست کەو ۵ رودروی 
محاصره‌کنن د گان به غیر از نابودی هیچ نتیجه دیگری 
وفرمانده ان چریک‌هاشروع به طراحی یک نقشه 
بسیار عجیب کردند. بر طبق این نقشه اعضای گروه 
پارتیزان که چینی بوده و چهره‌هایی تقریبا شسبیه به 
ژاینی‌ها داشتند. لباس نظامیان ژاپنی را که در طول راه 
از میان برداشته بودند. بر تن کرده و در نقطه‌ای خود 
را در میان جمع محاصره‌کنند گان جا دادند. آنگاه همه 
کاروان باید به صورت پراکنده و غیرمنظم از همان نقطه 
تر تیب داده‌عبور می کردند و در منطقه‌ای که از قبل روی 
نقشه مشخص کرده بودند. دوباره گردهم می آمدند. 


بخشی از جاده مارپیچ و جنگلی در مرز برمه و چين که 
کاروان باید از این جاده صعب ‌العبور استفاده می کر دند 


۳ 





هزاران قحطی زده و بیمار بود و گرنه تک تک آنها کشته 
می‌شدند. اما به غیر از این هم چاره‌ای نبود و بدین 
ترتیب چریکها در شب هنگام و درحالی که چهره‌های 
خود را مانند سایرسربازان ژاپنی باواکس سياه کرده 
بودند. در بخشی از خط محاصره سنگر گرفته و یکی 
دوانسرژاپنی راهم که به آنها شک کرده بودند با داد 
وفریاده ای توهین کننده و به سبک ژاینی‌هاء به دنبال 
نخود سیاه فرستادند و بلافاصله مریل و یارانش بدون 
فوت وقت» شروع به رخنه از همان نقطه کردند. تنها یک 
ساعت زمان لازم بود تا کاروان به تمامی از خط محاصره 
گذشت اما پس از عبور رنجرها از خط محاصره بود که 
جریان خدعه و نیرنگ چریکهالو رفت و چریکهای 
شدند و تنها ۱۷ تن از آنها حودرابه کاروان‌رساندند. 
درواقع قهرمانی چریکها یکی از پایه‌های اصلی موفقیت 





000 


سرانجام کاروان سر گرد مربل در میان استقبال شدید وارد 


استقبال عظیم 

بامدادروی بعد بود که کامیونهای کاروان درحالی 
که تنها سه کامیون از مجموع پنج کامیون باقی مانده بود 
وارد کان‌مینگ شدند و حوشبختانه این مواد غذایی و 
دارو بود که سالم به مقصد رسید و سلاحها و ادوات 
جنگی همگی در بین راه مصرف شده بود و برای کشتن 
ژاپنی‌ها به کار گرفته شده بود و در میان اعضای کاروان 
پنج پزشک» یک جراح وهشت پرستار هم بودند که 
مالک ما رتور امک غاز درا 
میان بر طبق اطلاعات گرانبهایی که رنجرها و چریکها 
به متفقین رسانده بودند مکان تجمع نظامیان لشگر 
هجدهم دقیقا به روی نقشه برای آنها مش خص شد و 
بلافاصله نیروی هوایی متفقین مشغول به کار شضد که 
بمباران شدید لشسگر هجدهم رابه دنبال داشت. پس 
ازاین بمبارانها که یک هفته به طول انجامید لشگر 
هجدهم ژاپن دیگر به عنوان ینک مجموعه جنگی و 
موثر تلقی نشد و متعاقب آن هجوم موفقیت آمیز متفقین 
به جنگل‌های برمه هم آغاز شد که مقدمه‌ای بر شکست 
ای ها ی مین 


مه 4 
حوفت 
مه 


مه 
۰ 
مه مه 


.در که 


کل داشتن 
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ده خد ات 


ماج علی (ع) 


از: کبانا نصرت زاده 





گفتیم سه تادوستیم...سه تاهم‌رشته...سه تا جوان... 
کلی‌انگیزه‌برای این شراکت وشروع یک کار حسابی 
داشتیم... هر کدام سرمایه‌ای از پدرهایمان گرفتیم و یک 
شرکت مشاوره ساختمانی راه انداختیم. من و نادر و 
امیر حسین از دوران دانشکده با هم دوست بودیم... 
هفت. هشت ماهی از کارمان می گذشت. اوضاع بد ک 
نسود...دخل و خرجمان می خواند. اما خبری از پولهای 
انچنانی که انتظارش راداشتیم نبود... من که به همان وضع 
راضی بودم. بزرگترها هم تشویقمان می کردند... اما یک 
۳ امد دفترو گفت:این که‌نشد کار...اینجوری 

د. نت بردارامیرابگذار کارمان همین 
جوری برود جلو... 

من هم یک وقتهایی حرفهای امیر حسین وسوسهام 
می‌کرد. یک وقتهایی هم بانادر هم عقیده بودم... این شروع 
جر وبحث بود...بالاخره امیر انقدر گفت و گفت تابالاخره 
بود.اگر نمی‌شد. همه چیز را از دست می‌دادیم... 
خوایش نمی‌برد. عصبی شده بود و باهمه دعوامی کرد... 
من هم که چشم امیدم به دعاهای مادرم بود اما امیرحسین 
باعزم راسخ کارها را انجام می‌داد و امیدوار بود... خلاصه 
فقط خدامی داند ان سه‌ماه جطور گذشت تاماسر موعد 
کاررا تحویل دادیم ویک سودحسابی کردیم... نادر که 
به قول خودش یک هفته فقط خوابید. من هم خدارا شکر 
می کردم اما امیرحسین به فکر کارهای بزرگتر بود. هنوز 
نفسمان جانیامده بود که امیر گفت: یک برج... برج که نه... 

این بارنادرهم خیلی مخالفت نکرد. چون دیده بود 
a‏ 

خلاصه بگویم کار پشت کار... و اضطرابهای ما تمامی 
نداشت و سود شر کت روزبه‌روز بیشتر می شد... 
وضع همین جور پیش می‌رفت. یکی دو ماه ضرر هم 


کردیم ولی به سود و منفعتش می‌ارزید... این وسط فقط 
پدرم بود که سری می جنباند و می گفت: خبر ندارید چه 
ضرری دارید هر روز و هر لحظه می دهید!... 

حق با اوبودولی کی گوش م داد بعد از دوسال» 
هر سه به اندازه ده سال پیر شده بودیم... از میهمانی رفتن و 
دیدن قوم و خویش دیگر خبری نبود... یک خواب راحت 
هم نداشتیم. اضطراب ما روزبه‌روز بیشتر می‌شد... من که 
ناراحتی معده گرفته بودم... نادر سر هر کس که می‌رسید 
داد وفریادمی کرد وامپرحسین یک جوده یی ۶ ۶ 
بگویم آدم دیگری شده بود. خلاصه دیگر از آن آرامش 
ولذتی که در کاربود. خبری نبود...امادرعوض اوضاع 
شرکت خیلی سریع رونق گرفت... پدرم یک رو زخیلی 
جدی به من گفت: پسرجان اینجوری که نمی شود زند گی 
کرد...شماطمع کرده‌اید و می حواهید یک شبه ره صدساله 
رابروید و... 

گفتم: دیگر آلوده‌اش شدیم و کاری نمی‌شود کرد. 

کار پشت کار... پول روی پول... چشم به هم زدیم. ده 
سال گذشت. هر کدام ماشین مدل بالاو خانه... داشتیم. هر 
سه خانواده به ما اصرارمی کردند که ازدواج کنیم.ولی مگر 
وقت‌می‌شد؟ آنقد ر گرفتار کاربودیم که حتی درمراسم 


۰ 
۰ 


عزاو عروسی نزدیکترین خویشاوندان هم نمی توانستیم 









زهرا آقایی 
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آریا امامی زاده 








شر کت کنیم. کارمان را گسترش داده بودیم» در شمال... در 
کیش... خلاصه حسابی گرفتار شده بودیم. 

یک روز که می خواستیم پروژه جدیدی راشروع کنیم 
نادر گفت: من نیستم! 

گفتیم: چرا؟ 

گفت:می خواهم زندگی ام را تغییر دهم. ز خم معده 
پدرم رادارد درمی اورد. میگرن امانم رابریده. می خواهم 
شیوه زندگی‌ام راعوض کنم. 

اول به او خندیدیم.ولی او جدی می گفت و چند 
ماه بعد رسمأاز ما جداشد... من و امیر حسین» اما به کار 
ادامه دادیم. چند ماه‌بعد نادر کارت عروسی‌اش را آورد 
شرکت...اورفت سراغ یک زند گی ساده و آرام...می گفت 
معده دردهایش خیلی بهتر شده و... 

سال بعد یک حادئه نا گواراتفاق افتاد. امیرحسین در 
۹سالگی پشت فرمان سکته کرد! خدابه او رحم کرد. اما 
مدتها در بستربیماری بود... من ماندم باشر کت بز ر گی 
که روزبه‌روز رونق بیشتری پیدا می کرد. یک روز با خودم 
حلوت کردم و به سرنوشت نادر و امیرحسین نگاه کردم... 
بگذرم.ولی شر کت رامحدود کردم و باچند کارساده‌و 
مختصر به کارم ادامه دادم... 

حالا ما یک شرکت کو چک داریم»اماهر سه خوشحال 
وسالم هستیم.بالا خره فرصتی پیدا کردیم به خودمان فکر 
کنیم و به اینکه عمرمان چطور دارد می گذرد و... 

من و امیرحسین هم بالا خره ازدواج کردیم. حالا 
هرسه‌وقت کافی داریم که باخانواده‌هایمان روزهای 
حوشی رابگذرانیم» هرچند دیگر از آن بلندپروازی‌ها 





پرنیا اصلانیان آبلار سیف آبادی 





مشاور خانواد کی بهمن بهروزی (روان پزشک) 
حضوری از ساعت ۱۲ ا ۱۷ 
تعیی وقت کی با شماره لفن ۱۵ ۱۰ ۲ 


۱ وی 















® سرکار خانم ژ-گ از خارج کشور نوشته‌اند: 
طاقتی که طاق شده 
من زنی جوان و ۲۶ ساله هستم که دو سال پیش به عقد 
مردی که در خارج زندگی می کرد درآمدم و انجام کارها و 
پروسه مربوط به اقامت و امثال ان حدود یک سال و نیم به 
طول انجامید بنابراین اکنون نزدیک به شش ماه است که 


در خارج و درنزد شوهرم زندگی می کنم.اما آنچه که باعث 
شد تااین نامه راب رایتان بنویسم این وافعیت است که‌افامت 
در خارج به هیچ وجه انی که من تصور می کردم و یا به من 
گفته می شد نیست ومن به شدت خود را دلتنگ یافته‌ام. 
البته از نظرراحتی زند گی و پیشرفت تکنولوژی ودراختیار 
بودن وسایل وابزارزندگی. من هیچ شکایتی ندارم اما انچه 
که به واقع طاقت مراطاق کرده از نظر احساسی است. با 
آنکه می‌دانم شحوهرم به من علاقه دارده اما عودم راز نظر 
احساسی ارضاشده مشاهده نمی کنم. آن‌هم من که دختری 
نسبتا شلوغ‌بودم و علاوه بردوستان‌فراوانی که چه درفامیل 
وچه‌درمدرسه‌ودانشگاه دردوروبر خودداشتمدر 
ميان اعضای خانواده هم بسیار مورد تو جه بودم و دروافع 
عادت به این کرده‌بودم که مورد علاقه دیگران باشم.اما 
واقعیت این است که‌ازدواح با کسی که پانزده‌سال بامن 
تفاوت سنی‌داردو تقریباً یک نسل بامن اختلاف داردو 
سپس زند گی درمیان غریبه‌هاودر غربت.»روحیه مرا 
کشته است. البته ممکن است بگوبید که این شرایط راقلا 
هم می‌دانستم. آری» درست است و من از این واقعیت‌ها 
a ES‏ 
زندگی به آنها اعتماد داشتم. مرا از اینکه قصد پاسخ منفی 


داشتم‌موردانتقاد قرارمی‌دادند و مرتباًمراشستشوی‌مفزی 
ودراین دوره و زمانه چنین شوهری پیدانمی‌شود. حتی 
بیشتر از همه پد رو مادرم مرا تحت فشار فرار می‌دادند. 
اما حالا که همه مشکلات از برابر من برداشته شده‌و من 
تازه زند گی زناشویی را که قاعد تا باید بدون دغدغه ا 
شروع کرده‌ام.به شدت خود راافسرده‌وعریب می‌بینم. 
شسوهرم اگرچه انسان خوبی است. امااو هم ب راثرزندگی 
بیست ساله در خارج. مانند خارجی‌هامثل ماشین رفتار 
درحالی است که من همانگونه که قبلا هم گفته‌ام همه چیز 
راغیرقابل پیش بینی و غیرمنتظره‌می پسندم» حال با چعنین 
پیشینه شخصی به هیچ و جه خودم راقادر به ادامه زند گی به 
گونه‌ای که شوهرم و خارجی‌هابه ان خو گرفته‌اند نمی بینم 
و حالاهم ازشما می خواهم که مراراهنمایی کنید. آیانیت 
قبول دارید و یا راه دیگری را پیشنهاد می کنید. 
لطفاًمراازاین‌بلاتکلیفی آنهم در فاصله پنج هزار 
کیلومتری از خانه و کاشانه‌ام نجات دهید. 
زگ از شهری پرهیاهو در خارج از کشور 





۳ 
اسمان همین 
ین 

و دق است 
سرکار خانم ژ -گ از خارج از کشور: 
پدیده‌ای به نام انطباق و عادت 

رک و پوست کنده‌به شمامی گویم که به هیچ وجه در 
اینکه شما سرانجام با محیط و شرایط زندگی خود کنار 
خواهید امد شکی ندارم. بنابراین من مشکل شمارادر 
مسائل دیگری می‌بینم. درواقع انسان در کنار حصوصیات 
عدیده و خدادادی خود دارای حصیصه‌ای بسیار جالب 
وبسیار پیچیده به نام عادت و انطباق است. یعنی اینکه 
اصولاً انسان در زند گی خود یکی دو بار خود رابا محیط و 
شرایط تازه‌ای در مجاورت می یابد و به جهت نیازی که به 
این تطبیق یا همان 404۸٩1‏ )دارد» سرانجام به آن عادت 
می کند. ازدواج خود یکی از همین شرایط است. یعنی شما 
اگر تصور می کنید که به جای یک مقیم خار ج با یک مقیم 
کشورودرداخل کشورازدواج می کردیدوآنگاه دقیقاً 
همان سبک زند گی در داخل خانواده خود را که به قول 
خحودیک دختر د غ‌بودید. دنب ال‌می کردید کاملآدر 
اشتباه هستید» جرا که به عنوان یک همسر از شمااین انتظار 
وا د ر وه توس 
همانگونه که قبلاًاشاره کردم تصور نمی کنم که شما واقعا از 
اینکه باید تغییر کنید. واهمه‌ای در دل داشته باشيد» چرا که 
شما از هوش و توان بالایی هم برای ایجاد تطبیق در خودتان 
ودار غاا چ کارا ارد ال 
کرده» ترس ازناشناخته‌هااست.درواقع شماآینده‌رادر 
صورتی که درداغل کشورزند گی می کر دید دردیگران 
مشاهده کر ده بو دید و کم وبیش انتظارات خودتان‌رانسبت 
ببه‌این ده‌برمبنای انچه که درافراددردوروبر خود و حتی 
در پد رو مادر خود مشاهده کرده‌بودید» تعدیل می کردید 
اماحالا همه چیزفرق می کند وشماهیچ تجربه‌ای را 
نمی توانید به عنوان الگو هدف قرار دهید. 








از فر صت‌ها استفاده کنید 

حال بيایید به جای حبس کر دن ذهن خوددر ناشناخته‌ها 
و تاسف زاینکه‌باهمه چیزغریبه هستید.سعی کنیدبرعکس 
از همه فرصت‌های تازه خو داستفاده کنید. شماتنها ۶ ۲ سال 
دارید واین یعنی شروع زندگی. وبا توجه به ویژگی‌هایی 
که خودتان از انهان‌ام برده‌اید. بیایید به جای تخطئه کردن 
محیطی که در ان هستید» سعی کنید از وجوه مثبت آن محیط 
استفاده کنید. برای مثال ادامه تحصیل که به راحتی برایتان در 
هر مقطعی امکان‌پذیر است و یا فرصت‌های شغلی و کاری 
که آنهم راهی مثبت به سوی آینده تلقی می شسود. و حتی 
مسایر موارد ساده‌تر مانند فراگیری زبان خارجی که آنهم به 
بهترین شکل برایتان‌مهیااست.ا گر بتوانیداین مواردرابه 
کار بگیرید من به شماقول می‌دهم که محیط برایتان قابل 
تحمل تر خواهد بود و این امربهترمی شود که به کسانی که 
دراطراف خود دارید هم مانند شوهرتان بیشتراعتماد کنید. 
حال یک پدیده دیگر هم در صورت استفاده از فرصت‌ها 
برایتان کل می گیردو انهم ارضاشدن آن بخش ازذهن 
شماکه خودرادختری شلوغ و ماجراجوذکر کرده‌بودید. 
درواقع استفاده بهتر از فرصت‌ها خود نوعی ماجراجویی 


vır. (f) لیات م‎ 


است که‌شمادرآن تبحر دارید. و سرانجام‌هم به‌مسائلی نظیر 
احتلاف سنی میان شو هر تان و خودتان نباید فکر کنید. شما 
در محیطی زند گی می کنید که این گونه موارد تنهاریاضیات 
تلقی می‌شوند و بس و اهمیتی ندارند چرا که همانگونه 
که خودتان از یک فرهنگ متف_اوت صحبت کردهاید پس 
تطبیق دادن با | حتلاف سنی کاملاًامکان پذیراست.اشتباه 
دیگری که نباید مرتکب شوید. مقایسه دو منطقه است. 
وطن شما خحصوصیات و شرایط خودش راداردو آنجا که 
زند گی می کنید هم وضعیت خودش راداردو به هیچ وجه 
نباید آنها را در یکدیگر ادغام کرد. درواقع دنبال آن نباشید 
که مکانی راخوب ومکانی رابد تلقی کنید. خوب‌وبددر 
هر دو وجود دارد اما آنچه که برای شما مهم است این است 
که یک زند گی مشترک فعال و پویا داشته باشید واگر هدف 
خود رابر همین پدیده استوار کنید. آنگاه متوجه می‌شوید 
که به هر کجا که قدم بگذارید. اسمان همین رنگ است و 
اصل این است که انسانی خوب» مفید. باایمان و حداشناس 
باشید و زمانی که این حس‌هارادر خود تقویت کردید آنگاه 
فاصله‌ها دیگر برایتان اهمیتی ندارند. 

موفق و پیروز باشید 
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احساسات و امی د 
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نطاه و8 


-کیه؟ کیه اومدم... 

-«شفایق) هستم... «اقاجمشید) هستن؟ 

-درچوبی ر نگ ورورفته ب اصدای جیر جیری‌از 
پاشنه‌بازشد. از ترس کمی عقب جهیدم.مردی سبزه‌و 
درشت هیکل از لای در سرک کشید. 

SS 

-سلام... اقا جمشید هستن؟ 

مردک سر تا پایم رابرانداز کرد. دو پر چادر گل دار 
کهنه ننه م رو که دقیقه ای پیش به دندان گر فته بودم‌بادست 
محکم گرفتم و گفتم 

شقايق ام دخحتر«قدرت)...«قدرت خان 
محکمی»... آقام گفته بیام واسش ازاون دواسفیدی یا 
بگیرم.آقام خیلی دردداره... آقام داره‌می میره‌وهی 
به خودش می پیچه. آقا تو رو خدابه آقا جمشید بگین 
داوشو بده. 

-نمی شه دختر جون. چوب خط آقات خیلی بالارفته 
وهرچی تاحالادوا گرفته خورده ويه آبم روش.اگه بنا 
بود که مریضای ما همه مفتکی شفابگیرن که باید دراین 
حکیم خونه رو گل می گرفتیم. 

-یعنی چی آقا... اقام گفته شما دواشو دارین... 

سعل هب بس ابر ظریطل وی تکی دب 
آقات نگفته پول دواش چی می شه؟ کی می ده؟... هان؟ 

-آقام گفته تو برو به آقا جمشید بگو دوا بده بعدش 
گره چادرت رو باز کن آقا جمشید خودش می دونه 
چی به چیه. 

دو طرف چادرم رارها کردم. زلف سیاه پر کلاغیم را 
دوطرف سرو گردنم گیس کرده‌بودم. لباسم رنگ ورو 
رفته‌بود. به خیال خودم»فکر میکردم منظورآقام‌ازاین 
رایس ای ی لس سس ا 
چق در وصله داره‌بلکه از خير پول دوابگذره.اما تاروم 
باز شد و پر چادرم کنار رف مردک مثل کفتار گرسنه 
برقی از جشمای وادریده اش گذشت که دلم رو لرزوند. 
تابه خودم جنبیدمدیدم مردک منومثل بره‌ی قربانی به 
دخمش کشونده... ۱۳ سال بیشتر نداشتم و بچه ترازاون 
بودم که حالیم بشه اون ادایی که آقام بابت پرداخت نرخ 
دوای صاب مرده اش یادم داد چراغ سبزی بود برای اقا 
جمشید که به اون راحتی دودمانم رو به باد بده. کمتر از 
نیم ساعت توی پستوی نمورو تاریک مردک دوافروش 
نگذشته بود که از روی ترس وهولی که کرده بودم هی عق 
زدم» وقتی از خونه آقا جمشید بیرون زدم و پام به کوچه 
رسید با تموم وجود از خودم بدم می اومد. حال غریبی 
داشتم. انگاری توی عالم ارواح سیر می کردم نه آدمارو 
می ديدم و نه ماشینا رو. 

از خم کوچه مون که گذشتم و پای در خونه مون 
رسیم نم نم حالم بد شد دیگه با اون شقایق سابق 
فرسنگها فاصله داشتم. 

در خونه باز بود و من دست و پام میلرزید. دستم رو به 
در گرفتم و خودم و کشون کشون از حياط به طرف الونک 
مون کشوندم. اتاق ماه ته حیاطی بود که هشت تااتاق 
داشت و به حوض شکسته و پاشو به و شیر ابی که همه ی 
زنای همسایه. ظرف و رخت و لباس کثیفشون رو جلوی 
همون‌پاشویه‌می شستن وآب می کشیدن.همه‌ی‌روز 





باید از وسط رختای پهن شده ی روی طناب لباسا که از هر 


طرف یه ردیف لباس رو به طرف دیگه می رسوند بگذره. 
بهمسترح هم گوشبهسیاطآ ردیف اقا درست زیر 
گوش سوراخی الونک مابود که معمولا عصرهادید زدن 
صف آدم های ریزو درشت اون خونه» پای درش» یکی 
از تفریحات من بو د. اقام به‌اون خونه» الونک «طیبه» خانم 
می گفت.اتفاقا صاحبخونه مون یه پیرزن زمین گر بود که 
حساب و کتاباشودخترش واسش انجام می داد. دختره 
دست کم ازمردانداشت.اززنای فضول محله شنیده 
بودم که شوهر مافنگیش روبایه تیپااز خونه ش بیرون 
کرده و خونه رواجاره داده وازیولش امورات خودش و 
دو دختر ویسر عقب افتاده اش رو می گذرونه. 

زنک به تموم معنی یه پاچه ورمالی‌ده‌ای بود که 
نگو خوب از پس زناو مردای همسایه بر میومد. همه 
همسایه ها ازش حساب می بردن. میون همه ی اوناء «بابا 
غلام» و پسرش تنها کسانی بودند که «نر گس» خانم دختر 
صاحبخونه باهاشون حشر و نشر بدی نداشت. 

باباعلم نابیناب ودوروزابساطی دم در خونه راه 


سر گذ‌شت واقعی 





تا به بهونه ی برداشتنش بیاد پای حوض و یه نگاه پر ناز و 
افاده نثار (محمو د) بکنه. 

این آخریا کم کم حالیم بود که نه تنها دختر بزرگه ی 
رک ا ا و 
بلکهحتی خودن گس خانم که جای‌ننه ی محمودبه 
و کر ر کی ی کر کد 
کج ونگ ااا ا 
شنیده بودم نر گس خانم بفهمی نفهمی این ور و اون ور 
دعاو جادو هم گرفته و به قصد خر کردن پسرک گاهی 
شربتی جابی به نیت ب راورده شسدن حاجت دل دست 
محمود می ده. 

ازهمهاون آدم ای جورواج و گذشته خودم یه 
جورایی حالیم شده بود که محمود گوشه چشمی به من 
داره. اون موقع ها خیالم بود که دلش واسمون می‌سوزه 
اما راستش بعدافهمیدم محموددلش اسیر دختر لاغر 
وش ابی قدرت خان محکمی لحاف دوزشده‌نه ناز 
و کرشمه ی «پروانه» دختر سیدعلی خان شاگرد میوه 
فروشی توفیری واسش داره نه جادو و جنبل نرگس خانم 
یا«الهام» دختر بز رگش که‌هراز گاهی بهونه ی انگلیسی 
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می انداخت و از کیسه و لیف حموم تا کبریت و سیگار و 
آدامس به بر و بچه های محل می فرو خت. 

گاهی‌هم نرگس خانم یکی از دختراشوبه نوبت پیش 
دست باباغلام می نشسوند که مباد؛ بچه رای محل به 
بساط پیرمرد ناخونک بزنن یا جای پنجاه تومن» بیست و 
پنج تومنی بهش غالب کنن. سربرج که می شد هر کدوم 
از همسایه ها یه خط در میون. سر دادن کرایه یکی دو 
روزی سر و صدای نرگس خانم رودرمی آوردن. یکی 
اول برج حقوق می گرفت اون یکی چهارم برج. اما! 
زهمه پر دردسر تر حکایت کرایه دادن ما بود که اقام به 
همزاربدبختی جورش می کردووقتی اسکناسارو کف 
دست نر گس خانم می ذاشت یه نفس راحت می کشید. 
شبی که کرایه خو نه مون رو داده بودیم اون شب از شام 
شب خبری نبودامااقلش نگرون«اره ببر تیشهبیار» کله 
سحری نر گس خانم نبودیم و جرات داشتیم توی حیاط 
افتابی بشیم و الا حسابمون با کرام الکاتبین بود. عوضش 
«محمود» پسر باباغلام همیشه چو ب خحطش صاف صاف 
بسود. جوونک با حیایی بودو سرش به کارش گرم و کم 
ری سا 

زنای همسایه تا اون رو می دیدن خداقوتی می گفتن 
و دختر ۱١‏ ساله ی «سیدعلی خان» شاگرد میوه فروش از 
وسط پنجره ی اتافشون یه چی رو ول می داد توی حياط 
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خوندن و اشکال درسی پرسیدن دور از چشم ننه ش پای 
درالونک باباغلام و توی حياط دقیقه ای چش تو چشم 
محمود می ندازه و زبون می ریزه. 

..هنوز دلم به هم می ریخت» وقتی از زیر بار سنگین 
نگاههای زنای همسایه پام به اتاقمون رسید. اقام مثل 
عقاب همون جلوی در دیوانه وار منو به دام انداخت. 

E ات‎ 
e 

بازوهاو کف دستم از تقلای وحشیانه آقام ز خمی 
شده بود. بالاخره وقتی بسته زهرماريش رو به چنگ 
آورد. یه گوشه خزید وبی خیال از بلایی که به سر تنها 
دحترش آورده بساط نشثگیش رو به راه انداخت. 

اون شب وقتی آقام بالا خره به مراد دلش رسید و غرق 
دراحوال خودش شد وقتی همه چراغ های اون حياط 
خاموش شد با تنی تب دار و گرسنه از روی هشتی رفتم 
بالای‌بوم تابلکه یه دل سیر توی تارکی و خلوتی‌ شب 
به حال خودم اشک بریزم. تموم و جودم نفرت شده بود 
هم از خودم و نکبتی که دچار بودم و هم از آقام که مسبب 
همه ی بدبختی هام می دونستمش. به آسمون پر از ستاره 
نگاه‌می کردم.و با خدایی که خیال می کردم فقط توی 
آسمونه و برای صدای کردنش باید حتما روی پشت بوم 
برم و زیر سقف آسمون گریه کنم و کمک بخوام. 








-شقایق تویی ؟! توی این تاریکی روپشت بوم چیکار 
می کنی ؟ 

ترسیدم. وحشتزده خود رابه عقب کشیدم. صدای 
آشنای او رامی شناختم اما باورم نمی شد این موقع شب 
متوجه حضور من روی پشت بوم شده باشه. 

اس ۱ حطوری متو جه من شدین..؟ 

می لرزیدم... امانگران این بودم که مبادا اون ببینه که 
من دارم گریه می کنم. 

-تسوی این تاریکی چیکار می کنی شقایق؟ مگه 
اقات... 

اما حرفش رو خورد... یکی دو قدم دیگه به طرفم 
برداشت. چهره اش زیر نور مهتاب. در حاله ای مملو از 


ابهام و تردید به نظر می رسید. 
یس ای در 
دیگه نتونستم جلوی تر کیدن بغضم رو بگیرم... 

انگاری دیگه غروری برام نمونده بود. 


-چی شده شقایق...؟ مگه منو نشناختی دخترجون؟ 
منم محمود...؟| چیزی شده...؟ آقات...؟ نکنه آقات کتک 
E‏ 





نمی تونستم راستش روبهش بگم.... نمی تونست 
باور کنه که شقایق کوچولو همون دختر چش آبی و لاغر 
وبی سرو صدابه خاطر چند دقیقه رفع خماری آقاش 
قربونی شده... نه جرات نداشتم بهش بگم چه بلایی 
سرم اومده... 

-شفایق...شفایق کو چولوی من... يه کم صبر داشته 
باش... فقط یه کم... تاچش به هم بزنی یکی دو سال دیگه 
من بارم بستم. خدارو شکر کارو کاسبیم خوبه... کنکور 
دادم به دلم روشنه که قبول می شم... شقایق...من... منم 
می خوام درس بخونم همینه که یه کم دیگه پول و پله ای 
دستم رو گرفت و تونستم یه چیزایی واست جور کنم» 
سرموبالا بگیرم و بیام پیش آقات و با افتخاردستت رو 
بگیرم‌وببرم خونهم. شسقایق دلم نمی خوادتوی‌این 
الونک ۷۰ملت که پر از ادمای فضول و جادو و جنبلیه 
واست عروسی راه بندازم. همین که دستم به دهنم برسه 
و بتونم یه دو تا اتاق مجزایه جا اجاره کنم نمی ذارم دیگه 
اشک از چشمای قشنگت بریزه... شقایق... تو واسم صبر 
می کنی؟ تو می فهمی من چی می گم...؟ دلم می خواد تو 
خانوم خونه م باشی... 

انگاری خواب میدیدم. محم ود داشت از من 
خواستگاری میکرد...ساده‌وبی تکلف‌داشت رازنگاههای 
محجوب و اون گوشه چشمای پرحیاو تمناشومی گفت. 





اونم واسه من...منی که دیگه حالیم شده بود آینده ای واسم 
نمونده. خدایا محمود میگه یکی دو سالی صبر کن... 

آخه کجا...؟ توی اون سوراخی... کنار آقام... مردک 
بیکاره و بی غیرتی که دستی دستی ناموسش رو با يه بسته 
هروئین عوض میکنه؟! 

چطوری می تونم صبر کنم...؟ محمود چطوری 
می خواد تنهامنبع درآمد و حرج رسون‌ساعتای‌نشنگی 
آقام رو همین طوری با دل خوش از چنگش دراره؟! 

حالا که فکرش رو میکنم میبینم‌بااین که اون روزا 
هیچ وقت یه شکم سیر غذا نمیخوردم و دایم نگران فردا 
بودم از وسط هر ماه دغدغه و دلمشغولی پیدا کردن و 
جفت و جور کردن کرایه اون سوراخی منو جون به لب 
می کرد ولی بهترین روزای عمرم‌همون روز بود. آقام 
بعد ازاون‌اتفاق تازه‌راه جدیدی‌ نون دونیش رو پیدا 
کرده بود. گاهی اوقات خرج بخور و نمیر شکم دوتایی 
مون و خرح گذرندن خماری های وقت وبی وقتش رو 
ار ی درم 

بعضی وقتا خریدارانابه جای اینکه تموم وجه رو 
به آقام بپردازن» دلشون واسه‌ی حال و روز زار من می 


سوخت وبواش کی به پولی کف دستم می ذاشتن.اون 
وقت اگه بخت یار بود و فاصله ی دو وعده نشنگی اقام 
طولانی تر می شد با خیال راحت یه ساندویج می خریدم 
ومی رفتم پارک«اوستا» که یه ایستگاه‌بامابیشتر فاصله 
نداشت. یه دل سیر می خوردم و به روز و شبی که داشت 
حروم می شد فکر می کردم. یکی از همون روزا تو پارک 
با «فتانه» اشنا شدم. دوستاش اونو «(نی نی صدامی کردن. 
ریزه ميزه و تپل مپل بود اما حوشگل بود و بلا. خوب می 
دونست چطوری می شه تو سه شماره مردا رو تلکه کرد. 
ED‏ وا عم درد 

از مواد و دودو مردهم به شدت بدش می اومد. چند 
باری جلوی چشمای متحیر من فرز و زیرک کیف چندتا 
روزد.به نظرش دختریی که بد ترین راه‌روبرای‌نون 
درآوردن انتخاب می کردن عمر کوتاهی داشتن. 

انی نی» همیشه با حودش به چجاقوی بلند زنجانی 
a ES‏ 
TS‏ 
خیلی اذیتش می کردن‌امااون‌ روی همه رو کم کرده. 
به خودش خیلی می بالید که تونسته تا حالاش همه رو 
حیرون خودش کنه. یه مدتی از انی نی» بیخبر بودم تااین 
که چند ماه بعد از یکی دوستاش توی پارک شنیدم چند تا 
پسر جوونو پلیس گرفته و اونا اعتارف کردن که دو سه تا 


مات ی (۳۰)۲۴ ما۸۷ 


دختر رو دزدیدن و توی بومهن بعد از اذیت و آزار شون 
اونارو سر به نیست کردن.«نی نی» هم یکی از همون 
قربانی ها بود. باورم نمی شد. اولین چیزی که توی ذهنم 
تلنگرمی زد این بود که مگه اون موقع چاقوی زنجانی 
نی نی همراش نبوده؟ آخه چطوری ممکنه دختری رو که 
چند وفت پیش می شناختمش مرده باشه ؟! 

بعدازاون اتفاق‌دایم از حروعاقبت خودم 
می ترسیدم. با این که می دونستم بعد از فرار از خونه هیچ 
روزنه ی امیدی واسه ی نجاتم باقی نمونده اما به خاطر 
راحت شدن از دست کتک هاو ازارو اذیت های وقت و 
بی وقت آقام و شاید بیشتر به خاطر نجات محمود از قید 
وبندعاشقی ودلسوختگی بعد ازنافر جامی این وصال 
نامیمون دلم رو به دریا زدم و يه روز که واسه هواخوری 
سراز پارک درآوردم دیگه به خونه برنگشتم. 

نمی دونم چطوری ميشه واسه ی ادمایی که شاید 
تصوراین جورزند گی هم واسنشسون مش کل وغیر قابل 
باورباشه بگم چه جوری اون‌روزارو گذروندم.وقتی مثل 
بقیه زندگی و سر و سامونی داری خیابون واست حکم په 
گذرگاه رو داره یه جایی که فقط کافیه واسه ی رد شدن و 
عبور ازاون حواست به چراغ سبز چهارراهها و سرعت 
ماشینایی که ازاون ردمیشن باشه.اماواسه‌ی کسی که 
همه زند گیش توی خیابونا تعریف می شه وضع فرق داره. 
مجبوری یه جوری روزاتوسر کنی. دو دفعه که از یه گذر 
و کوچهبگذری کم کم توروبه‌هم نشون می دن. حتی 
واسه روسپی هم زندگی پراز نکبت رنج آوره. ادما یه 
جورنیستن. یکی دلش جای دیکه گیره. می خواد غصه 
شو کنار تو جابذاره. یه نفر دیگه خودازاره یا سادیسمی 
و دنبال خالی کردن عقده های سر به مهرشه. 

یکی از اولش واست دائیه آقایی داره و دلش می خواد 
همون چند دقیفه ای رو که داره‌باهات خر ج می کنه یه 
جورایی که فقط خودش راضی میشه. ثابت کنه که از یه 
تباردیگه س. بعضی هاهم وانمودمی کنن زند گی فلسفه 
خودش رو داره. حتی این کارهم فلسفه حاص خودش 
رو داره. خلاصه همچین آسمون ریسمون به هم می بافن 
که انگاری خیال میکنن نه بابا پس این زند گی نکبتی هم 
حتی واسه تسوی خیابونی همچین خیلی بی فلسفه و 

اما بالاخره همشون توی یه چیز با هم مشترکن. به زنا 
فقط یه نگاه دارن و فقط یه چیزی از شون می خوان. 

-چرا خواستی اینا رو واسم تعریف کنی؟ 

-همین طوری...دلم خنک شد. من حالا ۵ ۱سالمه. 
می دونی مینا ماهر کذوممون یه بمب ساعتی هستیم. 

® 

-ازآخر و عاقبت خودم و بقیه خیلی می ترسم اما... 
همینه دیگه... بگو ببینم مینا چقدر شو می نویسی؟ 

-اگه بخوای همش رو! 

-می خوام»بنویس يه چیزدیگه... امانه شاید بعد 

کک 

-هیچی فکر کنم اگه قراره کسی عبرت بگیره همینش 
واسش کافیه. حداحافظ. 

- حخداحافظ. 
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عموعباس که از تبریز آمد»همه‌ش و که‌شدند.بیشتراز 
بیست سال بود که یایش را تهران نگذاشته بود... اخرین 
بار که عموباپدرم دعوایش شده‌بسود دیگر تصمیم 
گرفت تاروزمرگش پایش راتوی تهران‌نگذارد... 
آن‌موقع‌هامن هشست. نه ساله بودم ویادم است وقتی 
عموعباس از خانه ما بیرون رفت. با عصبانیت گفت: 

-رضا... نمی خواهم حتی جنازه‌ام راببینی... دیگر 
هیچ برادری بین ما نمانده... 

انس هی ای کت کو اتر ی مالا روید 
مانده بود... عموعباس فکر می کرد پدرم کلاهبرداری 
کرده و حق اوراخورده... بگذريم... قسمت مهم داستان 
جایی است که عموعباس بعد ازبیست سال‌بی خبرو 
غافلگیرانه آمد خانه ما... حال حوشی نداشت. سیگار 
پشت سیگار روشن می کرد و باهيچ کس حرف نمی زد. 
مادرم که جرات سوال کردن نداشت و ماهم منتظر 
ماندیم تاپدر از سر کاربیایدوازاصل ماجراباخبر 
شویم... شب که پدر امد. یک ساعتی پشت درهای بسته 
دو برادر حرف زدند و یکدفعه صدای پدرم بلند شد... 





به همه گفتم» سر سال طلاقش می‌دهم !هیچ کس 
باور نکر د. همه فکر می کردند. از سر عصبانیت این را 
می گویم... مادرم که فکر می‌کرد. زنها معجزه می کنند و 
که ‌هم زیبابودوهم‌هزارراه فریب و مکر رابلد بود.- 
از او بدم می آمد.-بد که نه» متنفر بودم. ولی گفتند. اول 
واخرش باید بانیلوفررعروسی کنی. چرا؟ خب معلوم 
بود صحبت کلی پول در میان بود... پدرنیلوفر شریک 
و ازدواج را که نمی شود با پول معامله کرد... گفتند. 
نیلوفر خانم یک دل نه صد دل عاشق توست. گفتم.ولی 
من این دختر هفت ختم روز گاررادوست ندارم. گفتند. 
مگر چه کم‌دارد؟ از خوشگلی که حرف ندارد... خانه‌دار 
است و از همه مهم تر پدرش این همه پول داردا... 

باز گفتم نه... از بچگی از نیلوفر خوشم نمی امد. 





جنجال عاشقی یک پیر مرد 


مریضی زن عمو بهانه بود... عموجان یک دل نه صد دل عاشق زنی 


سم 


ره ان بی اتر ونیا بححالت داره... 

-توازاولش هم یک برادردلسوزنبودی... خیال 

مادرم‌دل تسودلش نبود که بفهمد ماجراچیست. 
بالاخره پدر از اتاق بیرون آمد و رو کرد به من و گفت: 
آنجا بخوابد... 

فردای آن‌روزتازه‌ازماجرابا خبرشدیم...عموعباس 
آمده بود تهران که زن بگیرد...در ۸ سالگی عاشق شده 
بود.زن عموعباس چند سالی بود که بیماری الزایمر 
گرفته و گوشه خانه افتاده بود... عمو فکر می کرد این 
حق رادارد که زن دوم بگیرد. درحالی که همسرش حتی 
صد دل عاشسق زنی سی ساله شده بود... آن زن رادم 
مغازه‌اش دیده‌بود...به او فرش فروخته‌بود...زن هم 
برای اينکه از عمو تخفیف بگیر د» سفره‌دلش راباز کرده 


سی ساله شد ه لو ك... 





بود... شنو هرش جوانم رگ شده بود و چند سال بود که 
ای وه 

عمو غاس ادلو ری ی کت 

-فکر نکنید از سر هوس می خواهم زن بگیرم... باور 
کنید دلم برای این زن سوخت. بنده خدا بی پناه است. نه 
پدر... نه مادر... نه خواهر... 

دیگ ر آنقدرهاهم خام وبی تجربه نبودم که معنی 
این حرفهاراندانم... خلاصه اینکه بعد از یک هفته 
0 راراضی کرد e‏ خواستگاری 
ان زن بروند و پدرم به او کمک کند اپارتمانی در تهران 
اجاره کند و همسر جدیدش رابعد از عروسی دران 
خانه مستقر کند... 

خحلاصه یک روز مادرو پدرم همراه عموعباس به 
منزل طاهره خانم رفتند... مادرم که قسم می خورد زیر 
چهل سال نبود... پدرم غر می زد و می گفت: 

-معلوم است که از ان خانه خراب کن‌هاست! 

و عموعباس می گفت: ۱ 

-من از جوانی عاشق چشم‌های سبز بودم. اصلا 
انگار هزار بار این زن را از جوانی توی خواب دیدهام... 








ز نها هم معحز ه می کنند!+ 


گفتند. نبلو فر خانم یک دل نه صد دل عاشق توست. گفتم. ولی من 


بد جنس و موذی بود... خیلی وفتها می‌دیدم دروغ‌های 
کوچک و بزرگ می گویند. حتی برای هم‌بازی بودن هم 
دلم نمی خواست کنار او باشم» چه برسد به ازدواح! 

ولی از اقبال بد این خانواده. دست روی من گذاشته 
بودند... بدرنیلوفر چهاردخترداشت. دخترهایی متکیر 
واز خودمتشکر...دی ده بودم دو داماد بز رگش چه 
زجری می کشنداشده‌بودند داماد سر خانه... پدرنیلوفر 
به هر دوی آنهاء اول ازدواج قول داده بود جای پسران 
نداشته‌اش را پر کنند و همه کارهایش رابسیارد به انها... 
ولی اینطورنشدامی گفتند بی عرضه‌اند... می گفتند». 
دست وپاندارند...ولی من مثلا اقای مهندس بودم! 
تیپ و قیافه داشتم و از همه مهم تر پدرم به راحتی امور 
زندگی رامیتوانست به من بسپارد. ولی پدر و مادرم 
رفتند مکه انها دیدند که حطور من یک ماه از دو خواهر 
کوچکترم مراقبت کردم کارهای مغازه‌هم لنگ نماند 
واب از اب تکان نخورد... 

پدر نیلوفر مدام به پدرم می گفت: 

این پسرت داماد من است! 


خلاصه هر چه گفتم نه» هیچ کس قبول نکر د. تااینکه 


ر ۳ 
اطلایات شم 80 ۳۳۳۸ 








پدرم ته چکش رانشانم داد... همه زندگی‌مان رابه پدر 
نیلوفر مقروض‌بود.سرم‌داغ شد.دو خواهردم بخت 
داشتم. یک مادر مریض احوال... فکر اینکه بیایند فرش 
زیر پایمان رابکش ند وببرند حالم رابد می کرد. بااین 
۱ 

فا کر 
شیطان امد پایین... 

یک روزرفتم خانه شان ورک وپوست کنده‌به نیلوفر 
گفتم که مابه دردهم نمی خوریم و...و...و... او هم با 
پوزخند در جوابم گفت: 

-من خوب بلدم چه کار کنم که به درد هم بخوریم! 

نمی‌دانید چه حالی شدم. ار موضوع قرضهای 
پدرم نبود» می دانستم چط ور جوابش بدهم! خلاصه 
مراسم عروسی بر گزار شد. هیچ مهر و محبتی نسبت 
به او نداشتم. حتی به خودش گفتم و باز با همان خنده 
ر درن فت 

-ادا و اصول در نیار... تو خواب هم نمی‌دیدی داماد 
خانواده پولداری چون ما بشوی... باز هیچ نگفتم -ولی 
کینه به دل گرفتم._بعد از عروسی» اصلاً رابطه‌مان حوب 


خحلاصه مجبور شدیم شاهد عفد هم باشیم و 
عموعب اس عاشق ماطاهره‌خانم راعقد کردویک 
هفته‌ای‌هم‌همراه آوبه مشهدرفت وبعد هم به تبریز 
بر گشت... دیگر عمو ماهی چند بار به تهران می امد. 
عموعباس موهایش رارنگ می کرد لباسهای مرتب 
ی و او ھی فی کرد بی محر ر و ان 
راهم کمتر کند. 

یک روز که همراه دوستانم به مسینما رفته بودیم 
عموعباس و طاهره خانم رادست در دست دیدم که از 
در سینما بیرون می آمدند... و... 

اما هیال لب دو اتی رار جار از هخا 
ما آمدند... علی و امیر پسرعموهایم همراه مادر و پکی» 
دوتاازریش سفیدهای فامیل امده‌بودند... کاشف به 
عمل آمد که عمو جان تقریبًهمه‌ماجرای مر یضی همسر 
اولش رادروغ گفته‌بودوزن عموصحیح و سالم‌روبروی 





نبسود...برخلاف میل پدرش رفتم کارمند یک شرکت 
حصوصی شسدم. برخلاف میل نیلوفر سوار ماشین 
آنچنانی اش نمی شم وحتی کاربه جایی می کشید 
کهاگرجایی می‌خواستیم برویم.اوباماشین خودش 
می‌رفت ومن باماشین خودم...اوضاع روزبه‌روزبد تر 
می‌شد. نیلوفرخانم حوصله دیدن خانواده مرا نداشت. 
من هم صراحتاً به او می گفتم که حوصله دیدن خانواده 
اوراندارم. 

ازروزاول این زندگی با جنگ و دعواشروع شد. 
شش ماه‌نگذشته بود که چمدانم رابرداشتم واز خانه 
بیرون زدم. نیلوفر پیغام داده بود که اگر برنگر دماین کار 
وان کاررامی کند! کار دنیا برعکس شده بود. حالامن 
که‌مردبودم از خانه باید بیرون می‌زدم واو که زن‌بود 
مرا تهدید می کرد. 

خوب هم می توانست تهدید کند» چون می‌دانست 





1 
ماایستاده بود. در این مدت هم عمو کار و کاسبی را و22۳ 


بهانه کرده و به تهران رفت و آمد می کرد... نمی دانید چه 
غوغایی شد وقتی شک آنهابه یقین تبدیل شد وفهمیدند 
عموجان عاشق شده و زن دوم گرفته... 

همان شب جنگ و دعواو گیس و گیس کشی شروع 
شد.رفتند دم در خانه‌طاهره خانم و غوغایی به پا کر دند... 
مهو عیاش که ی ویک تا | نی لو 

این هم از داستان عاشقی عموعباس... بعد‌ها باخبر 
شدیمزن عموبابه نام اوشدن‌مغازه و خانه ارام گرفته 
است و دیگر مشکلی با زن جدید عمو ندارد. امیر و علی 
کاسبی راخودشان به عهده گرفته‌اند و عموجان‌هم‌با 
طاهره ان در خلوتی کوک زندگیمی‌کند و دیگر 
باهیچ کس ارتباط ندارند. حالا نزدیک ده سالی می شود 
که کسی از انها خبر ندارد... 





همه زند گی ما توی دست‌های پدرش است. بعد از چند 
ماه پدر نیلوفر آمد» سراغم و گفت: 

_لجب ازی بس است.اگرمی خواهی بادخترمن 
زندگی کنی برگرد سر خانه‌وزند گیات.اگرهم 
نمی خواهی» طلاقش بده. 

کف 

-پس چکهای پدرم چه می‌شود؟ 

پدر نیلوفر آه بلندی کشید و گفت: 

-چه فایده؟ دخترم که با این چک‌ها خوشبخت 
نمی‌شو دا... 

حق بااوبود. تازه بعد از ان همه مدت که من توی 
سرم زده بودم تازه‌واقعیت رادرک کرده‌بود. بالا خره 
نیلوفر راراضی کرد امروزبی‌سرو صدابه داد گاه بیاید 
ورسماًازهم جداشویم... 

5 
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کر ی سرت اس بر 
با و ال ار I‏ 
بعد چوبی را که حدود دومتر درازی داشت. از کنار قفس 
برداشست و پاهای نصف مرغ‌ها رایک طرف چوب بست 
وپاه ای نصف دیگرراآن طرف چوب. خیلی خوب 
می‌شد اگر یک چاقو برمی‌داشتی و یکی -یکی سر آنهارا 
می‌بریدی‌انه بابه من و این کارها؟! جرات فکر کردن راهم 
به‌این جور کارهاندارم چه برسد به انجام دادنش. حالا 
مرخ‌هاسروته آویزان شده‌بودند و از ترس بال‌بال می‌زدند. 
دو طرف چوب مثل کفه‌های ترازو بالاو پایین می‌رفتند. 
مادرم همچنان که مسعی می کرد مرغ‌ها رامهارو آرام کند. 
جوب راروی شانه‌ی لاغر من گذاشت و گفت:«راه بیفت 
که دير شد!» وارد کوچه که شدم. سگ سیاه گله‌ای در 
نزدیکی‌ام پارس کرد و مرغ‌هارابه شدت ترساند. مرغ‌ها 
دسته جمعی شروع کردند به بال بال زدن. نتیجه این شد که 
دراب کی وروی بر ی فا 
افتادم که در آن پرند گان, دسته جمعی پرواز می کردند و 
تخت پادشاهی رابالا می‌بردند. پیش خودم فکر کردم که 
نکند به سر مرغ‌هابزند ودسته جمعی بال بزنند و مراهم 
با ودببرند. و آن‌وقت ا زآنجاولم کنندپایین.ازاین فکر 
خنده‌ام گرفت. خداراشکر کسی نبود تاباانگشت من را 
نشان بدهد و بگوید:«دیوونه!» نگاهی به‌مرغ‌ها انداختم. 
بیچاره‌ها بعد از همان چند بالی که زده بودند. بی حال روی 
چوب افتاده بودند. به هوس افتادم. چوب را تکان بدهم تا 
مرغ‌ها دوباره بیفتند و آویزان شوند. این کارا کردم»ولی 
آنهاچوب راسفت با چنگال‌هایشان چسبیده بودند و با 
قدقد کردن وبال زدن. حفظ تعادل می کردند. به نزدیی 
میدان ده رسیده بودم که مگس بزرگی روی گوشم‌نشست. 
مرغ حنایی رنگی که رو به من نشسته و به من زل زده بود با 
دیدن مگس که لابد چاق بود گل از گلش شکفت و وسوسه 
شد که آن رانوش جان کند. نتیجه آن شد که مگس از مع رکه 
جان سالم به در برد و گوش من هدف قرار گرفت و حسابی 
سوخت. چند دقیقه کنار میدان ایستادم تامینی بوس از راه 
رسید و پر از مسافر شد. 

چند جای دیگر هن وز خالی بود. من و چندنفردیگر 
جلورفتيم تاسوارشویم.یکی ازمسافرها که سرش را 
از پنجره‌بیسرون آورده‌بودبه‌ من گفت:«برای خودت هم 
جایی نیست چه طورمی خواهی بااین قطارمرغ‌هات 
ارس تا و رای را 
می‌شدم. یک بار گوس له‌ی چاق و چل های‌راباهمین 
مینی‌بوس به شهر بر ده بودم؛ رساندن این چند تامرع ناقابل 
که کار سختی نبود. اول چوب رادادم بالاو بعد خودم سوار 
شدم. ناچاربودم میان مینی‌بوس بایستم و چوب راهم چنان 
روی‌شانه‌ام نگهدارم. چوب خیلی سنگین بو دو شانه‌ام 
دا ده دا کار ها رح 
لم داده‌بود. چنان بی خیال داشت با پیرزن کناردستی اش 
را 
پیش چندتامرغ تبل و سنگین وزن از مادرم خریده‌بود. 
ولی‌هنوزپولش رانداده‌بود. مادرم‌می گفت:«بهتره‌دیگه 
به فکر پول اون مر غ‌ها نباشیم اگه کف دستمون مو دربیاد. 
پول ننه شهربانو هم از کیسه‌ش در می‌اد!» ننه شهربانو یک 
گونی گردورا جلوی پایش گذاشته بود. لابد او هم به شهر 
می‌رفت تا آنها را در بازار بفروشد. به نزدیکی شهر رسیده 








گر دو های ننه شهر بافه تءس.سي 


بودیم که ماجرای خنده‌داری پیش آمد. یکی از مرغ‌ها که 
بالای سرننه سهر بانو وده خود تکانی داد و جادراورا 
کثیف کر د. حند نفری که حر بان رادیدنل زدند زیر عنلده. 
ننه شهربانو با چشم‌های ریزش نیم‌نگاهی به من انداخت 
و گفت: «بگذارشان پایین اببین این جوان مرگ شده‌ها چه 
کار کردند؟»دلم حسابی خنک شده بود. کف مینی بوس 
پر بو داز گونی و ظرف‌های ماست و جعبه‌های میوه. ننه هم 
داشت چادرش رو بالبه‌ی یکی از گونی‌ها پاک می کرد که 
ساختمان‌های شهر از پشت تبه‌ای پیدا شد. من که شانه ام 
خیلی درد گرفته بود نفس راحتی کشیدم. از مینی‌بوس به 
هزار زحمت پیاده شدم و راه افتادم طرف بازار. 

بازار شلوغ بود. هر گوشه. یکی بساطش را پهن کرده 
بود و چیزهایی را که اورده‌بود. می‌فروخت. گردو و بادام و 
پنیرازهر جنس دیگری‌بیشتر بود. گوشه‌دنجی را گیر آوردم 
ونشستم.مرغ‌ها که انگار خسته شده بودند. ارام گرفتند. 
چند نفری آمدند و قیمت راپرسیدند. مرعغ‌های ما چاق و 
چله و سالم بودند؛ برای همین هم قیمتشان بیشتر از مرغ و 
خروس‌های مردنی و لاغری بود که هر گوشهو کنار دیده 
می شد. مشتری‌ ها وقتی قیمت راازدهان من می شنید ند 
فروشند گان چک و چانه می‌زدند. ادم رامنگ می کرد. مثل 
این بود که هزار تا زنبور را توی خمره‌ای کرده باشند. از دور 
ننه شهربانو رامی ديدم که مشت هایش را پر از گردو کرده 
بودوبه‌هررهگذری‌نشان‌می‌داد. گردوهایش بد ک نبودند. 
امادر میان ده‌ها گونی گردوهای درشت دیگران» کسی به 
گردوهای تیره و کو چک او تو جه نمی کرد. ظهر که شد نان 

i'n, 


«گرد وهای ننه شهربانو» داستانی است ساده که برپایه واقع گرایی تجربی و ملموس. در 
قالب روایتی گرم و گیراشکل می گیر د ا 
ا ا ا کا ا ل ا ا 
ا کک ا ا 
هوشمندانه از ذوق و قریحه خلاقش نشان داده است. 














وپنیری‌راکه همراه آورده‌بودم خوردم. مردی که کنارم 
نشسته بوده تقریباً همه پنیر و ماستش را فروخته بود. طرف 
دیگرمن.زنی نشسته بود که گیوه و کیسه حمام می فر و خت. 
اواصلاّبه اطرافش نگاه نمی کرد. یکریز انگشت‌هایش را 
حرکت می داد و بانخ سفید کیسه حمام می‌بافت. همین 
که مشتری‌ها کیسه‌هایی را که جلو پایش روی یک مقوا 
پهن کرده‌بودمی خریدند»‌بازدست توی ساکش می کرد 
وچندتادیگربیرون‌می کشید و جل وی خودش‌روی 
مقوامی گذاشت. طرف‌های عصربازار خحلوت شد.زن 
کیسهفروش هرچه راداشت فروخته بود و فقط دو جفت 
گیوه ته بساطش مانده‌بود. پنیرفروش مد تی بود که رفته بود. 
یس ریک ارس در مرت یت 
آن‌ها همچنان مشتری‌ها رافراری می‌داد. چند بار به سرم زد 
که ان‌هارابا تخفیف رد کنم بروند. ان قدر خسته شده بودم 
که حال بر گرداندن ان‌ها را به ده نداشتم. چیزی که اند کی 
ام داد دا دا ار رد 
دیگردست از تلاش برداشته بود و بی حال چرت می زد 
ساعتی به غروب آفتاب مانده بود. باید راه می‌افتادیم تابه 
اب ا 
بلند شد و گونی اش رابه دوش کشید. من هم بر خاستم. از 
بازار که حارج شدیم. مردی از درون ماشینش مراصداکرد. 
ایستادم. پرسید:«اين مرغ‌هافروشی اند؟»بابی حوصلگی 
گفتم: «بله» می‌بینین که خیلی هم چاق و جله‌اند.» پیاده شد 
و امد ان‌هارادید. برسید:«همه‌ی‌شان راجند می‌فروشی ؟) 
خسته و بی حوصله بودم و خیال می کردم که نمی خواهد 
آن‌ه ارابخرد و دنب ال‌بهانه‌می گردد. برای‌همین قیمت را 
کمی‌بالاتر از آن چه بود گفتم.اوهم فوری بسته‌ای اسکناس 
از جیی ش ‌بیرون آوردوشمردو پول‌مرغ‌هاراداد.باورم 
نمی‌شد. صندوق عقب ماشینش راباز کرد و گفت: «مرغ‌ها 
رواین جابگذار.» ننه شهربانو تازه به مینی بوس رسیده بود« 
که من هم دوان دوان خودم رارساندم.وقتی که به‌دهرسیدیم 


0 ۱ و پیاده شدیمهوا تاریک شده‌بود. از من پرسید:«مرغ‌هایت 


کو؟همه‌رافروختی؟» گفتم:«بله. اون دم | حریکی همه‌شان 
رایک جاخرید.» خواست گونی‌اش رابه دوش بکشد و 
راه‌بیفتد که گفتم:«ننه جان!بگذار کمکت کنم.» گونی را 
به من داد. آن قدر از بابت فروش مرغ‌ها حوشحال بودم که 
دیگر از ننه شهربانوبدم نمی آمد. گونی گردو راروی‌شانه‌ام 
راببر خانه. شما درخت گردو ندارید. به دردتان می خورد. 
به‌مادرت بگواین گردوهاراعوض پول مرغ‌ها که از من 
طلب دارد قبول کند.» ننه شهربانو راه افتاد و منتظر نماند تا 
از او تشکر کنم. گونی گردو را دوباره روی شانه انداعتم و 


شاد و سرحال راه خانه رادر پیش گرفتم. = 








در آن صبح سرد ۱ یام و پادی 





هوهوی باد در شاخه‌های خشک کاج پیر می پیچید ج 
و تنه نه چندان محکم آن راتکان تکان می داد. ماه‌بانو 
پشت پنجره اتاق ایستاده بود وبا چشمان خاکستری و 
مرطوب حیاط رانگاه می کرد. لباس گشاد و بلندش با 
دو گیس بافته شده‌ی روبان زده جلوة زنهای پا به ماه 
رابه یادمیآورد. دستهایش رابه هم می‌مالید و گرمای 
رز کر ا 
خحشک صورت او را کرخت کرده‌بودولی هنوز دوست 
نداشت از پای پنجره تکان بخورد. رد نگاه او به انتهای 
باغ می‌رسید به آلاچیق کنار دیوار که برف سقف چوبی 
ان راخراب کرده‌بود.امروزسه روز می‌شسد که صادق 
بی خبر رفته بود و او تنها و غمگین دراین خانه بزرگ و 
قدیمی رنج و آندوه تنهایی رابا تمام و جود حس می کرد. 
زمانی این حیاط پراز آدمهای ریز و درشت بود که هر 
کدام برای خود آسوده و بی خیال زند گی می کردند. 

سالها در پی هم گذشت و گرد پیری بر سر افراد این 
باغ نشست؛ یکی یکی به رحمت خدا رفتند و از ان‌ها به 
مرورزمان جز خاط ره‌ای محوو گنگ در ذهن ماه‌بانو 
نماند.انتظار داشت نفس گیر و بی‌انتها می شد و بغضص 
سنگینی که گوشه‌ی گلوی ماه بانو نشسته بود هر لحظه 
در شرف تر کیدن بود. 

از کو چه صدای همهمه‌ی کی نامعلومی می آمد. 
حواس ماه بانو به صدای کوچه پرت شد. گوش داد؛ 
زنهای محله پر سر و صدا از خانه‌هایشان یکی یکی 
بیرون می آمدند و به سر کوچه می دویدن د. ماه‌بانو 
ار را را ای را رادار 
کردوبه یرون نگاهی انداخت. همسایه‌هاهمه‌انگار 
جمع شده بودند. 

یک پاسبان هم با پالتو و چکمه‌ه ای بلند در میان 
جمعیت دیده می شد. چند مرد و چند پسربچه کو چک 
هم لب جدول بی خیال و کنجکاو ایستاد بودند و آدمها 
راورانداز می کردند. ماه بانو نگاهش به همان سمت که 
بعضی‌ها می رفتند بود که یک هو از دل سرد و غمناک 
کوچه جنازه‌ای راروی زمین دید. 

دلش تاب نیاورد و چند قدم جلورفت. روی برفهای 
کو چه در کنار جوی يخ بسته و کثیف. جنازه‌ای افتاده بود 
که روی آن راچادری کهنه کشیده بودند. ه رکس چیزی 
می‌گفت: ای آقا!نگاه کردن‌نداره؛ این جنازه کبری خله 
است... همه می شناسندش!) و با جشمهای سیاهش (به 
ماه‌بانو) خیره شد و ادامه داد: «خداوند یا به آدم بچه نده و 
يااگه میده‌سالم بده!) »مردی که شلوار گشاد وصله‌خورده 
و پالتوی کهنه و زهوار در رفته‌ای به تن داشت و بالبۀ کلاه 
بزرگی که به سر گذاشته بود مرتب ور می رفت» به پاسبان 
TS‏ 

پاسبان که حالا حس کنجکاویش گل کرده بودو ته 
جیبش رامی کشت تاشاید سکه‌رنگ و رو رفته‌ای بیدا 
کندوروی جنازه بیندازده روبه جمعیت کردو گفت: 





«هماکیایی کیلانی» بسا درهم آمیختن هنرمندانه دو «مضمون» غمناک انسانی در 
داستانی باساختار ساده و روایتی مو جز.«در آن صبح سرد» رابراساس واقعیت (یک اتفاق 
واقعی!) نوشته است. از این نویسنده که دانش آموختة کارشناسی مدیریت و برنامه‌ریزی 
است. پیش تر داستان‌های دیگری هم در اطلاعات هفتگی به چاپ رسیده است. 










«بالاخره کس و کاراین جنازه بیدا شد یانه؟» یکی از زنها 
که بچه‌ای رابغل گرفته و دورش پتویی پیچیده‌بود جلو 
امد وروبه یاسبان کردو گفت:«قا» این زن هیچکس را 
تواین دنا نداره...الان‌بیست ساله که‌ما توی‌این محله 
هستیم... اون اوایل فقط یک پدر فلج و دیوانه‌ای داشت» 
اما بالاخره اون هم مرد. «زن میانسالی» گفت: بله» اقا هر 
روز خروس خوان سحرکبری بلند می شد وبه دل خیابون 
می‌زد. به قول قدیمی‌ها با میرگیرها بیرون می‌رفت وبا 
شب گردهابرمی گشت خو نه... اما کدوم خونه؟ یه اتاق 
نصف و نیمه ته این گاراژ سر کوچه به او داده بودند تااز 
سرما یخ نزنه, اما آقاء این دیون بدبخت همیشه... ولش 
کن اا پشت سر مرده نباید حرف زد...» 

ماه بانو به جسد چشم دوخته بود و اشکهایش. که 
بی صدامی ریخت» صورت یخ بسته او راداغ می کرد. 
تازه متو جه شد که اخرین نوزاد ان زائثوی مرده رایکی 
از زنها به بغل گرفته. 

زن چادر راازروی صورت بچه پس زد و شيشه شیر 
وا ار کار ار اسان کرک راک 
کند. پاسبان جلو آمد و به ملایمتی غمآلود دستی به سر 
کودک کشید.هنوزصورت وسرنوزاداندک گرمایی 
راکه‌روبه سردی می‌رفت. حفظ کرده بود پاسبان به 
زن گفت:«پس این هم بچۀ کبسری دیوونه‌س؟) زن با 
حرکت سرش علامت داد که:بله.وهمان‌طور که به 
بچه شیر می خو راند ادامه داد: «همین دیشب مامتو جه 
شدیم. از صدای گربه بچه تاصیح تخوابید بم» کار اژ را 
روی‌سرش گذاشته بود. دم دمای صبح بود که آمدم و 
ديدم کبری افتاده و مرده‌و بچه همین طور گریه می کنه 
مثل اینکه تازه دیشب يا پريشب بچه رازاییده بوده ولی 
دیگر خودش هم شاید از این زند گی حسته شده بود 
وخحدارحم کردواوراازاین زندگی‌نجات‌داد.حالا 
نمی‌دونیم این طفل معصوم رو به کی بسپاریم؟» ماه بانو 
نگاهی به بچة بی صاحب انداخت که ارام در بغل زن 
شیر می خورد. جلو امد وبه زن خیره شد. بجه رااز او 
گرفت‌وبویید.ازبچگی از وی بچه لذت می‌برد زن 
ار ار 
E‏ ره لبخند زد وبه نرمی و احتیاط نوزاد راد رآغوش 
و .زن‌های محل همگی به‌هم نگاه کردند.زن که 
در حالتی حیران هنوزیتوی بچه رابه دست گرفته بود 
به ماه بانو نگاه می کرد. 

ماه‌بانونگاه چشمهای خیسش راروی جمعیت» 
جنازه و درو دیوارها گرداند و باصورت خیس ازاشک 
که انگار یکباره شکفته شده‌بود» بچه رادر آغوش گرفت 
وبه ته کوچه و به طرف باغ دوید. همه زن‌ها مات و 
مبهوت به رفتن ماه‌بانو خیره شدند. پاسبان و مردهای 
محل جنازه را از زمین بلند کردند و به داخل آمبولانسی 
سیاه که تازه‌ازراه رسیده‌بود. گذاشتند...برف دوباره 


شروع به باریدن کرده بود. 8 


لای اث م vr (FD)‏ 


دوره‌سوم «مسابقه بز رگ داستان‌نویسی اطلاعات هفتگی» 
بابهره گیری از مجموع تجربه‌های ارزشمندی که در جریان 
بر گزاری دو دوره پیشین به دست آمده با وزن و اعتباری فزاینده 
دنبال می شود به عبارتی دیک کار در این عرصه تمر کزیافته‌تر 
وعمیق نرب اجدیت ادامه‌می‌یابدبااین یقین که حاصل تلاش 
جمعی‌مان در عمق فروتنی واقع گرایانه» درخششی سزاوار 
وچشم‌افسایافته است ولامحاله تاثیری مان د گاربر جای 
خو اهد کل آ شبات گنه بر دس ار ردهاوانیت‌هاو گرا گرد 
نویدبخش دید گاههاو آثاراغلب پرطراوت نویسند گان جوانو 
جستجوگری که داستان‌هایشان تاکنون در این دو صفحه چاپ 
شده‌است.می‌توان‌به‌رغم بسیاری دشواری‌هاو تنگناهاءبه 
بازخورد و آینده این حر کت نویدبخش امیدوار ماند. 

به هر تقد یربا تو جه به استقبال ورویکردروشن نویسندگان 
اغلب جوان و مخاطبان و خوانند گان خوش قریحه و باذوق و 
اهل قلم» این مسابقه بز رگ» گرم و پر جلوه ادامه دارد و بانگاهی 
وسوی فرداوفرداهازاهمی جریا در د ما ف ا 
که در جایگاه خود بی مانند مانده‌است -به رأی‌العین درمی یابیم 
که چگونه این حر کت برانگیزاننده» به حودی خود سویه‌هایی 
چند گانه در قلمرو تولید فکر در مسیر هنر و ادبیات خلاق بافته 
است. در تعبیری دیگر «مسابقه بزرگ داستان‌نویسی» مجله 
ریشه‌دار و قدیمی و معتبر اطلاعات هفتگی, به مثابه یک کار گاه 
گس ترده داستان‌نویسی -بدون‌اداو ادعاهای غالبا هیاه و گرانه 
ار اف عم کار سار رد امھ دار ی ,سای یاوه اسر 

اکنون با اغتنام فرصت باری دیگر برای آن عده از عزیزان 
نویسنده و همچنین نوقلمان خوش فریحه و پویا که شاید به 
ار گے این ما اوور گ‌های ان تنل بادآ ور 
می کنیم که یگانه شرط شر کت در مسابقه بز رگ داستان‌نویسی 
«اطلاعات هفتگی» این است که -به دلیل محدودیت ناگزیر 
صفحات هر داستان کوتاهی که می فر ستید حتی المقدور نباید 
حجمی کمترازیک صفحه و نهایت ادو صفحه چاپی مجله را 
دربر بگیرد و به خود اختصاص دهد. داستان‌ها راحتماً برروی 
کف ا ا تاه ما ههار تفه 
سطرها-با خط خوانابنویسید یا تایپ کنید. ضمناه ا گر بخواهید 
مه انیت ها ان ردو ناف غ ارت ام وط مسانته بو رک 
داستان‌نویسی» از طریق 1111211 (پست الکترونیک) مجله 
اطلاعات هفتگی بفرستید. همراه با هر داستان هم -هر بار و 
هه اوه ر فاص اسان وت م ,وضو اد 
فعالیت‌های ادبی و هنری تان رابنویسید و به انضمام یک قطعه 
عکس شود برای چا ب در کار داستان‌تان ارسال کنید.و اینک» 
یک پیام و پاسخ: 

خانم فربا ظهری - آستارا 

آنچه تحت عنوان «نفرت» نو شته‌اید» و «کپی» رنگ پریده و 
تاحدی «ناخوانا ای آن رافرستاده‌اید» در کلیت و تمامیت میت تمام 
خود یک «حکایت» عامیانه‌ و کهنه است که به شیوه «نقالی) بر 
کاغذ آورده‌اید.به عبارتی دیگر سکایتی راک احتما باه 
یک «اتفاق» غریب. ازرو زگاری فناشده ودوردر خاطر بر خی 
اشخاص از طریق «نقل»وبیان شفاهی -باقی مانده. درست 
به سیاق نقالان» قلمی کر ده‌اید. البته می توانستید آن«اتفاق» را 
به عنوان «درونمایه) برگزینید و براساس آن (داستان) بنویسید. 
در آن‌ صورت.می‌باید به کاربردامروزی عنصرهای‌داستانی 
مثل: ایجاد صحنه شسخصیت پر دازی» پیشبرد موضوع به پاری 
کنش وواکنش‌های شسخصیت‌های در گیرموقعیت و واقعه 
می پر داختید . توصیه می کنم با تامل بے بیشتری به «داستان نویسی») 
فکر کنید. شاد و موفق باشید. 
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و اشاره: 


سر طاد ده وه سر طا سینه به دیل 


عسوارض اناز ازار دهنده ترین پیماریها __ 


مس اس بماری كە مورد خانمهادا 


کسهه 





جر احی ہک چھار م مسینه مداوامی شو د 
از نظر جسمی و روحی و زیبابی برای انها 
مشکلاتی ر ابه همر اه دار د. در این خصو ص 
داد کتر مهر داد فاس دلند گفت‌و گوبی انحام 
دادها که حر ف های تازه ای رادر بی دارد. 
بخو اند. 


هلطفً دربارەمشکل جراحی یک چها رھ 
توضیحاتی بدهید. 

2 در حدودهشت تاده‌سال‌است که‌ماسر طانهای 
سیه رابه روش فدیم.یعنی برداشتن کل سینه انجام 
نمی‌دهیم. جراحان قبلا تمام سینه» ماهیچه‌هایی که 
6 سینه قرار دارند و حتی غد لنهاوی زیر بغل 
رابرمی‌داشتند و به قولی کلا پاکسازی می کردند. ما 
کا سینه کسانی را که دارای غده سرطانی بد خیم سینه 
هستند برنمی داریم» بلکه فقط یک چهارم سینه و حدود 
یک یا دو سانت دور سینه رابرمی‌داریم. با برداشتن این 
توده. می‌توانیم بگوییم همان نتیجه‌ای رابه ما می‌دهد 
که با برداشتن تمام سینه انتظار داریم. البته باید این رانیز 
ذکر کنم که گاهی به دلایلی ماهم نمیتوانیم یک چهارم 
سینه رابرداریم و بايد تمام سینه برداشته شود و این به 
3 حبص پزشک موردنظر بستگی دارد. 

ومراحل بعد از عمل چگو نه است؟ 

و بعد از جرا خی تما برق گذاشته می شرد: 
ولی در عملی که تمام سینه برداشته می شود احتیاج 
به رادیوش يا برق نیست و نهایتاً شیمی درمانی انجام 
می‌شسود. در عمل یک‌چهارم سینه» اصلاً برش سینه 
معلوم نمی شود و این امربرای یک خانم جوان از 
لحاظ روانی خیلی مهم است و مریض باید برای دو 
سال زیرنظر باشد و بعد سالی یکبار به پزشک مراجعه 
کنك. 

فواید این‌نوع‌عمل را یا نکنید. 

2 ب‌ااین نوع جراحی بیمار از یک عمل بزرگ 
او پیدامی کند. به علاوه‌برداشستن کل سینه باعث 


می شود که دستها متورم شود. 
2 بیماران یکه به سرطان سینه د چا ر می‌شوند. در 
جه رده سنی ف را ر دارند؟ 


E TT Le 





گفت و گوبادکتر مهر داد قاسم بلند. جراح عصو‌صی 


مریض ۲۲ ساله داشته‌ام و لذاباید همواره مراقب علایم 
این سرطان بود. متاسفانه امروزه شیوع این سرطان در 
رده سنهای پایین بیشتر است. 

2> سسرطان سيه پیشست رد رچ هکسانی به وحود 
میآید؟ 

چ کس‌انی که مشکل عصبی دارند و کسانی که 
اعضای خانواده انها (خواهر خاله...) و افراد نزدیکتر 
دجاراین سرطان شده باشند. زیر در بروز سر طان سینه 
ایت شده که ژنتیی نقش موثری دارد. 

> آیساای ننوعاز عمل سینه خوب جواب داده 
است وبیمار می‌تواند با خیا لاس وده برای رهای یاز 
سرطان به این عم ل تن دهد؟ 

2 ما هميشه نتیجه عمل را می‌بينيم. طی ۰سال 
نسبت به کسانی که تمام سینه‌شان را برداشته‌انده هیچ 
مشکلی نداشته‌اند فقط باید دوباره بر این امر تاکید کنم 
که پزشک باید مطمئن شود سرطان به پوست بیمار 
عمل از لحاظ روانی و درد هیچ مشکلی برای بیمار 

2 بهترین راه درما نا زنظ ر شما جیست؟ 

2 بهترین راه درمان آگاهی دادن به بیمار است. 
زیرا۹۰درص داز بیماران هنگامی که می فهمند غده 
از زمانی که این موضوع را فهمیده‌اند نزد پزشک 
می‌روند. درحالی که این امر کاملا اشتباه است. آنها باید 
بعد از زمان قاعد گی و روز چهارم تا هفتم. بهترین زمان 
معاینه است.اگر آنها غده‌ای رادر سینه حود احساس 

2 اگس رخانس ما ردار یاز وجوداین‌سرطان در 
بسدن خود باخب رشسد ,ایام یتوان دا زعم ل جراحی 
یک چهارم سینه استفاد هکند؟ 

2 اگر در سه ماه اول بارداری باشد متاسفانه 
نمی شسود کاری انجام داد چون دراین عمل بعد از 
جراحی ازبرق استفاده می کنند واین کار به جنین 
اسیب می رساند ودر سه ماه دوم یاسوم می توانیم 
یکسری کارهاراانجام دهیم» اما باز بستگی به وضعیت 
بیمار دارد. از آنجا که در بارداری» سینه از حد نرمال 
بزرگتر و هورمونهای استروژن و... زیاد می‌شود این 
سخت‌تر است. اولین قدم مام و گرافی و آزمایش است 
که ما برای بیمار انجام می‌دهیم ولی می‌توان ۰:۱ ۴ 
رابیان کرد که در سه ماه اخر می توان یک چهارم سینه را 
مشکلی دربی نخواهدداشت.: 
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اق ا 


۱- مهارتها را توسعه دهید و استعداد خود را با 
آموزش تقویت کنید. 

۲- عرصه‌های کاری جدید را جستجو کنید, به 
طور داوطلبانه به انجام یک کار مشغول شوید. حتی 
ار را 

البته منظور این نیست که از یک شاخه به شاخه 
دیگر بیرید. بلکه در کنار کار اصلی خود کار جانبی 
دیگری برای خود بیابید. به غیر از این کار می توانید 
به یک هنر رو بیاورید و در زمینه یک هنر به فعالیت 
بپردازید. مثلا موسیقی یاد بگیرید یا به کارهای صنایع 
دستی مشغول شوید. 








۳- به مسافرت بروید و سعی کنید کمی از کار 
یکنواعت روزانه دوری کنید.مسافرت در ایحجاد 
ال نا اد دا 3 

۶-به ورزش بیردازید. مثلا پیاده به سر کار خود 
بروید و یک تغییر در برنامه‌های روزانه خود بدهید. 
اگر هر روز با اتومبیل به سر کار خود می‌روید. یک بار 
نصف راه را پیاده شو ید و پیاده به سر کار بروید. 

۵ به دیدن اقوام و دوستان خود بروید و به دور 
از کارهای روزانه» حرفهای نشاط اور طنز و لطیفه 
o‏ 

1- بکوشید تا در کار خود بهترین باشید؛ داشتن 
اطمینان از توانایی‌ها؛ انگیزه را بالا می‌برد. 

۷- به خود بگویید امروز روز خوبی خواهد 
بود. پنجره را € د وقتی صبح از خواب ببدار 
حظات اول صبح تصمیم بگیر دبا اطر افیانتان مهر بان 
باشید و لبخند بزنید و به آینده‌ای پر از امید فکر کنید. 
از انتقادها دلسرد نشوید بلکه آن را در جهت مثبت‌تر 
کردن کارهایتان بکار بیندازید. 

۸- به آنچه دارید افتخار کنید و به خودتان 
بگویید: من موفق‌ترین ادم روی زمین هستم. همین 
که سلامتم بايد خوشحال و مسرور باشم. هیچگاه 
و انگیزه‌هاست. 

4- انعطاف پذیر باشید و دیگران را بی‌دلیل مورد 
سرزنش ونکوهش قرار ندهید. تا آنان نیز به شماانگیزه 
اد دادن اه 


از: رضا رفیع 
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مد تی پرواز ما تاخیر شد! 

طنز امروز ما در قالب خاطره‌ای واقعی است که 
حمل و نقل آن خالی از لطف و ضرر نیست. 

یکی بود یکی نبود چند تا شاعر و طنزپرداز 
بودند که داشتند از هجدهمین کنگره سراسری 
شسعر میلاد آفتاب(ویژهاعیاد شعبانیه) واقع در 
حو نهر اضتهان و م کشتتند, 

یک کنگره صد درصد نمونه مردمی که با کمک 
های بلاعوض مردم منطقه برگزار می شود و تنها 
کمک برادران عزیز ارشادی این است که از انها 
مجوز بر گزاری می خواهند. 

البته طوری که می گفتند. سالن سینمای فرهنگ 
شهر راهم به این مراسم اجاره داده اند که البته بعید 
می دانیم بابتش ۲ میلیون اجاره بها گرفته باشند. 
ها اا انیت 

ساعت هفت و پنج دقیقه بامداد روز جمعه ۱۸ 
مرداد پرواز بر گشت به تهران داشتیم. این پنج دقیقه 
جسبیده به ساعت ۷ به خاطر دقت فوق العاده در 
انجام پروازهای هواپیمایی است که پنج دقیقه هم 
برای خودش پنج دقیقه است. استاد محمد علی 
بهمنی بود و محمد مسلمانی و ناصر فیض و خلیل 
جوادی و دکتر سیامک بهرام پرور. وجود حقیر هم 
که مثل روز روشن بود. 

مطلب را طول ندهم که جاش نیست. به حول و 
قوه الهی » حوالی ساعت هشت و نیم سوار هواپیما 
شدیم. با این حال باز هم پرواز نکرد. 

خلب‌آن اعلام کرد که نقص فنی دارد. منظورش 
هواییما بود. یک دستگاهی را مثل جعبه سیاه از اتاق 
خلبان آوردند ته هواپیماء در عقبش را باز کردند و 
با یک دستگاه باد بیرون دهنده. گرد و خاکش را 
کر فان 

برأی پرت کردن حواس خودم شروع می کنم 
به زمزمه کردن توی گوش دلم. به قول ان شاعر که 
الان اسمش در خاطرم نیست:« از پشت تریبون دلم 


شعر پروازی: 
مهلن بایست تا تعمی شد 
)رکا یرراران تا اف 





داخل هواپیما بر روی زمین» مراسم پذیرایی 
صبحانه به عمل امد و خلبان ضمن تشکر از مسافران 
به خاطر صبوری که از خود به خرح دادند. کماکان 
خواستار صبوری بیشتر و همکاری با سرویس 
دهند گان شد. 

گفت که تایک ربع دیگر می پریم. خانم دوستم 
دکتر بهرام پرور بهش پیامک داد که: ما رو کشستی! بپر 


بالا خره بعد از یک نیم ساعتیء همان طور که خلبان 
عزیز قولش را داده بود» آماده پرواز شسدیم. فضایی پر 
طرف شد پا نشد؟.....یک مر تبه صدای قر آن بلند شد. 
دلم هری ریخت پایین. زنگ موبایل مسافر روحانی 
ردیف جاو بود. 

به عمه ام پیامک دادم که: اگر بار گران بودیم 
رفتیم! ی خلبان بار دیگر به همه خوش امد گفت و 
صدایش خاموش شد. قبل از بلند شدن هواییما دوباره 
صدای صمیمی و امیدبخش خلب ان از طریق بلند گو 
در فضای داخل هواپیما پیجید که داشت دعای زیر 
لب یاتوی قلبش رابا صدای بلند توی بلندگو می 
گفت:«افوض امری الى الله والله بصیر بالعباد»(خدایا؛ 
به تو می سپارم تمام امورم راو خدا بیناست به بندگان 
خود) ۳ رنگ از صورتم پرید. قبل از آن که هواپیما 
بیر د. 


سر توکل بسیار علاقه دارم؛ اما به نظر تو همین الان 
که هواپیمانقص فنی دارد و همه استرس و اضطراب 
دارند؛ اگر خلبان عزیز این دعارا توی قلبش می خواند 
بهتر نبسود؟.....الان این جمله دعایی کمی دل آدم 
را خالی نمی کند؟.... مسافر دجار این وهم وخیال 
نمی شسود که نکند حلبان در پرطرف کردن نقص فنی 
هواپیما کاملاً مطمئن نشده و این طوری همه چیز را به 
خا حواله می دهد؟!....اگر همین الاان پشست بلند گو 
بگوید که:«از جهت آمرزش تمام درگذشتگان از 
این محفل و مجلس. بخوانید سوره مبار که فاتحه مع 
حلاص والصلوات» خوب است؟!.....مسافران» سکته 
رانمی زنند؟ 0 

دکتو دست در خی می کندومی گودد: 

ری یه ور 
بخواب. سالم رسیدیم» بیدارت می کنم. الآن میرم توی 
گوش خلبان میگم که: عزیز من!هر سخن جایی و هر 


بود؟ ee‏ موتور هوایپیما در رفت؟.... 
نه بايا e‏ تو هم حالت خوش نیست. صدای 


سیفون عقب هواپیما بود. هر که بود. بد جوریش 


رت کی (۳۰)۳۳ مداد 


هوای پمپ بنز ین ها را داشته باشید! 

تابه حال شنیده بودیم که فلانی با باد هوا زنده 
است. اما خدا وکیلی تا به حال ندیده بودیم و یقین 
داشتیم که با باد هوانمی شود زندگی کرد؛ چون 
انسان موجودی هوازی نیست. 

گرچه هواخوراما هست ؛ چون به گوش 
خودمان شنیدیم که گاهی بعضی ها به 
بعضی های دیگر تعارف می کنند که: «بریم 


درای شغل به درد خوری هست. با حالت التماس 
دعایی به او می گویند:«ه وای ماراهم داشته 
باش!) e‏ 
بیت هوابی: 

(هوادار توام جانا؛ و می دانم که می دانی» 

هزاران خاصیت دارد هوای خوب و مامانی 
ظاه را بعضی هابا همین باد هوازن ده اند واز 
راه هوانان می خورند.امان از دست این 


عده ای با استفاده از شیر اب» داخل محصولاتی 
کردند؛ هم اکنون پیدا شدند کسانی که در این زمینه 
پیشرفت کردند و داخل محصولات عر ضه شده 
موسسه استاندارد و تحفیقات صنعتی اپران در 
این خصوص چه عرض کرده است( که البته اگر 
هم عرض نمی کرد خودش به زودی درز پیدا 
می کرد). 

خبر هوایی -بنزینی: بر اساس بررسی های به 
عمل آمده در بعضی از جایگاه های پمپ بنزین» 
بنزیسن را با هوا قاط ی می کردند که به جرم کم 
فروشی مورد پیگرد قانونی قرار گرفتند. 

دفاعیه یک پمپ بنزینی: جطور شد خود 
رانندگان که بنزین داخل هوای سالم شهر می کنند 
تحت پیگرد قرار نمی گیرند اما حالا که ما آمدیم 

جوابیه قابل دفاع: اگر به این می گویند منطق. 
پس ما هم یک جواب منطقی داریم خوبش راهم 
داریم. 

همه می دانند که در مواقع اورژانسی مورد نیا 
است؟ 
می آید؟! ۳۳ و مواردی دیگر از همین قبیل! 

mH 
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۰ 


دار ی 


ی ها در دعکه ی و دورو ی است 


اما على (ع) 


آنچه را که در تصویر مشاهده 
می‌کنید و توسط خیل عظیم 
کارشناسان. به عنوان زیباترین 
استادیوم در حهان شناخته شده 
است. همان استادیوم المپیک 
برلین می‌باشد که علاوه بر فوتبال 
که یکی از زیباترین و مجهزترین جایگاههای این ورزش در این استادیوم وجود دارد. برای 
ورزش دوومیدانی هم دارای بهترین وزیباترین تجهیزات و تاسیسات می‌باشد. برای مثال 
پیست دوومیدانی که در این استادیوم وجود دارد و از رنگ آبی برای طراحی أن استفاده شده 
در نوع خود بهترین در جهان است. چرا که برای شرایط مختلف اب و هوایی این پیست 
قابل کنترل است واززیرپیست. این شرایط با استفاده از را یاه کنترل می‌شود. به غیر از آن 
استادیوم المپیک برلین دارای یکی از مدرن‌ترین و مجهزترین سقف‌ها در جهان است که 
علاوه بر کنترل ان در مقابل شرایط اب و هوایی از نظر ایجاد امکانات تصویری هم برای پخش 
تلویزیونی دارای تجهیزات ویژه می‌باشد. بسیاری از کشورها سعی بر آن دارند تا استادیوم 
المپیک برلین را به عنوان الگویی برای استادیوم‌سازی درنظر بگیرند. 











در گرماگرم بازیهای المپیک در چین هستیم و اخیراً کمیته بین‌المللی المپیک در 
راستای مراسم مختلف برای بز رگداشت این واقعه مهم ورزشی, نمایشگاهی از تصاویر 
وعکسهای نادررا که اغلب از مجموعه‌های شخصی به دست امده ترتیب داده است که 
یکی از جالب‌ترین عکسها که مورد استقبال فراوانی هم واقع شد. همانا عکس مشت زن 
مشسهورو مسلمان یعنی محمدعلی است که در المپیک رم به سال ۰ باکسب مدال 
طلا نخس تین گامهارابهمسوی شهرت جهانی برداشته بود. البته در ان زمان او رابانام 
کاسیوس کلی می‌شناختند, اما نکته جالب در این تصوير این است که هنگام قرار دادن 
سکوی قهرمانی بر روی رینگ بوکس, کلی حتی منتظر شروع مراسم نشده و باهمان 
لباس ورزشی خودروی سکوی اول جهیده است. درحالی که حریف فینالیست او 
که اهل لهستان بود هنوزدر گوشه رینگ مشغول درآوردن دستکش‌های مخصوص 
بوکس می‌باشد. سرعت کلی با آنکه در آن زمان در وزن میان سکن مشت‌زنی می کرد 
از همان آغاز کار مشخص بود و بدینسان بود که تنها چند ماه پس از آنکه کلی به مقام 
قهرمانی جهان رسید. او را به جر گه مشت‌زنان حرفه ای اضافه کرده بودند. 
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زمانی که کودکی بیش نبودیم و سواربر چرخ و فلک لذت بسیار می‌بردیم 
هرگز تصور نمی کردیم که زمانی سوار شدن بر چرخ و فلک هم تبدیل به یک 
اقدام بسیار شجاعانه خواهد شد. اما آنچه که در تصویر مشاهده‌می کنید نمایانگر 
این مهم است. درواقع دراین گاردن پارتی که در کشور فرانسه و در شهر ليون 
راه‌اندازی شده چرخ و فلک با چنان سرعتی افرادرا اعم از بزر گسال و خردسال» 
به دور فلک می‌چرخاند که حتی دوربین عکسبرداری هم نتوانسته تا لحظه را به 
خوبی ضبط کند و سرعت فراوان باعث تار شدن بخشی از تصویر شده است. اما 
وات این اسبت کا ا خازه‌ای کهبر ای با ای کودکانه در ر کف 
تقریبأحالته ای خطرناکی به خود گرفته است وبه همین دلیل هم هنگامی که 
شما بلیت مربوط به سوار شدن بر این دست از بازیها را خریداری می کنید. روی 
بلیت نوشسته شده که هرگونهمسسوولیتی از نظربیمار شدنء ال بهم ورد گی 
ویاسقوط برعهده خود شسخص می‌باشد و مسوولان گاردن پارتی هیچگونه 
مسوولیتی را تقبل نمی کنند. 





در تصویر آینده اتومبیل سواری را طی سی تا چهل سال آینده مشاهده 
می کنید. درواقع از همین حالا طراحی‌هایی که صورت گرفته برمبنای 
کاهش ارتفاع اتومبیل و استفاده بیشتر از فشارهوابه جای انرژی برای 
راه‌اندازی اتومبیل‌ه امی‌باشد. درواقع آنچه که در آینده برای ساختن 
اتومبیل‌هادر نظر گرفته می‌شسود. شباهت بیشتر انها به راکت می‌باشد با 
این تفاوت که |تومبیل‌های راکت شکل. از روی زمین بلند نخواهند شد 
بلکه با استفاده از سرعت بسیار بیشتر نسبت به اتومبیل‌های کنونی (در 
حدود ۲۰۰ تا ۰۰؛ کیلومتر در ساعت) اما ویژگی مهم این اتومبیل استفاده 
از نیروی بخار آب بجای بنزین است. 











امروزه نحوه ایجاد آمادگی برای ورزشکاران کاملاً متحول شده و دیگر تنها دویدن به 
میزان چند کیلومتر برای ایجاد آمادگی در ورزشکاران کافی نیست. بلکه مطالعه وضعیت 
خونی واملاح موجود در خون و همچنین میزان چربی و پخش آن در بدن همه و همه 
توسط دستگاههای تمام خود کار تعیین می‌شود. جالب اينکه همه این اطلاعات در مورد 
بدن ورزشکار در حین انجام تمرینات توسط دستگاهها به اطلاع خود ورزشکار و مربیان 
او می‌رسد و بنابراین ورزشکار و مربی او کنترل کامل روی آماد گی بدنی او می تواند 
داشته‌باشد. اکنون استادان در انستیتو ورزش در کلن براين اعتقادند که شرایط بدنی و 
آماد گی فیزیکی در ورزشکار حتی بیشتر از تکنیک» تاکتیک حرف اول را می‌زند چرا که 
این آمادگی بدنی» خود به خود تبدیل به آمادگی ذهنی در ورزشکار می‌شود که مجموعه 
این دو یعنی آمادگی بدنی و ذهنی» به معنای به وجود آمدن قهرمان خواهد بود. 








عبات تس ۵ م۸۷ 


اگر کسی می خواهد تا از همه هیاهویی که در شهرها و جود دارد. حتی برای مدت 
کوتاهی فرار کند و یک استراحت رویایی رابرای خود تدارک ببیند» باید به مکانی 
که در تصویر مشاهده می کنید» سفر کند. این کلبه زیا در دامنه سلسله جبال اند و در 
کشور پرو واقع شده و حدود پنج هزار متر از سطح دریا فاصله دارد. البته در داخل کلبه 
همه گونه وسایل و ابزاررفاهی و جود دارد و حتی این کلبه دارای ژنراتور برای ایجاد 
نیروی برق به صورت اختصاصی می‌باشد که باعث می‌ شود تاوسایل و تجهیزات 
مدرن درداخل کلبه برای مسافر یافت شود. اما جالب انکه سفر به این کلبه باید به 
وسیله قاطر انجام گیرد. چرا که جاده برای عبور و مرور اتومبیل تا چنین ارتفاعی و جود 
ندارد بنابراین اگر که مسافرین بتوانند خود را به ارتفاع پنج هزار متری برسانند» آنگاه 
می‌توانندازاین کلبه زیبا و مملواز آرامش درازای دو هزار و پانصد دلاربرای چهار 
شب اقامت. استفاده کنند و هیاهوی شهری را فراموش کنند. 


همانا یک فرزند برای خانواده است. همانگونه که در تصویر مشاهده می کنید» 
جینی‌هاأحتی دارای کارت شناسایی جمعی برای هر سه عضو خانواده یعنی پدر 
خانواده‌ها دربر دارد که بیشتر آنها مالی و اقتصادی است و خانواده‌ها خود بهتر 
می‌دانند که حتی یکی از این جرایم» می‌تواند آنها را برای همیشه از اهداف یک 
خانواده در حرکت به سوی اینده. دور کند. درواقع هر خانواده سه نفری در چين 
مقدار معینی ارزاق و مواد غذایی دریافت می کنند و در همه چیز از اسم‌نویسی در 
مدرسه و دانشگاه برای فرزند و پدر و مادر گرفته تا خرید لباس این مهم یعنی 
کارت شناسایی خانواده سه نفره دارای اهمیت فراوان می‌باشد. 


با و س ۱ 





8 


۵ دا 


تقو کم می خورد. کم 
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می نه شد و کم هی خو 
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زمین‌های نساجی را حراج کردند 
رئیس جمهور محارم آذرماه سسال ۸۵قول احیاء 
کار خانه‌های نساجی در قائم‌شسهر رادادن د.امیدواریم 
امسال سوت این کارخانه‌ها هرچه زودتر به صدا دراید. 
امادر حال حاضر این سؤال مطرح است که چرا 
زمین‌های مربوط به نساجی به حراج گذاشته شده و قرار 
است به مجتمع تجاری تبدیل شود؟ نکته مهم این که در 
قلب شهر نیاز به پار ک و فضای سبز بیشتر احساس می شود 
تایک مجتمع تجاری. 
این زمین‌ها اگر تبدیل به مجتمع تجاری شود دیگر 
تا برای ایجاد پارک باقی نخواهد مادا 
عباس توکلی شهمیر زادی 
لا جاده رامهر مز -اهواز آنتن همر اه ندارد 
درحالی که وزارت مخابرات بارها اعلام کرده است که 
بیشتر جاده‌های ارتباطی کشور دارای انتن تقویت کننده 
تلفن همراه است. ولی متاسفانه جاده رامهر مز -اهواز که 
یکی از جاده‌های مهم ارتباطی کشوراست.درمسافت‌های 
زیادی فاقد انتن تلفن همراه بوده و دارای نقاط کور زیادی 
در منطقه است این مسئله مشکللاتی برای مردم به و جود 
اورده است.مردم رامهرمز از مسوولان وزارت مخابرات 
وشسرکت مخابرات خوزستان» خحواستاررسید گی به این 
محمدعلی یوسفی -خبرنگار اطلاعات هفتگی 
گاز کجاست؟ ۱ 
بیش از ۵۵ روستای نورآباد لرستان که در فاصله پنج 
کیلومتری لوله گاز قرار دارند. از نعمت گاز بی‌بهره‌اند. 
مسوول بخش عمران فرمان ‌داری با بیان این مطلب 
اعلام کرد با تو جه به اینکه در سند چشم‌انداز توسعه 
کشورپیش‌بینی شده است که ٤۵‏ درصد از روستاهای 
کشو ر تایایان سال ۱۶۰۶ از نعمت گاز بر خوردار می‌شوند. 
لازم است در راستای برقراری متوازن و تحقق برنامه‌های 
پیش‌بینی شله هر ساله ۱۵ روستااز ۵۰۰روستای این 
تان گازرسانی شوند. 
شسهاب فتح‌الهی با اشاره بهاینکه 9 ۵روستای قرار 
گرفته در مسیرلوله گاز شهرستان شامل ۲۶روستادر 
بخش کاکاوند و ۳۱روستادر بخش مرکزی است. از 
آماد گی مردم این مناطق برای همکاری در زمینه گازرسانی 
داد. 
وی همچنین از افزایش یافتن امکان سکونت مردم در 
روستاها؛ گسترش نهادهای تولیدی و خدماتی» ارتقایی 
وضعیت بهداشت روستاییان وامکان استفاده از سو خت 
پاک به عنوان بخش کوچکی از مزیتهای گاز کشی به این 
روستاهانام بردو خواستار توجه‌شرکت گاز در گازرسانی 
به این روستاهاء صنایع و کار گاههای قرار گرفته در مسیر 
لوله گاز به منظور تشویق و سرمایه گذاری در روستاها 
ل 
حسینی دلفان 





لا مار لیکت. نیاز مند شعب بانک های بیشتر است 


شعبه بانک‌های موجود در شهرک مارلیک به دلیل 
افزون شسدن جمعیت آن» جوابگ وی مراجعه کنند گان 
نیستند. مردم باید ساعتها در انتظار بمانند تابتوانند در 
پرداخت قبوض و رسیدگی به سایر امور بانکی خود موفق 
شوند. جادارد مسوولان ذیربط در این زمینه اقدام عاجل و 
شایسته به عمل اورند و مانع اتلاف وقت مردم شوند. 
عندلیب از مارلیک 
گرانی راحل کنید 
این درست نیست که صداوسیما به نقل از مسوولان 
مدام توی بوق می کند که فلان قدر به حقوق بازنشستگان 
اضافه شده است. یاد ر اینده فلان خد مات رابه انها خواهیم 
داد و انها را صاحب خانه خواهیم کرد و غیره. 
چراکه بعضی از بازاریان سودجوی از خدابی خبر 
باشنیدن این اخبارفکرمی کنند. باید به سرعت دست به 
کارشوند واین پولهایی که به دست جماعت بازنشسته 
می‌رسند راز آنهاگیرندآنهب اد گرانیبهدنالگرفتن 
این جندرغازها از دست بازنشسته‌ها هستند. 
دولت بهتراست به جای وعده و وعید مشکل گرانی 
راحل کند. 
هادی درخشان 
یاد قد یم به خیر! 
هنوزدر فائم‌شهر ازاین صحنه‌هادیده می شود اصلاح 
بی دنگ وفنگ باهزار تومان. آنهم بر خلاف آرایشگاههایی 





که کار خودراکش می‌دهند وسروصورت می‌شویند تا 
چند هزاری بیشتر پول بگیرند! 
بانک‌ها به حقوق مشتریان توجه کنند 
عده‌ای ازمردم نوراباد لرستان بامراجعه به دفتر 
اطلاعات هفتگی از کم کاری برخی از کار کنان بانکها در 
نگرفتن فیش آب. برق. گازو تلفن گله کردند. این عده از 
بستن دربرخی بانکهاقبل از پایان ساعت اداری و نپذ یرفتن 
مراجعان گله داشتند. 

این عده همچنین ازازد حام و شلوغی برخی از شعب 
بانکها در ساعت اداری و معطلی مردم و عدم‌برنامه‌ریزی 
در این مورد گلایه و پيشنهادات ذیل را مطرح کردند: 

۱ لے کردن ازانه لمات به م بان عاص دو 
ساعات غیر اداری مثلعصر ها واستفاده ا زدستگاههای 
نوبت‌دهی برای جلوگیری از اتلاف وقت. 

١‏ الفا سی کر دن رر زهان ارات خومات به س تیان 
خاص»مثلاًروزشنبه از حرف الف تاحرف ح»روزیکشنبه 
ا 

۳ جداسازی روزهای خدمات رسانی به خانمهاو 
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u‏ ار ی بان 

این افراد از فرماندار محترم شهرستان خواستار اقدام 
عاجل دراین زمینه والزام‌همه‌بانکهاب» گرفتن تمام 
شعب درساعات اداری شدند تاضمن جلو کیری از 
سردرگمی و بلاتکلیفی مردم» مشکلات انان در این زمینه 
¥ هواپیمایی ا یر ان ایر و مد بر فر ود گاه 

مشهد پاسخ بد هند! 

هفته قبل به اتفاق خانواده پس اززیارت امام رضا(ع) 
عازم فر ود گاه هاشمی نژاد مشهد مقدس شدیم تابا پرواز 
١ ۱/۳۰‏ دقیقه به تهران باز گردیم. یک ساعت قبل از زمان 
پرواز به فرودگاه رسیدیم. 
دیگر هم سپری شد. ولی باز هم خبری نشد. 

سه‌ساعت. چهارساعت و سرانجام ساعت چهار 
صبحآقایی آمد و گفت که هواپیمای مذ کور نقص فنی 
دارد» تا ۱ ادقیقفهدیگر خبر قطعی درمورد پروازیا 
عدم پرواز آن رامی‌دهم. مسافران که سخت ناراحت و 

خلاصه‌ساعت پنج صبح اعلام کر دند که‌هواپیما 
وتمام مسافران که در میانش ان پیر و جوان و مریض و 
نوزاد بود به امان خدا رها شدند. 

در دفتر مدیریت فرود گاه هم اثری از پاسخگو نبود. 
درنهایت بلیت‌های مسافران را گرفتند ومهر باطل زدندو 
فرمودند.بروید از جایی که‌بلیت‌ها را خرید ید پولهایتان 
رابگیرید.همین(!)بماند که باچه مکافاتی به تهران 

ایاهیچ مسوول با وجدانی در دستگاه عریض و 
طویل‌هواپیمایی کشور و جودندارد تاپاسخ این همه 
بی‌مسوولیتی و ناجوانمردی را بدهد؟ 

از طرف تمام مسافران هواپیمای مذ کور 
جنگل رو به نابودی 

متأسفانه جنگل‌های شمال در حال نابود شدن است. 

درختان را قطع می کنند و جای آنها خانه می‌سازند. 





دید | بر خورد کنند. 
مسعود ذوالفقاری 
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سمیه داودبیگی beigi somayeh@yahoo.com‏ 
© بدشانس ترین 
یه روز تصمیم گرفتم بخاطر مشکلم خودم رااز 
ديدم که با هم زد و خورد می کردند. 
گریه می کرد. 
طبقه هشتم مردی را دیدم که نامزدش به او خیانت 
کر ده بود. 
طبقه هفتم دختری را ديدم که فرص های ضد 
افسرد گی روزانه اش رامی خورد 
خربده بود و نا امیدانه دنبال کار می گشت 
طبقه پنجم مردی را دیدم که در غم از دست دادن 
طبقه چهارم بیماری را دیدم که از درد به خود 
طبقه سوم مرد پیری را دیدم که امیدوارانه منتظر بود 
تا سی زنگ خونه اش رو بزنه و به دیدنش بیاد. 





طبقه دوم زنی همچنان غصه شوهر گم شده اش را 
که از یک سال و نیم پیش نا پدید شده بود می خورد. 
می کردم من بد شانس ترین فرد دنیا هستم. 

الان می دونم که هر کسی مشکلات و نگرانی های 
خودش را دارد بعد از اینکه تمام اينها را دیدم به این 
همهاون ادم هایی که دیدیم الان دارند به من نگاه‌می 
کنندو حتما پیش خودشون فکر می کنند که اونقدر ها 


هم بدبخت بیستنند. 
مهرورز لار بمی 





© هدیه خدا 


درویشی مقداری طناب داشت. آن رابه بازار برد 
و به یک درهم فروخت. می خواست با آن یک درهم 
برای بچه های خود غذایی تهیه کند. به طرف بازار که 
می رفت. دو نفر رادید که باهم جر و بحث می کردند 
و کم کم کارشان به دعوا کشید. مرد درویش از دیگران 
پرسید: «چرا انها به سر و کله هم می زنند؟) 

گفتند:«اين مرد یک درهم به ان یکی بدهکار 
است. طلب کار به او مهلت نمی دهد و می خواهد به 
زندانش بیندازد.» 

درویش یک درهم خود رابه مرد طلبکار داد و دست 
خالی به خانه بر گشست. وقتی به خانه رسید به زن و 
بچه های خود گفت:«طناب رافروختم و یک درهم 
ار را ی 


Ee 





آن را به بازار برد تا بفروشد. همه جای بازار را به دنبال 
مر ی کت ها دار لا ودرا 
به طرف خانه به راه افتاد. 

آن‌روز»صیادییک ماهی صید کرده‌بودومی خواست 
آن را بفروشد. اما هیچ کس ماهی رانمی خرید. 

مرددرویش وصیاد در بازار به هم رسیدند واز 
حال هم با خبر شدند. صیاد به درویش گفت: «بیا با هم 
معامله ای بکنیم. تو گلیم رابه من بده» من هم ماهی را 
یت E‏ 
خانه برد و مشغول پاک کردن ان شد تاغذایی درست 
کند. وقتی که شکم ماهی را پاره کرد نا گهان مرواریدی 
درشت و نورانی از داخل آن بیرون آمد. درويش فهمید 
که ان مروارید هدیه‌ای از طرف خداست. با خوشحالی» 
را ری 
قیمتی برروی آن‌بگذارد.سرانجام کسی پیداشدو 
مروارید رابه صد هزار دینار طلااز او خرید. درویش 
سکه های طلا را بار الاغی کرد و به طرف خانه رفت. 
شب در عالم خواب دید که درویش دیگری در خانه او 
رامی زند و می گوید: «در راه خدا جیزی بدهید.) 

درویش با خود گفت: «شاید این درویش هم حال 
وروزش مثل حال و روز دیروز خودم باشد.» این بود 
که‌اوراصدازدو گفت:ببرادر نصف این یولها مال 
تو. برو و هر چه زودتر کسی رابیاور تابتوانی سکه های 
طلا را ببری.) 

درویش گفت:«من نیازی به پول ندارم. من فرستاده 
خداوندی هستم که می گوید:«هر کس یک درهم در 
راه من خر ج کند. ما صد هزار درهم از خزانه غيب به او 
پاداش می دهیم.» بدان که خداوند کار خیر هیچ کس را 
بدون پاداش نمی گذارد.» 


طریت کی (۳۰)۴۷مواد لام 


©0 مرد ماهیگیر 
مرد ماهیگیر قایق فرسوده اش راداخل آب انداعت 
وبا توربزرگی که به زحمت بر دوشش می کشید وارد 
به راه افتاد... 





چشم چپش نمی دیداخانواده اش فقیرترین خانواده 
ی شهربودند.ازوقتی که جدبزرگ خانواده از راه 
ماهیگیری» نروتمندترین مرد شهر شده بود فرزندا: ۳ 
نسل اندرنسل»این پیشه راادامه داده‌بودند؛ ۱۰ سال 
بود که هر روز قبل از طلوع آفتاب به دریامی رفت و 
TTS‏ ۰ ۳ 
خانه بر می گشت؛ مرد ماهیگیر مردا و یسربچه ای که 
بزرگ شده است وبرای دوستانش تعریف می > 
جگونه. مردی ابله رامی دید که هر روز به‌موازات 
ساحل پارو می زد! 


موعظه روح 
روحم مراموعظه کردو نشانم داد که نه از کوتاهترین 
آدم‌ه ابلندترم و از غول پیکر ترینشان کوچکتر» پیش 
از انکه روحم مراموعظه کن دانسانیت راد و گانه 


۳ 
مه 





ودیگری قوی» قوی که یا پیرویش می کردم یادر برابرش 
می‌ایستادم و به مبارزه می طلبیدم اما اکنون دریافته‌ام 
که من هردوی انهايم وا زهمان عناصر ساخته شدهام. 
خاستگاه من خاستگاه آنهاست. و جدان من و جدان انها؛ 
مبارزه‌من مبارزه آنهاو سلو کمن سلوک آنهاءاگر آنها 
گناه کنند من نی زگناهکارم.اگر آنها توفیق یابند من نیز 
در افتخار آنها شسریکم. اگر آنها بر حیزند من نیز با آنها به 
پامی خیزم اگر آنها دچار رخوت و کاهلی شوند من نیز 
در سکون و رخوتشان سهیمم. 

جبران خلیل جبران 





غالب ر ن 


۰ 


و محنت ها نشانه ای است که مارا از خط ات زند گی ۱ گمی ہی دهد 


EL‏ آوښودی 


کارا گاه تری مک آلن سپس صادقانه‌همه چیز رادر 
مورد قتل «گلوریا توریس»برایش تعریف کرد و گفت 
پلیس «لس انجلس» هم حاضر به همکاری نشسده. حالا 
فک رمی کند که بین این جنایت وقتل «جیمز کوردیل») 
ارتباطی و جوددارد. سپس اضافه کرد که این کار رافقط 
به حاطر خواهر مقتول انجام می‌دهد. و گرنه خیال ندارد 
بااین کار, از خود یک قهرمان بسازدا اما هیچ اشاره‌ای به 
این موضوع که قلب مقتول در سینه‌او کار گذشسته شده 
نکرد! و در یایان گفت: 

-«جای»» آخرین امیدم توهستی. آیا حاضری چند 
دقیقه وقتت رابه من بدهی؟ 

«جای‌وینستون»لحظه‌ای‌درنگ کرد.انگارتقویم‌اش 
رابررسی می کرد. سپس گفت: ۱ 

-«تری»»درساعت ۱ | امروز داد گاه‌دارم. منظورم ان 
است که‌ساعت ۱*۰ زاینجا غارچ می‌شوم. آیامی‌توانی 
قبل از ساعت ۱۰ خودت را به اینجا برسانی؟ 

-البته که می‌توانم. من در حدود ساعت ۹ انجا هستم! 

-ااتسری»»ایسن کار رافقط به‌این خاط ‏ انجام‌می‌دهم 
که به تو مدیونم! 

-متشکرم. 

¢%% 

کارآگاه «مک آلن» قبل از آنکه آماده رفتن شود»سری 
به قایق همسایه‌اش «لاکریج» زد. دریچه زیرین قایق 
بازبود. اما صداییبه گوش نمی رسید. چند بارنام او 
راصدازد و منتظر ماند. سرانجام. سر و کله «بادی» از 
دریچه پیدا شد. 

«مک‌آلن» گفت: «بادی» من چند روزی به یک راننده 
احتیاح دارم. ساعتی ۰ ادلار هم به اضافه غذا می‌پردازم. 
گر مایل باشسی می‌توانی ایسن کار راتوانجام دهی. یک 
کتاب هم با خودت بیاور که حوصله‌ات سر نرود. گاهی 
باید توی اتومبیل, منتظر باز گشت من بمانی! 

«بادی» از پله‌های جوبی بالا امد. قهقهه‌ای سر داد و 
پرسید: مقصد کجاست؟ 

-اول باید به «ویتیر) بروم. بعدش خدا می‌داند! عجله 
کن» تا ۱۵ دقیقه دیگر باید حرکت کنیم! 

کارت جبه؟ می خواهی تحقیق کنی ؟ 

«مک‌آلن» توانست آثار هیجان را که در چشمان 
(بادی» شکل می گرفت ببیند. او وقت خود رابه خواندن 
داستان‌های جنایی سپری می‌ساخت و غالبا حلاصه آنها 
رابرای«مک‌آلن» تعریف می کرد. اما این بارباواقعیت 
سرو کار داشت! 

(مک‌آلن» گفت: 

-بله باید کاری برای کسی انجام دهم. اما «بادی) من 
فقط به یک راننده احتیاج دارم نه یک همکارا دوست دارم 
سرت توی لاک خودت باشد و هیچ سؤالی از من نکنی! 

-باشه اما با کدام ماشین برویم؟ 

-با ماسین خودت. پول بنزین اش راهم می‌پردازم. 
گر بخواهيم باماشین «چروکی»من برویم. مجبور 
می شوم روی صندلی عقب بنشینم. چون صندلی جلو 
دارای کیسه ایمنی هوااست وهر گونه ضربه‌ای برای 
قلبم خطرناک است! 

«مک‌الن) به خاطر عمل پیوند قلب. دست کم برای 
مدت 4ماه از رانند گی محروم شده‌بود. ز خم سینه‌اش‌هنوز 





از داخل التیام نیافته بود. هر گونه 
تماس بافرمان اتومبیل یا کیسه هوا« 
حتی در تصادفات جزیی. خطرناک 
بود! «بادی» گفت: 

هر چندازرانند گی‌با+چروکی» 
توروی صندلی عقب بنشینی»بیش 
از اندازه احساس شوفر بودن به من 
دست می دهد که چندان باب میلم 
میت | 

¢%% 

درتابستان ۱۹۹۲میلادی. جنازه‌زنی درماسه 
سنگ‌های ناحیه شمالی «لس آنجلس» بیدا شد. جنازه‌ این 
زن که مورد تجاوز قرار گرفته بود چند روزی انجا افتاده 
بود.«جای وینستون» مسئول تحقیق درباره‌این جنایت 
شد. اما نتوانست قاتل را گیربیندازد. عاقبت دست‌به‌دامن 
(اف‌بی آی»شدوازآنها کمک خو است.«اف‌بی آی» 

اک وار ج بی‌ای» هم 
«مک آلن» رابه او معرفی کرد. داستان آشنایی آن دو از 
همین جاآغاز گشت.«مک‌الن» آن پرونده رابا جنایتی که 
تقریباً یک سال قبل از آن‌انجام شده‌بو د مربوط دانست.در 
آن جنایت هم مقتول یک زن جوان بود که مورد تعرض 
قرار گرفته بود. امادرهردوبار قاتل پس ازارتکاب 
جنایت. لباس‌های مقتولین رادوباره تنشان کرده‌بود»و 
این نشان می‌داد که از لحاظ روانشناختی. در ذهن خود 
دجاردوگانگی و تضاد بود! جنین به نظر می رسید که 
هربار» نیمی از ذهن او از کرده خود پشیمان بود. و پس 
از گذشت تقریبا یک دوره ٩ماهه‏ که با خود کلنجار رفته 
سوق دوباره دستابه حنا بت از ها دو کار | گاه 
«مک‌آلن» پیش‌بینی کرد که قاتل احتمالاً قبل از ارتکاب 
جنایت جدید. سری به مزار مقتولین خواهد زد تااز انها 
طلب بخشایش کند. هر چند این موضوع. لزوم جنایت 
رامدتی به تخیر می‌اندازد اماضمیر ناخودا گاه‌قاتل» 
دوباره او رابه سوی جنایت سوق می دهد! 

«وینستون) ابتدا تمایلی به این نظر یه نشان نداد. اما 
در برابر اصرار «مک‌آلن» حاضر شد که چند نفر رامآمور 
نظارت براین دو قبر کند. بر حسب تصادف. هر دو جنازه 
به فاصله‌ای در حدود ۰٩متراز‏ یکدیگردریک گورستان 
واحد» یعنی گورستان «گلندل» دفن شده بودند. کارا گاه 
«مک‌آلن» بامحاسبه دقیقی که کرده بود بر این باوربود که 
قاتل سرانجام خود رادر گورستان افتابی خواهد کرد! 

حق با او بود. در شب پنجم. در حالی که «مک‌آلن»» 
وینستون‌ودونفردیگ راز کارا گاهان, خودرادر نقطه 
تاریکی که مشرف بر هر دو قبر بود پنهان کرده و در کمین 
نشسته بودند» مردی با یک وانت به گورستان نزدیک 
شد. از وانت پیاده شد و از دروازه قفل شده گورستان بالا 
رفت. بسته‌ای زیر بغلش حمل می کرد. در تاریکی شب 
به سوی قبراولین قربانی به راه افتاد. در حدود ۱۰ دفیقه 
دوم رفت. رفتارش نشان می داد که از موقعیت این قبرها 
آگاهی قبلی دارد. همین که به دومین گور رسید. آنچه را 
که زیربغل داشت باز کرد. معلوم شد یک کیسه خواب 
عمودی قبر تکیه کر دا 


اطلاعات ل 80 ۳۳۳۸ 








کارآگاه مک آلن افسر کار کشته پلیس. با 
وجودی که به خاطر عمل حراحی قلب از کار 
کناره گرفته اما وقتی که می فهمد قلب پیوندی 
که در سینه اش می تبد متعلق به زنی است که 
ناحوانمردانه کشته شده و قاتل آن هنوز پیدا 


کارا گاهان.ب ی آنکه آرامش‌این مردرابرهم‌زنند.بایک 
دوربین ویدیویی مخصوص شب. از او فیلم گرفتند. 

این مردروانی قبل از انکه به‌سوی‌وانت باز گردد. 
از طریق شماره اتومبیل اش شناسایی شده‌بود. مأموران 
دریافتند که نامش «لوترهچ» است. ۲۷سال سن دارد. 
باغبانی می کند. ٩سال‏ به اتهام تجاوز در زندان بسر برده 
بود و چهار سال قبل. از زندان ازاد شده بود! 

مأموران اگاهی دورادور اورا تحت نظر قرار دادند. 
یک شب هنگامی که زنی رابه زور سواروانت خود کرده 
بود. راه رابر او بستند و از داخل وانت» و همین طور از 
دهان پیدا کردنداباروش‌های علمی از ان جمله ازمایش 
4۸( دریافتند که دو زن قبلی را نیز او به قتل رسانده 
است. پس ازاین ماجرابود که نام «مک آلن» به عنوان «مرد 
گورستان» بر سر زبانها افتاد! 

تجربه و پیش‌بینی قابل تحسین «مک آلن» به کار گاه 
«وینستون» که یک کارا گاه سیاه‌پوست بود» کمک کرد 
که‌قاتل راشناسایی ودستگیر کند.درشب دستگیری» 
«وینستون»روبه«مک آلن» کردوسیاسگزارانه گفت: 
(من به تو مدیونم. همگی مابه تو مدیون هستیم!» 

حالا پنج سال از این ماجرا می گذشت. 

¢%%» 

«لاکریج» در حالی که سراپا لباس سیاه رنگی به 
تن کرده‌بود. ا زقایهش خارج شد تابه عن وان راننده 
«مک آلن» انجام و ظیفه کند! قیافه اش طوری بود که انگار 
می‌خواست به یک کلوپ شبانه برود! همچنین یک 
چمدان چرمی سیاه رنگ با خود حمل می کرد. کارا گاه 
«مک آلن» نگاهی به سراپای او انداعت و گفت: 
روز توی اتومبیل دوام بیاوری؟ 

-اره. راحتم! 

-پس بزن بریم! 

ماشین الا کریج» یک «فورد تاروس» نقره‌ای رنگ 
هفت‌ساله بود که حوب به آن رسیله‌بود. در طول راه 
سه بار مختلف سعی کردسردربیاورد که«مک آلن» 
می خواهد روی چه پرونده‌ای تحقیق کند آماهر با 
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نشده. همه توصیه ها را به کناری گذاشته و به 
دنبال پرونده قتل می رود و برای آگاهی بیشستر 
از پرونده ماجرا به اداره پلیس و نزد دو مامور 
می رود وفیلم مدار بسته روز قتل رامشاهده 
می کند و... 


پرسش او بدون پاسخ ماند و «مک آلن» موضوع صحبت 
راعوض کرد. 

سرانجام. یک ساعت بعد به دفتر کلانتر رسیدند. 
«لاکریج»اتومبیل رادر پارکینگ انجامتوقف کردوموتور 
را خاموش نمود. «مک آلن» گفت: 

-نمی‌دانم چه قدر طول می کشد. امیدوارم کتابی 
برای مطالعه همراه اورده باشی» یا با نواختن ساز دهنی 
خود راسر گرم کنی! 

الا کریج» با وقاحت گفت: 

-نمی خواهی من هم همرأهت بیایم ؟ 

(مک الن» در حالی که از پررویی او ناراحت شده‌بود 

سببین «بادی» قبلأً هم باهات شرط کردم. آنچه من لازم 
دارم یک «راننده» است. فکر کردم به جای انکه از راننده 
تاکسی استفاده کنم» کرایه تاکسی برود توی جیب تو! اما 
اگر بخواهی شرطمان را فراموش کنی... 

(لا کریج» دستهایش رابه علامت تسلیم بالا برد و در 
حالی که نیشش تابنا گوش باز شده بود گفت: 

-باشه باشه. هر جور توبخواهی. من فقط همین جا 
می‌نشینم و کتاب می خوانم. دیگر سؤالی نمی کنم! 

(مک الن» وارد بخش جنایی شد. «جای وینستون» 
منتظرش بود. او زن سیاه‌پوست جذابی بود که چند سالی 
بزرگترا ز«مک آلن» بود. موهای سیاه صاف داشت. لباس 
آبی خوش رنگی با یک بلوز سفید به تن کرده‌بود.«مک 
الن» تقریبا ۵ سال بود که او را ندیده بود. یعنی از همان 
شبی که «لوتر هچ» دستگیر شده بود! 

کارا گاه «جای وینستون» اورابه اتاق کنفرانس 
هدایت کرد که میزی به شکل بیضی داشت. یک دسته 
اسنادو مدارک و چهار کاست ویدیویی روی میزدیده 
می‌شد. «وینستون» از کا رآ گاه «مک آلن» پرسید: 


-قهوه می خوری؟ 

-نه, متشکرم. 

_پس بگذار شروع کنیم. بیشتراز ۲۱ دقیقه وقت 
ندارم. 

سپس به آنچه که روی میز کپه شده بو د اشاره کرد 
و گفت: 








-این‌هامال توست.امروز.یس 
ازانکه باتو تلفنی صحبت کردم دادم 
از همه چیز کپی‌برداری کنند. 

-خدای من! خیلی متشکرم. 

(وینستون» گفت: امروز صبح 
به«آرانگو»دریلیس «لس‌آنجلس» 
زنگ زدم. از من خواست که باتو 
همکاری نکنم. اما به او گفتم که تو 
بهترین مأموری‌هستی که تاکنون‌با 
او کار کرده‌ام و به او مدیون هستم. او 
ناراحت شد اما غلاف کر دا 

-آیا اسناد و مدارک پلیس «لس‌آنجلس» هم داخل 
این‌هاست؟ از جمله همان فیلمی که از صحنه جنایت 
در آنجا دیده بودم؟ 

-بل».از همه آنهابرایت کپی گرفته‌ام. فیلم هر دو 
صحنه جنایت هم داخل انهاست! 

«مک آلن» قابا از این زن سباسگزار بود. پیش از آنکه 
از جا برخیزد پرسید: 

-آیا خودت تنهایی روی این پرونده کار می‌کنی؟ 

_فعلا بله» اماقراراست «دن سیسترانک» هم بامن 
همکاری کند. او رامی‌شناسی؟ 

-آه,بله» او همان کسی نیست که آن شب در گورستان 
حضور داشت؟ 

-بله» خودش است. همراه‌ما کمین کرده بوداقبلاًهم 
روی چند پرونده باهم کار کرده‌ايم. 

خانم «وینستون) افزود: 

-قربانی من «جیم زکوردیل»زن وبچه داشت. 
بالااخره ان اشغالی را که خانواده‌اش راداغدار کرد پیدا 
خواهم کرد! 

(مک آلن»‌سری به نشسانه تأیید تکان داد. ضر بان 
قلبش به اومی گفت که قربانی او هم یک پسر کوچک 
۷ساله دارد! در حالی که مدارک و نوارهای ویدیویی را 
ی 

-اپا در این مورد باسروان هم صحبت کرده‌ای؟ 

-بله» او هم می داند که همه ما مدیون تو هستیم. 
مخالفتی نشان نداد. 

همین که «وینستون» نگاهی به ساعتش انداخت» 
«(مک‌آلن» از جابرخاست. مدارک رابغل گرفت و 
گفت: 

-صب. دیگررفع زحمت می کنم. پس از بررسی» 
نظرم رابه تو خواهم گفت! | 

هنگامی که کارآگاه «مک آلن» به اتومبیل «تاروس» 
بازگشت» دید که «بادی لا کریج» تکیه‌اش رابه در طرف 
رانندهداده و پاهایش راروی صندلی جلودراز کرده 
است. در همان حال که کتابی روی دامنش گذاشته بود و 
مطالعه می کر د» مشغول نواختن سازدهنی بو د!«مک آلن) 
درراب از کرد ومنتظر شد تااوپاهایش راجمع کند. 
هنگامی که درون اتومبیل نشست نگاهی به عنوان کتابی 
که(«بادی» می خواند انداخت. یک کات پلیسی بودبا 
عنوان: «بازرس «ایمانیشی» باز جویی می کند»! 

(بادی» گفت: کارت زود تمام شد! 

«مک‌آلن»دسته گزارش‌ه اونوارهای‌ویدیویی را 
وسط پایش روی‌صندلی گذاشت و در پاسخ«بادی» که 


الاعات ل NV‏ 


پرسیده بوداین‌ها چیست که با خود آورده‌ای» گفت: 
«مطالبی است که باید مطالعه کنم»! 

الا کریج»خم شدو سرش راجلوبردونگاهی به‌ب رگه 
رویی انداخت. گزارش یک حادثه بود. با صدای بلند 
خواند: «جیمز کوردیل»! این پارو کی هست؟ 

(مک آلن» نگاه معنی‌داری به او انداخت و فهماند که 
نباید فضولی کند. او هم بدنش را راست کرد و پرسید: 

_حالا کجابرم؟ 

هی جا! برمی گردیم به قایق. 

(بادی» معترضانه گفت: 

امافکر کردم گفتی برای چند روز به من نیاز داری. از 
من دلخور نشو. قول می‌دهم دیگر سوّالی نکنم. 

_موضوع این نیست. هنوزهم به تواحتیاج دارم. اما 
می‌خواهم به قایق بر گردم و این مطالب را مطالعه کنم. 
اروز همین جا کائیاست. 

«بادی» ناامیدانه کتابش راتوی کشوی‌داشبورد 
پرتاب کرد وسازش راتوی جیب کنار در گذاشت. بعد 
اتومبیل را انداخت توی دنده و حرکت کرد! 

کارا گاه«مک آلن»هنگامی که به قایق حودرسید یک 
راست به سالن رفت. دستگاه تلو یز یون و ویدیو در آنجا 
قرارداشت.اسناد و مدارک راروی میز کو چکی مقابل 
تلویزیون گذاشت و اماده کار شد. ترجیح داد به ترتیب 
تاریخ وقوع حوادث پیش برودو ابتدا از ماجرای فتل 
«جیمز کوردیل» شروع کند. اسنادرادسته‌بندی کردو 
مدا رک مربوط به قتل «گلوریاتوریس»راازان جدانموده 
کنار گذاشت» و بقیه را به ترتیب تاریخ مرتب کرد. 

«جیمز کوردیل» بی‌نوا که در کنار دستگاه خودپرداز 
بانک به دست سارق مسلح نقاب پوشی به قتل رسیده‌بود» 
دارای همسر و دو دختر بود. یک خانه و یک اتومبیل زیبا 
داشت.درسلامت کامل به سر می‌برد.مهندس آب رسانی 
بودو در یک شر کت خصوصی کار می کرد. د رآمدش. 
کات ان رام داد کا حمس نی ور شاه سا نت اردور 
ا ی ن 
از یک روز کار پرمشقت و سرکشی به لوله‌های خارج از 
در رها اش رای رک وا کار نت 
کرد تا از دستگاه خودیرداز آن» پول دریافت کند. 

کارا گاه«مک‌آلن»اولین چیزی که از خواندن این 
گزارش دستگیرش شد آن بود که بخشی از این گزارشء 
با حبر منتشرشده در مطبوعات مطابقت نداشت.در 
روزنامه نوشته شده بود که حسد مقتول. پانز ده دقیقه 
س از خا بت اا ادرال کقدرن کزاوتی‌زستم, 
امده‌بود که جنازه«کوردیل» تقریب ا بلافاصله پس از 
جنایت» تو سط یک مشتری کشف وبه پلیس اطلاع 
داده‌شده‌بود. حتی این شاهد توانسته‌بود یک لحظه» 
ماشین قاتل راببیند. این شاهد که «جیمزنون» نام داشت. 
نور ان همراهش ب ادارهپلیس تماس گرفت. ما 
تلفنجی که نشانی راعوضی شنبده بود پیرایزشکان را 
گمراه کرد وسرانجام آمبولانس با ۱۵ دقیقه تأخیر به 
محل جنایت رسید. اما دراین فاصله «کوردیل»مرده 
بود. گلوله» مغزش راشکافته بود. حتی اگر آمبولانس 
۱ ا دقیقه زودتر می‌رسید احتمالا هیچ تفاوتی در اصل 
قضیه نمی کرد. زیرا چند دقیقه پس از شلیک» جان‌به‌جان 


افرین تسلیم کرده بود! 


ادامه دارد 
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داقته اند 





داستان زند گی فوتبالیستی که سردسته اعتصابیون شر کت نفت جنوب بود 


نصیر عبایی: اکنون مسنایل اخلافی بین 


بازیکنان رعایت ذمی‌شود 


داوود غرانوش 


قهرمان و پیشکسوت این شماره محله. از آن حمله فو تبالیست‌های قد یمی خوزستان است که می توانست ملی پوش 
باشد. اما به عللی نشد. او یکی از مهندسان ارشد شر کت نفت جنوب هم هست که در اعتصابات نفتی قبل از انقلاب 


از ارکان و سردمداران بستن جاه‌های نفت در مارون ۵ بو د! 


(جمشید نصیر عباس» مدافع تیم فو تبال منتخب خوزستان در سالهای ۱ به بعد - که به قول استاد داوود 
نصیری می توانست یکی از مدافعان وسط تیم ملی باشد -سالهای سال در تیم‌های شاهین مسجد سلیمان. شاهین 
اهواز در کنار بازیکنانی چون دهداری. سالیا: سلیمانی. شیدایی. هیربد. گازرانی و... بازی کرد و یکی از ار کان تیم 


بچه کلکه مسجد‌سلیمان 

جمشید نصیر عباس. متولد دوم اسفندسال ۱۳۱۵ 
در محلهایبهنام کلگه مسجدسلیمان با زنشسته 
وزارت نفت ودارای سه فرزند دودخترویک پسر 
هستم.آخرین سمت من دراداره‌مهندسی نفت و گاز 
اهواز مهندس ارشد اجرایی در پروژه‌های نفت و گاز 
بودودرسال۱ ۱۳۷ بازنشسته شسدم.امابه علت نیاز 
تخحصصی در سال ۱۳۷۸ به صورت قراردادی در منطقه 
شرکتی آغارودران در استان فارس -بعد از فیروزآباد 
شیراز به مدت سه سال و هشت ماه کار کردم. در سال 
۲۱ هم در مهندسی توسعه نفت در پروژه طرح تزریق 
گاز اغاجاری تا اواخرسال ۵ مشغول کار بودم 
و... مربیان اصلی من در فوتبال اقایان مرحوم اکرامی» 
شهری» زعفرانی و مرحوم دانایی فرد بودند. 

پسران پابه توپ خوزستانی 

می‌دانید که حوزستانی‌هابه علت شرایط اقلیمی 
استان خود و نزدیکی فوتبالشان با برزیل فوتبال رادر 
خون خود وفرزندان خود می دانند. به همین خاطروقتی 
کو د کی دراین استان متو لد می‌شود از همان روزی که 
راه افتاد» پا به توپ می شود یعنی پد رو مادرشان واقوام 
نزدیک این پسربچه» توپ را جلوی پای او می‌اندازند 
تاشوت‌بزندوبا توپ آشناشود.ازهمین‌روست 
که می گویند. پسران خوزستانی‌هامانند برزیلی‌ها پابه 
توپ به دنیا می‌ایند. 

اما فوتبال واقعی من از دوران مدرسه‌ودبیرستان 
آغاز شد که دوران شکوفایی‌ام در فوتبال بود. من فوتبال 
را از زمین‌های خاکی مسجدسلیمان اغاز کردم. 

در شهرستان مسجدسلیمان باتو جه به حضور 
کار کنان‌خا رجی‌وانگلیسیفو تبال‌بیشترازشهرستانهای 
دیگرایران رواج داشت ومادر کود کی بادیدن‌بازی‌های 
آنهابین تیم های محلی وباشگاهی شر کت نفت.بیشتر 
به این ورزش علاقه‌مند می شدیم. 

دبیر ورزش مادر سال ۱۳۲۵ اقای زعفرانی از 
شاگردان مرحوم آزادسرپرست دانشسرای تربیت بدنی 
بود. ان ایام بنده‌در کلاس ٩سوم‏ دبیرستان مشغول به 


تحصیل بودم. 





تابلو تیم شاهین 

به پیشنهاد آقای زعفرانی؛ من و چند نفر دیگر از 
بچه‌هاء تیم فوتبال اول دبیرستان رابه نام شاهین تاسیس 
کردیم. او اتاق کوچکی رادر دبیرستان برای ما تعیین 
کرد و ما تابلو تیم شاهین راسردر ان اتاق نصب کردیم. 
در همان سال - ۱۳۲۵ -ما با تیم شاهین کلوپ‌شناسی 
اهواز که قهرمان باش‌گاههای اهواز بود -مسابقه‌ای 
دادیم که نتیجه بازی مساوی شد و بر دبیرستان شاپور 
اهواز نیز پیروز شدیم. 

عضویت در تیم منتخب مسجد سلیمان 

تمرینات فوتبال ما در دبیرستان ادامه داشت تا 
رسید به سالهای ۱۳۳۱ و ۱۳۳۷ که در مسابقات فو تبال 
آموزشگاههای خوزستان شر کت کردیم وباقدرت تمام 
وبازیهای زیبا.موفق وقهرمان شدیم.درتیم فوتبال 
آموزشگاههای آبادان مرحوم دهداری؛ مرحوم برمکی. 
حمید جاسمیان. علمداری. کارنیک. عابدپان فخرویی 
و...بازی می کردند. در مسابقات قهرمانی کشور که در 
تبریزانجام شد.بازی بین تیم های شهرستان‌های ایران 
بود که ما با پیراهن شاهین اول شدیم و تیم تهران را که 
قهرمان استانهای ایران بود "در تبریز با نتیجه دوبریک 
شکست دادیم.بالا خره‌روزی رسید که من در ۱۹سالگی 
به عضویت تیم فوتبال منتخب مسجدسلیمان درآمدم. 





سال ۱۳۶۸ - نصیرعباس به اتفاق مرحوم مهراب شاهرخی در 
استادیوم اهواز مشاهده می شوند این مسابقه به خاطر بازی 


پیشکسوتان تیم ملی انجام شد 








در یک قدمی تیم ملی! 

۱ ام را فا یا فهتا ی 
ان زم ان انجام دادیم. مدیر تیم شهربانی مرحوم 
سرهنگ صادقی بود.اوازبازی من حوشش آمدوبه 
من گفت.بیادر تیم شهربانی تهران‌بازی کن.امامن 
به خاطر بیماری پدرم نتوانستم دعوت او راقبول کنم. 
اکر فر ھر ی ک کا و کی ارک 
تیم ملی می‌شدم. 

سال ۱۳۶۱ توسط مرحوم حسین فکری مربی وقت 
تیم ملی فوتبال ایران برای عضویت در تیم ملی کشورم 
به تهران دعوت شدم. اما به علت تغییراتی که در نخست 
وزیری‌علم‌وامینی رخ‌داد بعد از چندروزدراردوبودن 
اردو تعطیل شد ومارابه شهر خودمان فرستادند! 

پرسپولیس خوزستان 

سال ۱۳۶۱ اتفاق مهمی در ورزش فوتبال کشور رخ 
داد و آن منحل شدن تیم فوتبال باشگاه شاهین تهران به 
دستور شاه و توطثه سرهنگ سرودی ریس فدراسیون 
وقت فوتبال بود. پس ازاین جریان ما پروانه پرسپولیس 
را گرفتیم و بااین نام در فوتبال خوزستان فعالیت کردیم. 
حتی خود من یک سال برای پرسپولیس مسجدسلیمان 
بازی کردم. 

در سال ۱۳۶۸ بنا به اقتضای شغلی به جزیره خارک 
منتقل شدم و در آن جزیره تیم شهباز راهم راهاندازی و 
تاسیس کردم که تاسال ۱۳۵۶ که به اهواز منتفل شدم 
"در شهباز خارک بازی می کردم. البته نه به صورت 
E‏ 

خاطرات ورزشی 

از خاطرات ورزشی امش ر کت درمسابقات‌شهرهای 
حوزستان است.دربازیهایی که دراین مسابقات انجام 
دادیم در ماقبل فینال تیم مابا تیم خرمشهر روبروی 
یکدیگر قرار گرفتند. درست ۲۸ اسفند ماه بود که بازی 
تا دقیقه ۸۶ یک بر یک مساوی بود. در این لحظه کرنری 
به سودما گرفته شد که‌من تایشت ۰متری دروازه 
حریف جلو کشیده‌بودم که توپ به پای یکی از بازیکنان 





خحورد و آهسته به طرف 
من آمد وین ده‌ازهمانجا 
چنان به توپ ضربه زدم که 
مرحوم باد کوبه دروازه‌بان 
خرمشهر که یک زمانی 
نيزدرتيم استفلال (تاج 
سابق تهران) گلری می کرد 
هر چە به بدنش «(کش 
آورد» نتوانست آن توب 
وافهار كل جد از 0 
تماشاگران که تعدادشان 
زیادبود و از مسجدسلیمان 
آمده‌بودند.به زمین ریختند 
ان بازی راما از خرمشهر بردیم و مرحوم بادکوبه امد و 
صورت مرابوسید. خدار کند. 


یادی از دکتر دولتشاهی 

دکتر جلال دولتشاهی دردانشس را از جمله‌شا گردان 
دکتراکرامی‌بود.اوبسیارمقررانی وبانظم‌بودواین 
رااز دکتراکرامی آموخته ب ود. البته‌هم دکتر اکرامی و 
هم دولتشاهی در تیم شاهین اهوازو خوزستان بازی 
کرده‌بودند. یک روزی -درسال ۱۳۶۱ باز یکی از 
رده بز ر گان فوتبال شاهین «ناز» کرد. قرار بود ما برویم 
دراه وازبایک تیم بازی کنیم. وقتی دکتراکرامی این 
حرکت بازیکن مزبوررادید به وی گفت سواراتوبوس 
نشود. چون اورانمی‌برد تابازی کند ودولتشاهی نیز 
به مانند د کتراکرامی در شاهین عمل می کرد.اوانسان 
باوقارو منظمی بودوازبی نظمی بازیکنان ناراحت و 
ناراضی می‌شد. دکتر دولتشاهی به ورزش خوزستان 
شاهین مسجدسلیمان و شاهین خیلی حدمت کرد. او 
برای‌ شاهین جاو مکان تهیه کرد واز جیب خودش برای 
این تیم هزینه می کرد. اوالان بازنشسته وبیماراست. 
خدا شفایش دهد. 

بستن جاه‌های نفت در انقلاب 

به یاد دارم که نزدیکی‌های بروز انقلاب اسلامی بود 
و ماشرکت نفتی‌هادر آن ایام بدترین شرایط راداشتیم. 
چون ملت روی ماحساب جداگانه‌ای باز کر ده بودند 
و آن نیزبه‌واسطه اعتصاباتی بود که‌درسراسر کشور 
انجام می شد. بنده حدود ۳۷ سال در شرکت نفت و در 
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و سا N‏ 
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مسجد سلیمان»آغاجاری»مارون ۵»خا ر ک»فیروزآباد 
و... کار کردم.من‌نخستین کسی بو دم که درانقلاب به 
پاری مر دم یران به اعتصابیون پیوستم.حتی سرچاه‌های 
نفت را بستم. اما جزو هیچ گروه و دسته ای نبودم. 

وقتی هم جنگ تحمیلی عراق و کشسورهای غربی 
هیور وی سای | یداتس E‏ 
داشتم شبها سر چاه‌های نفت و گاز رامی‌بستم و صبح‌ها 
آنهاراراه‌می‌انداختم. یعنی حدودسی وسه‌روز کارما 
این بود. طی این مدت در همان جانیز می خوابیدیم. البته 
جاه‌ها در منطقه مارون در نزدیکی اهواز بود. من حدود 
چهار بار زیر بمباران هواپیماهای عراقی بودم. 


تیم ملی و دایی» اسطوره فوتبال ما 

آقای علی‌دایی سرمربی تیم‌ملی؛در شرایط بدی 
تیم ملی را تحویل گرفته‌استولی خوشبختانه او 
نتایج بدی کسب نکرد. البته نباید دلخوش به پیروزی 
بر تیم‌های ضعیفی چون امارات. قطر» کویت و سوریه 
شویم. چرا که این تازه اول کار است. در مرحله بعدی 
باید با تیم‌های خوبی مسابقه دهیم که هر کدام برای 
ماحکم فین‌ال رادارند.اعتقاد دارم باید علی دایی را 
حمایت کرد او بایدبیشتر فکرش رامعطوف به تیم ملی 
و کشسور کند.اگر مساله‌ای در سال آخربازیگری‌اش با 
برحی بازیکنان پیش آمد. گذشت کند و از آن بازیکنان 
قدیمی که اماده‌اند. استفاده کند تاانشاءاللّه بتواند نتیجه 
بهتری بگیرد. او اسطوره فوتبال ما است و فکر نمی کنم 
در اینده هم مانند او در فوتبال ما پیدا شود. او می تواند 
باکمی گذشت و هوشیاری تیم ملی مارابه روزهای 
حوب برساند. این نکته 
راهم بد نیست اضافه 
کنم که متاسفانه درفو تبال 
نیم بند ماکهبهقول عده‌ای 
حرفه‌ای شده همه جیز 
بول و مادیات شده و 
آن تعصب به پیراهن 
وباش‌گاه از بین رفته 
است.مسایل اخلاقی 
دربین بازیکنان رعایت 
نمی‌شود و کمرنگ شده 


الس 


vl (f) امات کی‎ 








مسابقه فوتبال نیکو کار انه 


هنرمندان در تالش 

چندی پیش یک مسابقه فوتبال زیبا بین تیم‌های 
فوتبال هنرمندان ایران و تیم منتخب شهرستان تالش» 
دراین شهرستان گیلانی با هدف کمک و قدردانی از 
دو ورزشکار قطع نخاعی این شهرستان آقایان فردین 
طهماسبی (رزمی کار) و حمیدرضا غفاری عضو فعال 
تیم فوتبال چوکار بر گزار شد. 

این دو عزیز چندین سال است که به دلیل قطع 
نخاع شدن در هنگام ورزش بر تخت بیماری و در 
خانه پدری بستری هستند. طوری که حتی زخم بستر 
نیز گر فته‌اند. 

این مسابقه با حمایت مسوولان شهرستان و چند 
e‏ خاطر ارج گذاری بر زحمات و فعالیت 
انان در حیطه ورزش بود. 








ایرج نوذری کاپیتان تیم در حال ورود به ورزشگاه 
پوریای ولی شهرستان تالش 


۱ ۱ ۳ 
دو نفر از ورزشکاران قطع نخاعی شهرستان 
تالش - فردین طهماسبی(رزمی کار) و حمیدرضا 

غفاری( عضو باشگاه فوتبال چو کای گیلان) 


بازی مذ کور با دیدار و دلجویی ورزشکاران از 
بیماران که بر روی تخت در ورزشگاه حضور داشتند. 
شروع شد و سپس یک بازی خوب و تماشایی برگزار 
گردید. تماشاگران حاضر هر دو تیم رابا توجه به بازی 
خیرانه مورد تشسویق گرم قرار دادند. بازی با نتیجه ۳ 
۳ به نفع تیم میزبان (تالش) به پایان رسید. 
در تیم هنر مندان ایران اقایان: حسین پاریا خادم 
وایرج نوذری حضور داشتند. به امید بر گزاری این نوع 
ات ری اس ر 
حسین حبیب زاده 
خبرنگار اطلاعات هفتگی در تالش 
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گلو له د ف است. ک قد 


e 


د اف دايیشتر بچ خانی 
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دو مو نت 


_ کے 
تماشاگه ۱ 
زیر نظر: محمد رضا مهد بزاده 


نمونه شعر کلاسیک 
از دست غمت 
کیست در شهر که از دست غمت داد نداشت 
هیچ کس همچو تو بیداد گری یاد نداشت 
گوش فریاد شنو نیست خدایا در شهر 
واا د ت نو کس نست که فریاد نداشت 
خوش به گل درد دل خویش به افغان می گفت 
مرغ بیدل خبر از حیله صیاد نداشت 
عشق در کوه‌کنی داد نشان قدرت خویش 
ورنه این مایه هن تيشه فرهاد نداشت 
فقر و بدبختی و بیچارگی و خون جگر 
I CC e‏ 
جز به ازادی ملت نبود ابادی 
کے هلر اھ 
کی توانست بدین پایه دهد داد سخن 
فرخی گر به غزل طبع خداداد نداشت 
فرخی یزدی 


نمونه شعر نو 
کسوف دل 
MENE.‏ 
می خواهم از هميشة این اضطراب بر خیزم 
این دل MEEK‏ 
تاثیر سایه ی من است 
ان 
گستاخ و سنگوار 
بین دا و دلم ایستاده ام 
سجاده ام ES‏ بای درا 
مرد 
بر جاده می‌دوید. صد کاروان غبار 
در پیش پای اوء یک مرد. یک سوار 
شور قبیله راطی کرد و رفت و رفت 
با اسان بریت ان اسان زار 
مردی ز جنس نور مردی به رنگ عشق 
مردی شبیه باده از خویش در گذار 
یک راز سر به مه چون غنچه بر لبش 
گل گل شکفته بود. پنهان و آشکار 
در چشم جاده ماند. گرد و غبار راه 
E al‏ 
ال مر د مود وید خاط ا اس 
اسطوره بود و هست در یاد روزگار 

















بال خبال 
اگرچه زاده لبخند یک سح ر گاهیم 
غرور گمشده در خانه‌های کوتاهیم 
مسافران زمینیم در قطار زمان 
که تا هميشه هستی غریب در راهیم 
گشوده‌ايم بهآفاق عشق, بال خیال 
طلوع مشرقی آفتاب در ماهیم 
نشسته‌ايم به سرچشمه زلال محال 
غبار اينه های شکسته در راهيم 
کنار ساحل امکان در انتهای صعود 
وقوع واقعه در رستخیز ناگاهیم 
به گوش عشق شنیدیم نغمه افلاک 
صدای زخمی تاریخ خسته در جاهیم 
دل بهشتی ما بی تو» حال دوزخ داشت 
بهشت با تو بهشت آفریده می‌خواهیم 
شعاع مهر تو تفسیر می‌کند مارا ِ 
که از تباهی فردای خویش اگاهیم 
نصرالله مردانی 


بامداد 
بامداد 
هجوم عطر و اکسیژن 
غوغای گنجشک‌ها 
و خورشیدی که 
پاورچین» پاورچین 
اوج می گیرد 
ان سوی خیابان 
کودکی با تفنگ چوبی‌اش می گذرد 
بوی کافور دستهایش 
بیداد می کند 
خورشید می‌ایستد 
8 ها مى روند 
و تو 
ميان رویا و کابوس 
8 می کشی 
حمیدرضا اقبالدوست 


بگذارید سایه‌ها را بنوشم 

اینجا که ایستاده‌ام 

نه پارانش از آن من است 

نه آفتابش 

ونه آوازهایم 

تا دستی به نیاز بالا می‌برم 

هزاران پنجره تاریک گشوده می‌شود 
و هزاران پردده 

در دوردستهایم پرچین می شوند 

اه چقدر دلم هوای رفتن دارد 

و سابه‌ها 

در انتظار بدرفه‌ام برق می‌زند 
بگذارید ... 

تحار امروز تمام سایه‌ها را بنوشم 
تا در لبخند دیروزتان ببینم 

اینجا که نامم فرنها ایستاده 


ا 
سیدعلی میرباذل «منصور» 
غروب 
غروب 
بر مهتابی‌ای تنها آغوش گشوده بود 
به رغبت زمین 
کودکی و مادری از کوچه عبور می کردند 
درختان 
بر طناب رخت تاب می خوردند 
پرواز کلاغی 


اک بر آب اندانعت 

در دست؟ کدام زن؟ 

بر شانه کدام کوه؟ 

6 بوک 

از کدام چشمه آب حورده ا 
همدیگر را بشمارید 

۷ گم ۰ است 

نه راهی بر زمین مانده است 
نه بادی می‌آید 

1" 

درختان 


کسی گم شده است 


مجید اسدی «راوش » 





مجال نماشا 
دردی غر در دل من اک ۳۱۰ 
از من قرار و صبر و مدارا گرفته است 
دیگر به سوی باغ و ھار که اشک 
از حشم من مجال تماشاه ۳۳۰ 
دستان گنگ و تیره شبهای بی‌فروغ 
رویای روشن سحرم را گرفته است 
چیزی شبیه یک شبح ناشناس باز 
عطر جنون نمی‌وزد از سمت دشتها 
مجنون مگر که ماتم لیلا گرفته است؟ 
بوی سپیده در نفس شب نمی وزد 
شب را سکوت ممتد بلدا ؟ ۳۳۰ 
طرحی ز موج بر دل مردابی‌ام بکش 
ار ۱ دلم بهانه دریا گرفته است 


کورش سلیم‌پور -کرج 

فریدون توللی از شاعران نوپرداز 
معاصر بود و سالهاست که رخ در 
تقاب خاک کشیده است. 

رقیه حامدی - رشت 
شعرموردنظر شماسروده گلچین 
گیلانی است. نه سهراب سپهری: 
باز باران 

با ترانه 

با گهرهای فراوان 

می‌خورد بر بام خانه 

حمید فضلی - تهران 

بیتی از حافظ را تقطیع می‌کنیم: 

باد باد ان که ز ما وقت سفر باد نکرد 
به وداعی دل غمدیده ما شاد نکرد 
یاد باد ان -فاعلاتن 

که ز ما وق -فعلاتن 

ت سفر یا -فعلاتن 

دنکرد -فعلات 

به وداعی -فعلاتن (فاعلاتن) 

دل غمد ی فعلاتن 

ده ما شا = فعلاتن 

دنکرد -فعلات 

نصیبه قادری " اهواز 


جوانه هاگ اد بی 


رگه‌های درخشانی از ذوق و استعداد 
در سروده‌های بی‌وزن شما پیداست. 
کاش از تجربه‌های خود در شعر 
موزول و میم همم و3 

روی دیوار 

کنار کلاغهای بیگانه 

سایه ماه 

افتاده است 


سایه نگاه تو 


مق 


د ت 





در دستهایش بگذارم 
و به زندگی بگویم 
بدرود 

ناهید شریفیان -"تهران 
شوق 
شوق دیدن تو 
آرامم نمی گذارد 
دل به دریا زده‌ام 
وشنهای ساحل را 
e‏ 
کی می ایی 
تا چراع این شبستان 
از نفس نیفتد؟ 

توجید صامی درهان 
۳ صلح 
شبهای ما 
پر از ماه و ستاره بود 
نه قلبهای دوپاره 
کاش 
دستهای ما 
پر از مهربانی و خورشید بود 

حمیده رافع > کرج 
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N‏ لب 

۷ نمک عامل سیاهی دور چشم 

۱ محققان بر این باورند که بارژیم غذایی مناسب و محدود کردن مصرف نمک می توان 

۳ پف و سیاهی دور چشم را درمان کرد. / 

به گفته محققان داخل حفره استخوانی اطراف چشم را چربی فراگرفته / 
لبست کسهباافزایش سن این چربی کم کم بسرون آمده‌وباعث | 









«هل» و درمان سرماخوردگی کے حالت پف آلود زیر چشم می شود و هنگامی که آب‌در | 
هل) معالج مسرماخورد گی بوده و برای تسکین دردهای رما تیسم مفید م این چربی جمع می شود حالت پف آلود زیر چشم ها ۱ 


۱ است. «هل» تقویت کننده قلب و بدن و مقوی سیستم هضم می‌باشد. «هل» زخم‌های دهان 7/7 تشدید می شود. مصرف زیاد نمک»آلرژی نداشتن | 
× رابرطرف و خوشبو کننده دهان بوده و برای تسکین گوش درد نیز مفید است. «هل» اشتها اور بوده» // خواب کافی و تغییرات هورمونی باعث تشدیداین | 
۱ پایین آورنده تب» برطرف کننده ترشی معده و ضد مسمومیت است. همچنین برای رفع بیماریهای چشم کا 
| نیزمفید است. گفتنی اسست.مصرف زیاد«هل)»برای روده‌هامضر است.بنابراین برای رفع این اشکال باید | 


Dm. 


۸ 5 5 25 
/ × علامت شروع پوسیدگی‌است کے ٣‏ 
۷ 5 کم ۸ لکه‌های سفید رنگ گچی روی دندان 4 





> سیکار دید را کاهش می‌دهد ۲ 72 خصوصاً اگر در کنار حط لثه باشد. اولین علامت قابل 
۳ کشیدن ۲۰ نخ سیگار در روز غلظت منواکسید کربن ۷ دیدن شروع پوسید گی است. هر وقت باکتری های پوسید گی 
درحون رابیش از پنج درصد افزایش می‌دهد. پژوهشگران اعلام زاراد ترس را شحو د کر دوو از ان اسیا می سا زان ادها 
کردند؛ دود سیگار موجب کاهش قدرت دید افراد می‌شود. به گفته این ]|| موادمعدنی راا زمینای‌دندان‌می شویندو لکه‌های‌سفید آغاز پو سید گی 





۱ زوگ هدرد کار مار ما ای عصبی را را در دندان ایجاد می کنند. البته در این مرحله پوسید گی قابل بر گشت 
| داده و موجب بروز نوعی بیماری غیر قابل درمان به نام «دژنر سانس ماکولا | ات 


| می شسود که در آن قدرت بیتایی به تنسدت کاهش می‌بابد. دودسیکاربا کاه ۴ فلوراید که یک ماده معدنی مستحکم کننده دندان هااست» به توقف 
ا ی را واوا ا کی قشم ا کاو ا 


۱ بر آن ات آب مروارید را نیز در افراد سیکاری افزایش می‌دهد. رژیم غذایی محدود کنیم»این کارهابه دندان کمک می کند تاخودرا ۱ 

| نیکوتین موجود در مسیگار باچسبند گی به سعطح ریشه دوباره باز سازی کند. ۱ 

تس رت اگرلکه‌های سفیدی روی‌دندان کودکان‌دیدید.بهتراست ۱ 

| متعاقب آن فاصله میان لثه و دندان عمیق‌تر به‌دندانپزشک مراجعه کنید تابتواندبافلوراید تراپی ٩‏ 

/ , شده و چرک و سایر ترشحات میکروبی 27 اا و ات : ۳ 
/ این ناحیه راپر کرده که باعث لقی دندان و هم کمک کند. ۲ 

ر بوی بد دهان شده که این امراز عوارض ۱ 

/ مصرف طولانی مدت سیگار است. N‏ 

/ سس N‏ سبزی ناحی قلب است 













ر مه ۰ کے N‏ 7 صح ص 2 ۵ 4 - 
2 قابل تو حه N7‏ یر سای بر کرت ر ا 
۹ غذایی سرشاراز سبزی رادر کاهش میزان رسوب چربی در رگ های قلبی انها 





۱ متخصصان هشدار دادند افرادی که پوست خشک 
\ دارندنباید مدت طولانی دوش بگیر ند یا حمام کنند. بر اساس 
\ تحقیقات چهار دقیقه ماندن زیر دوش آب گرم می تواند کل لایه 
۱ چربی محافظ پو ست رااز بین ببرد که استفاده از صابون»ژل‌هاو 
| | محلول‌های شسوینده نیزاین وضعیت راوخیم‌تر کرده‌وپوست را 
| شکننده ترو تحریک پذیرتر می کند. همچنین توصیه می شود » هنگام 
| شستشو واستحمام از آب ولرم وژل‌هاو محلول‌های شوینده ملایم 
/ / حاوی روغن‌های طبیعی استفاده شود از انجایی که حمام کردن 
رر چربی زیادی از پوسست می گیرد به همین دلیل بعد از دوش گرفتن 
و حمام کردن باید پوسست رابا لوسیون محافظت کرد که بهترین 
کے زمان اسستفاده از آنه بلافاصله بعد از حمام است که پوست داغ 
مس و منافذ آن باز است. 


ی و 


ی 


ارزیابی کردند. بر پایه این بررسی بهره گیری از رژیم غذایی سرشار از میوه و سبزی» 
پس از ۱۱ هفته میزان کلسترول رگ های خونرسان قلب را ۳۸ درصد کاهش می دهد. 
محققان می گویند : هرچند سودمندی مصرف میوه و سبزی, امری ثابت شده است. این 
اثبات می کند. محققان احتمال می دهند» میوه و سبزی با کاهش ماده ای در خون موسوم | 
به آمیلوئید که باعث التهاب در رگ هامی شود در ۱ 

کاهش میزان‌پلاک‌های چربی دررگ‌های‌ خونی ا 

۱ ر ِِِِ وی 
ر له ای هی دی رادرس 

ر گل زدایی »انگل زدایی و ضد 





























رفتارها و واکنش ها 


بقیه از صفحه ۱۳ 


که این وزنه پنج کیلو از رکورد جهان بیشتر بود و درواقع 
برابربا رکوزد جهان در یک وزن بالاتر بود. هیچکس با 
عقل سلیم تصور نمی کرد که یک وزنه‌بردار ۵0 کیلویی 
بتواند تانزدیک به سه برابر وزن بدن خودش رابالای سر 
ببرد» اما محمد نصیری با یک شعار یاعلی که تکیه کلام او 
بود و قدرت روحی او را دوچندان می کرد به وزنه ۱۵۰ 
کیلویی یورش برد و زمانی که آن را بالای سر برد. یکی 
اا ووک ی ف ها و تاریخ کلیه المپیادها را باعث 
شد. در صفحه اول و در کلیه نشریات جهان در فردای 
آن روز تصویرمحم د نصیری ووزنه ۱۵۰ کیلویی در 
بالای سر او نقش بسته بود و در کنار آن سکوی قهرمانی 
المپیک و مدال طلایی که بر گردن محمد نصیری آویزان 
بود. در ضمن این وزنه نسبت به وزن بدن انسان تامدتها؛ 


لک ترین در حهان تلقی می‌شد. 


۳ 


تیم ملی فوتبال ایران که در مونیخ ۱۹۷۲ یکی از 
بزرگترین شگفتی‌های جهان فوتبال را خلق کرد. 


فوتبال و شگفتی ساز المپیک 

ماچهار سال بعد ودر حسلال بازیهای المپیک مونیخ 
درسال ۲ در میان تعجب همگان, نه در کشتی و نه در 
وزنه‌برداری بلکه این بار در یک ورزش تیمی یک شگفتی 
نقش‌بست. جریان‌این بود که تیم ملی فوتبالایران‌دربازیهای 
المییک پس از شکست در برابر مجارستان و دانمارک یک 
حذف شده زودهنگام بود و در برابر برزیل نتیجه برای ایران 
مهم نبود اما برزیلی‌ها امیدوار بودند که با احتلاف شش 
گل ایران را شکست داده و به جای مجارستان به مرحله 
یکچهارم نهایی صعود کنند. درواقع از نظر کارشناسان» 
این نتیجه چندان‌هم دور از انتظار نبودو برزیل که‌همگان 
آن‌رایکی ازامیدهای کسب مدال می‌دانستند» بخصوص 
بااستارگانی چون زیکو و روبرتو به راستی به دنبال یک 
پیروزی فاحش بر تیم ملی ایران بود. اما در آن عصر هنگام در 
موتیخ تیم‌ ی ابراق یکی از زیباترین باژیهای ثاریگ فرتیال 
ایران رابه نمایش گذاشت و در کنار دروازه‌بانی بی‌نقص 
منصوررشیدی بازیکنان ایرانی پابه پای برزیلی‌ها دویده 
و آنها را تحت فشار قرار دادند وسرانجام این مجید حلوایی 
مدافع ایرانی بود که با شسوتی مهیب از فاصله ۵۰متری 
رورا مسا ستاو 





محمد نصیری در المپیک مکزیک ۱۹۱۸ مدال طلا را بر 


گردن زا 


برزیل را پدید آورد.بلکه یکی ازبزرگترین 
شگفتی هارا در تاریخ مسابقات فوتبال در 
بازیه ای المپیک» خلق کرد. اعضای تیم 
بل از ادر افا عار ت ردا 
منصور رشیدی» ابراهیم آشتیانی» مجید 
حلوایی, اکبر کارگرجم علیرضا عزیزی؛ 
جعفر کاشانی. مهدی لواسانی پرویز 
قلیچ‌خانی. صقر ایرانپاک, غلام وطنخواه 
على پروین» محم ود خوردبین. درواقع 
برزیلی ها که در مسابقه قبلی خود در 
برابر مجارستان مدافع عن وان قهرمانی 





علیرضا دبیر هم مدال طلای المپیک را در سال ۰ 2 


به دست می آورد 





علیرضا حیدری سرانجام در آتن ۲۰۰۶ به یک مدال 
الك ۰ 


یات کی (fA)‏ ۳۰ مدا ۸۷ 


دودست يافته بودند.باشکست در مقابل ایران از دور 
مسابقات حذف شدند. 


برادران شگفتی‌ساز 

یکی از رکوردهایی که در بازیهای المپیک توس ط 
ایرانی‌هابرپا شده و تنها در طول یکصد و اندی سالی 
که از آغاز دوران المپیاد نوین می گذرد. در سه مورد این 
ماجرا تکرار شده مربوط به دو برادر می‌باشد که در دو 
المییاد پی‌درپی هر دو صاحب مدال شده‌اند. درواقع 
برادران خادم یعنی امیررضا و رسول که در ضمن پدر 
انها هم نایب قهرمان جهان در رشته کشتی می‌باشد. در 
دوالمییک. ۱۹۹۲ دربارسلون و ۱۹۹1 دراتلانتادر 





توکلی قهرمان المپیک سیدنی ۲۰۰۰ 


مجموع صاحب یک مدال طلاو سه مدال برنز شده‌اند 
که سهم رمسول یک طلاو یک برنز و سهم امیررضا دو 
مدال برنز می‌باشد. درحقیقت این یک اتفاق نادر در 
ورزش می‌باشد که دو برادر طی دو المپیاد که چهار 
سال فاصله ميان آنها می‌باشد. هر دو روی سکو رفته و 
برای کشورشان افتخار کسب نمایند و نکته جالب دیگر 
اینکه این مهم در سه وزن مختلف یعنی ۷۶ کیلو ۸۲ 
کرو اا اه تساو ان داهن دران 
شگفتی‌های بازیهای المپیک جای دارد. 

لته لازم است تا گفته شود که المپیکی‌های 
شگفتی‌ساز در هان ورزشکاران ایرانی به غیر از نامبرده 
شد گان» باز هم و جودداشته‌اند. مدال مجتبوی درالمپیک 
هلسینکی. مدال علم خواه در وزنه‌برداری در المپیک 
۰ دررم نقره رحیم علی‌آبادی در کشستی فرنگی 
در مونیخ به سال ۲۳ طلای توکلی در وزنه‌برداری 
دز شیا ۱:۸ ۰ و سرانجام دو طلای باشکوهی که 
رضازاده در سیدنی و اتن فتح کرده بود. همه و همه از 
تلاشهای شگفت‌انگیز در میان ورزشکاران ایرانی خبر 
می‌دهد اما به علت کمبود مکان, ما به درج شگفتی های 
کلاسیک در تاریخ حضورایران در بازیهای المپیک 
بسنده کرده‌ايم. به امید آنکه شگفتی‌هاء همچنان تداوم 
داشته داشا 





کسی که تصاد فا 


اح ف ر است می ند 
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یقت ر ادر ان 


د نداد د 


اميل ار 


یه 








چند روزپس از کودتای‌بیست وهشتم مردادسال 
۲ اک سط جد ها نو و اداره اطادع ات( کارا خاهی) 
شسهربانی دمستگیر شدم. آنهامرابه مساختمان شهربانی 
بردند و دریکی از اتاقهای بزرگ ان جای دادند و یکی 
ازمآموران مقابل اتاق به پاسداری ازمن ایستاد.ودونفر 
دیگرهمبرای‌دادن گزارش دستگیری ام به طبقه دوم 
ااا ا .نا گه ان صدای‌انفجاربمبی همه آن 
ساختمان رابه ل رزه درآوردودودی غلیظ آنجارافرا 
گرفت. مأمور محافظ من به آن سو رفت من که‌دورشدن‌او 
رادیده‌بودم. از آن اتاق خارج شدم و از کریدورغربی وارد 
محوطه چهار سو مانندی شده و به طرف پله‌های خرو جی 
رفته و از ساختمان خارج شدم. همین که خواستم از مقابل 
اتاق نگهبانی ردشسوم افسرنگهبان از من سئوال کرد 
صدای چی بود؟ 

بادست راهروی آن سوی محوطه رانشان دادم!او 
که و قت و او ددر م اه اا چام م رفیت نود کر 
کیسه ای بردوش داشتم و فکر می کرد که آنان اجناسی 
خریداری کرده ومن برای آنان آن‌اجناس راآوردهام» 
دیگر مزاحم خروج من نشد فوری از پله‌های بیرون 
ساختمان پایین رفتم و فرار کردم وبه خوزستان وبه 
اهواز و ابادان رفتم. 

بیش از چهل ماه‌درنمایندگی روزنامه کیهان به 
فروش آن روزنامه مشغول بودم و دراثرفعالیت من 
ی رو اا ا 
مدت به تهران بر گشتم‌بادردست داشتن رضایت 
امه اتا روز مهد ا دان نس ای اقات ها 
دکترمصباح‌زاده‌مدیرروزنامه رفتم .اوباخواندن 
رضایت نامه نماینده اش در آبادان چکی بمبلغ بيست 
هزار تومان به من داد واز من خواست که مجددا به آنجا 
بر گردم ودرامر توزیع وفروش روزنامه‌بانمایندگی 
آن شهر همکاری کنم و ماهیان ه مبلغی نیز برايم حقوق 
معین کرد که هرماه دریافت کنم. من با اینکه قول دادم 
پس از یک هفته به آبادان بر گردم. از نزداورفتم و چک 
رابه طهماسبی که سرپرست توزیع روزنامه کیهان‌بود 
دادم و مبلغ آن رادریافت کردم. پس از چند روز. همه ان 
مبلغ راحیف ومیل کردم چون پول نداشتم» از رفتن به 
آبادان حودداری کردم. چند روزی از این جریان گذشت 
بایکی از همکاران برسرمساله‌ای اختلاف پیدا کردم و 
ای کترهدانستون و ایس کر یه سانا کوک چ 
سازمان مشهور بود. مرابه عنوان یک توده‌ای که به تحریک 
روزنامه‌فروشهامیپردازم.به آن‌سازمان معرفی کرد .جند 
ساعت پس از درگیری هنگام خلوتی محل توزیع» چند 
عرازم م ران اا یا جا تا رووی کا راا 
یک استوارارتش بود نزدیک من آمدند و از من خواستند» 
بدون‌سروصداواعتراض سواراتومبیل آنهاشوم‌من‌بدون 
اینکه حرفی بزنم» سوار شدم و کنارراننده جای گرفتم. آن 
دومأمورنیزاز درب پشستی داخل ماشین شدند واتومبیل 
به حرکت درآمد به محض اینکه از کوچه امین ال لطان 





(کوچه شاهچراغی) وارد خیابان فردوسی شد. یکی از آن 
دومأمور که در پشت سرم قرار گرفته بود. چشم‌بندی‌روی 
چشمانم قرارداد. تا خواستم اعتراض کنم.راننده‌بامهربانی 
همانگونه که رانند گی می کرد گفت:«ناراحت نش و کاری 
باتوندارند» فقط محلی که می‌خواهیم برویم‌رانباید یاد 
بگیری پس حرفی نزن و فقط یادت باشد. هر گز کلمه نه 
رابزبان نياور و هرچه ازت سئوال شد جواب بده! به علاوه 
هرگزدروغ نگو, چون خیلی زود متوجه می شوند که دروغ 
گفتی. هیچ وقت هم سئوال نکن و خاموش باش. 

بیشترازده دقیقه طول کشید که ان جیپ واردمحلی 
شد. راننده پس از پیاده شدن بسوی درب دیگر آمد و دستم 
را گرفت و آهسته زیر گوشم گفت یادت نره.ه ر گز کلمه 
نه را بزبان نیار. 

او در پیاده شدن کمکم کرد. همانطوری که دستش 
روی شانه‌ام بود از چند پله گذشتیم و به داخل ساختمان 
رفتیم. مراداخل یک سالن بزرگ که به اندازه سالن یک 


r ۷ و‎ (E O EY 





برداشستند پس ازلحظه ای مشاهده کردم که دورتادورآن 
سال اک ری ایت این محل به نظرم آشنا آمد. چون قبلا 
به آن محل رفته بودم و به کسانی که در آن ساختمان ساکن 
بودند روزنامه می دادم آن محل که‌سابقا محفل بهائیها بود 
که به تصرف دولت درآمده بود. درمیانه آن سالن بز رگ 
ودرفکراین بودم» چرامن رابه این مکان آورده‌اند و چه 
درست بدهم. فکرم به سوی کارهای پنجسال قبلم رفت. 
آن موقع جزوه‌ای نوشته بسودم و ان رابه یکی از مدیران 
روزنامه‌ه ای توده‌ای داده‌بودم تااز نظر غلطهای املایی و 
انشایی اصلاح کند.و آن شسخص هم با اضافه کردن بیش 
از شانزده صفحه مطلب دیگر که بر علیه خانواده سلطنتی 
ودربار مخصوصا. رف پهلوی بو جوه رب پا 
دادو جزوه‌به نام من چاپ‌شد.به خاطرآن‌هفت روز 
بعداز کودتای بیست و هشتم مرداد سال ۲ را ذاست کر 
کردند. که من از ساختمان شهربانی فراری شدم. _ 

در همین افکارغرق بودم که یکی از ان دربهای ایینه‌ای 


ر ‌ 
اطلاعات بل )۴۶ ارو ۳۳۳۸ 


باز شد وافسری که در جه داشت »همراه یک گروهبان 
پوشهسبزرنگ‌بود.اودرپشت میزی که در جند متری 
من بود و تا آن وقت متوجه آن نشده بودم» قرار گرفت و 


حالت خبردار ایستاد. این غول بی شاخ و دم که به کلمه نه 
کا میا مایت سین ا تشعنان 
بلایی بر سرگوینده این کلمه می آورد که دیگر گفتن نه 
یادش می‌رفت!افسری که پوشه سبزرنگ رابازو بسته 
می کرد نة من کفت» گزارش دادند که توده‌ای‌هستی و 
روزنامه فروشهارابرعلیه دولت تحریک می کنی ؟من که 
به سفارش قبلی استوار خیلی فکر کرده‌بودم که هر گز کلمه 
نه رابرزبان نیاورم در جواب ان ستوان گفتم: بله توده‌ای 
هستمءولی کسی راتحریک نکردم افسرنامبرده‌نا گهان 
مانند برق گرفته‌هابهسوی من یورش آورد تامرامورد 
ضرب وشتم قرار دهد همین که به دو قدمی من رسید از 
روی صندلی برخحاسستم و کر باه ودای هستم ولینه 
توده‌ای روسی وانگلیسی توده‌ای ایرانی‌هستم! آن‌افسر 
ازواکنش من و شندن‌این حرف جاخورد و درهمان 
دو قدمی خحشک شد و درجایش ایستادوبه من خیره 
شد. که یک باره یکی دیگر از آن دربهای آیینه‌ای بازشد 
و چند افسربااونیفورم و لباس شخصی وارد سالن شدند 
من یک نفر از انهارا که لباس شخصی داشت می شناختم 
او سرهنگ نیروی‌هوایی امجدی بود که چند روز قبل به 
درجه سرتیپی ارتفا پیدا کرده و به معاونت سر تیپ تیمور 
بختیار اولین رئیس سازمان امنیت و اطلاعات کشور 
(ساواک) منصوب شده‌بود. من قبلاًباا و آشنایی داشتم 
ودر کوی افسران چهارراه فصر به خانه‌اش روزنامه 
می‌بردم. او باورودبه آن‌سالن با خنده گفت: ستوان 
متهم زرنگی داری. خوب حالت را جا آورد. ۱ 

او که از پشت دربهای آیینه‌ای شاهد پرسش ان افسر 
امن بود از من پر سیا بیس بنج چە می کی :برای 
اا ا وردنت او شمن خر فا ردن امن بوق 
سپزر نک را از دست ان س هران گر قت ونظری به آن 
انداخت بعد با نگاهی متعجب پرسید: موضوع چیه؟ 

آن افسر که خبردار ایستاده بود گفت: قربان 
موضوع آن تلفن است که فرمودید تحقیق کنم. 
تیمساررو کردبه‌ من و گفت: حالا تو بگو موضوع 
جیه؟ چی کار کردی؟ 

هرچه فکر کردم عقلم به جایی نرسید یکباره گفتم: 
امروز صبح با فلانی دعوایمان شد و او به من گفت. کاری 
نکن تورابه جایی بفرستم که عرب نی انداخت! او نگاهی 
به سر و وضع من انداخت و به ستوان گفت: 

به مخبرت که زنگ زده بود پیغام بده و بگواگر دوباره 
دعوای حصوصی‌اش رابه‌اداره گزارش خلاف بدهد» 
پدری ازش در می‌آورم که دیگر فکر مردم آزاری نباشد. 

ازمن خواست که روز دوشنبه آینده نزدش بروم و از 
داععا جیب کان ازمیان کف بغلین» سه قطعه انی کاس 
پنجاه تومانی بیرون کشید و به من داد که سرووصع خودم 
رادرست کنم و از سالن خارج شد. آن ستوان باخنده 
به سوی من آمد و گفت: خیلی زرنگی. من فکر کردم 
که می خواهی چند بیگناه رالوبدهی برای اينکه کتک 
نخوری (توضیح آنکه همین ستوان چند ماه بعد. پس از 
کشف شبکه نظامی افسران تو ده به جرم عضویت در همان 
شبکه دستگیر شد. شبکه‌ای که سر هنک سیامک سرهنگ 
مبشری و سرهنگ عزیزی نمین و چند نفردیگر پس از 
دستگیری اعدام شدند.) 








۱ 


تا آزبین عزیزانی که هر هفته جدول شرح در متن مجله را صحیح حل کرده و 
نفر به قید قر 


۰ 


به دفتر مجله ارسال نمایند. یک نفر و برای جداول سودوکو و کاکورو نیز ۱ 


عه انتخاب و به هر یک هدبه ای به رسم بادبود تقدیم می گردد 


۸ و با با شماره تلفن همراه ۰٩۳۵۵۰۱۰۷۷۶‏ تماس حاصل نمایند 


ان دسته از خوانندگانی که نسبت به جدول های این صفحه پیشنهاد و با انتقادی 
دارند می توانند روزهای پنجشنبه از ساعت ۱۹/۳۰ الی ۲۰/۳۰ با شماره تلفن 








غذابی از 
تسیک اسفناج 
| ناشناس | جوم بسیارمهربان| عزیزعرب | ساکن یک خانه ساکن یک خانه دورونیست 





کا 
سک ا 
۱ ایالت | می کند 
ا 





آزا 
ا از 
Ere‏ ازچاشنىھا 
| آمادگی | 
کشور 
ابنکاها 


اعداد احتمالی ۱ تا ٩‏ را بدون تکرار در خانه‌های 
جدول گذاشته طوری که جمع اعداد احتمالی در هر سطر 
و ستون برابر جمع‌های درج شده در جدول باشد 





طراح جدولها: داود بازخو 
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روع 


٩ مه‎ 


کاه مو ر د استفاده ۱۵ 


قم نمی گر دد ر 


۰ 


7 


اد ای هر کس و در هر 


* 


مو ضح پیش 


۳ 


دکت 


هو تیه است 


ل نمی شود 


انون بناپارت 


ME f‏ اسامی برند گان جدول شماره ۳۳۳۰ . ازبین عزیزانی که‌هرهفته‌جدول کلمات آن دسته از خوانندگانی که نسبت به جدول‌های 


_ 
د 


۱-متقاطع: فاطمه کرمی - تهران متقاطع مجله را صحبح حل کرده و به این صفحه پیشنهاد و یا انتقادی دارند می توانند 
۲-شرح در متن: یلدا حبیب زاده- تالش دفتر مجله ارسال نمایند. یک نفر و برای روزهای پنجشنبه از ساعت ۱۹/۳۰ الی ۲۰/۳۰ با 
۳ کاکو ما اه اس ای ی اه جداول سود وکو و کاکورو نیز انفربه‌قید شماره تلفن ۲۹۹۹۳۳۵۸ و با با شماره تلفن همراه 
رو: زهرا اسماعیلی اصفهانی - هرا قرعه‌انتخابوبه‌هریک‌هدیه ای‌به‌رسم ‏ ۰۹۳۵۵۰۱۰۷۷۶تماس حاصل نمایند 
ای ب ندگا» مستقیمابه 7 یادبود تقدیم می گردد 
جوایز برندگان اور وت Jadval@ yahoo.com‏ ۰۲۰۸7۲۲۲۵۵ ۱۱۳۱۷۲۱۷ 


۱۷ ۱۶ ۱۵ ۱۴ ۱۳ ۱۲ ۱ ۲۰ ٩ ۸ ۷ ۶ ۵ ۴ ۳ ۲ ۱ و‎ 


افقی: ۱ 
رده سینت ۱| | | ال ال ل ها | ار ا ال 















متوسطه ۲-علم احصایبه -مسوول تعلیم ۲ 
سربازان در سربازخانه -فوق ۳-سولفات 
رسنیک ارکفته سرزنش که ۳| | || | ۱ 1 

نام مسی‌امین حرف الفبای فارسی -بی‌بند و بار ۱ ۱ 
بایان شون تددن ۴| | | ۱26 | | | | | | اقا ار 
۵-مقابل ماده -دعای زیرلب - گذرگاه جاده ۱ 
-منطقه‌ای د رغرب تهران حرف انتخاب - ۵ 


دس ۶| | 8 | | | | | ۵6| | ]| 
کشور ۷-غذای تزریقی حرف فاصله -انجیر 
دنه تومیبری‌صل۸طرفانی ۷| | | ]96 | 96| | | | | || | | 


از انچه نووبدیع باشد "از توابع خوش اب و 
هوای گیلان 4-کوشش کردن -بلور -دریاچه 


وای کیا کرت کران ی ۸ إإإ ا ۱96 | بر 

یارس رتور" |96٩‏ | | | | | || | | || 
۳ ۱۳ ۱۱ | | اه ال | 1 
-روداروپایی -گفتگو -عتيقه-اثر ٠‏ 0 

یی ری خو ت۲ا چن تل 1| | | #8 | از ا | 
کند -چاشنی غذای معدنی -واریته 1۴- نام 

ری حرفای‌اسی کنر ۱۲| | (۱۸۶ | | لا | ۱8 | اه 
a e OS‏ 

۵ رسد اي یرتک ۱۳| 98| | 8| 8 | 
یم ۱۱۳ |8 | #8 | 8 | 
-ازغذاهای حاضری معروف -سفید انگلیسی 

تشه فش ۵ال | | | | 6 | | | ]ها | 1۱ 
عمودی: ۴ ۱ ۱ | .۱ ۱ | ۶ | ۱ 1 
ا-بیماری‌خودآزاری -جامه‌و پا رچه‌ابریشمی 

برش ريع دت 2 ۱۷ | ۱۱۱۱۱۱ ال 


ا برای نوعی کاغذ - دریای عرب 1۴ -کوزه سفالی <گروه 
را گاه -ترسبده -مطرود شده» رد شده ۴-نامی برای 
خانم‌هامنسوب به‌زر رفوزه -"نوردهنده "حاصل زد شش -فراری از گربه 1۵- درخشان -رجوع کننده 
بعضی از ورزش ‌هایی که با توپ انجام می شسود حق -کاخ فرانسوی 1۶- دردناک -باعث گرفتاری و ماند گی 
ناحق ابرقدرت‌ها سر ۵ "رهبرمذهبی -کشوری دراروپابه مر کزیت استکهلم 1۷-اندکی از 
کاتولیک‌های‌حهان -شهرم رکبات ۶-ازواحدهای ما 

2 ۰ چیزی رابرداشتن بی‌رنگ شدن 
ظرفیت هارد دیسک‌های رایانه‌ای ٣‏ دادنی رسوا کردنی TL‏ 
اکن کردن -تپه بلند -آفت گندم ۷-آماس پایتختی 
دراروپا یک بان یک دفعه -اشاره به دور - از طرحهای 
آموزشی قدیمی در کشور ۸-جمع موجود از میوه‌های 
خوشمزه و ابدار۹-نام‌واحدیازسپاهیان اسکندرمقدونی 
گجستک -دارای خلق و خوی خوب "ته نشست مایعات 
۰-بهبهانهای ازانجام تعهد خود سرپیچیدن از 
وسایل نقلیه موتوری به شکل اتوبوس کوچک 1۱۱-هوای 
متحرک حرف درد ورنج - گوس فند اندک وقلیل 
-نصف 1۲- واحد پول کشور آفتاب تابان -عدد روستا 
-"-"همراه غذا خورده می‌شود -بالاپوشی زنانه و مردانه 
-ضدراست ۱۳-زمینه اهنگ- صندلی اسب واحدی 














حل جدولهای شماره ۳۳۳۰ 














جزایر کوچکی که در برابرش وجود دارد جهش کند. اما همانطور که در تصوير می‌بینید هر 
جزیره دارای یک یا چند راه حروجی است که اگر آقا موشه. عوضی برود. به درون آب سقو ط 
خواهد کرد. آیا می توانید به او کمک کنید تا خود را به سلامت به نقطه پایان برساند؟ 


۰13 





2 ی آب ڌڏ a 5. ET‏ 
۱ ۲ کشت و گذار با (۱۰) اختلاف! 
این موش کوچولومی خواهد خود رابه نقطه پایان برس‌اند. برای این کار باید برروی ِ ۱ 
یک روز پرویز همراه با سگش به صحرا رفت تا بادبادک جدید خود راهوا کنل 
دوستش از این صحنه دو تصوير تهیه کرد. اما وقتی آنها را در کنار هم گذاشت متوجه شد 
که در ۱۰ مورد با هم اختلاف دارند. آیا می‌توانید این تفاوتها را پیدا کنید؟ 
حذهخ بلزش ذی إر عذش لهععم ۲ 
بایک خط رسم کنید 
۳ ا ۳ ۲ س ب‌ ۱ ۳۳ ا 2 1 = ۱ 
رسم کنید؟ توجه داشته باشید که خطوط 
روی یک خط نمی توان دو بار عبور کرد. 
مشخص کرده‌ايم. 












۳ 5۰ نقطه به نقطه 
رای آنکه کف کید ەدر ےت ایام 7 
. .۹ نقطه‌ها و شماره‌ها چه تصویری پنهان شده سر 
8 است. نقطه‌ها راازشماره یک تا ۲۲به یکدیگر _ ]م۸6 
وصل کنید تااین پوشاک که متعلق به بابانوئل ۱ 
ادرا ان ار کد . 
م3 کک پیام رمز! 
12 .20 این خانم فروشنده برای مشتریان خود یک سفارش مخصوص دارد که ان رابه 
1 ۹ صورت رمز بیان کرده است. برای انکه این پیام را کشف کنید. حروف را به ترتیب قرار 
2 3 13 گرفتن در الفبای فارسی, یک حرف جلو ببرید. مثلاً به جای «حذ» باید نوشت «خر) بقیه 
را خووتان کف کیبل یمتا ترجه داشته اشد کاسم ف بعل از (ی) ر ف (الف )ناهد 
1 ۹ بود. برای آسانی کار حروف الفبای زبان فارسی را در اینجا آورده‌ايم: 
.1 17 اب پ ت ث ج چ ح خ دذرزژس ش ص ض ط ظ ع غ فق ک گل م ن وه ی 











vr. (f امات کی‎ 


دوست کسی است که ږ ای من ار زش قال است و فدر مر امی داند 


۵ب ت هوبارد 





زیرنظر: جعفر گودرزی 
j goodarzi@yahoo com‏ 
جمله معروف 
چگونگی ورودم به عرصه هنر و بازیگری هم در نوع 
خود جالب و جذاب است. شو هر خاله‌ای دارم که مترجم 
وادیب است. ایشان استعداد بازیگری رادر وجودمن 
شناسایی کرد وانگیزهام رابرای ورود به این عرصه به 
وجود آورد. او هميشه یک جمله به من می گفت و آن این 
ay‏ رد وم کید 
تجربه دنیای دیگران 
درهمان دوران کودکی تثاترراجدی گرفتم و تا 
مقطع دبیر ستان سعی کردم از فضای تئاتر دورنشوم» 
حس می کردم تجربه دنیای دیگران بسیار لذت‌بخش و 
غرورآفرین خواهد بود. 


آنچه دلم می خواهد 
یکی ازویژگی‌های کارگردان خوب. خوب دیدن و 
توجه به اطراف است. همیشه دلم می خواهد با بزرگان این 
حرفه کار کنم. مثل داریوش مهرجویی. جنس بازیهایی که 
در کارهای مهرجویی وجود دارد. با من سا زگاری دارد 
و حوشحال می‌شوم روزی با ایشان کاری داشته باشم. یا 
تهمینه میلانی و فریدون جیرآنی و... 
هر سه اتفاق 
برای تجلی و مان د گاری و دیده شدن یک نقش 
فیلمدامه» نقش و کارگردان خیلی مهم اسست و متام فان 











کیهان ملکی و اثارش 
بازیگردانی: یک مورد 
۱- ترکش های صلح (۱۳۷۹) 
بازیگری : ۱7 مورد (۱۳۷۰-۱۳۸۰) 
| ۱-نوروز ۷۳ (جنگ تلویزیونی» ۱۳۷۲) 
۲- جنگ ۱۳۷۳(۳۹) 
۳- معجزه خنده (۱۳۷۵) 
۶- پهلوانان نمی میرند (مجموعه تلویزیونی» ۱۳۷۲) 
۵-هوای تازه (مجموعه تلویزیونی» ۱۳۷۱) 
1-سبز زخمی (مجموعه تلویزیونی» ۱۳۷۱) 
۷-روزگار جوانی (مجموعه تلویزیونی» ۱۳۷۷) 
۸- مرد بارانی (۱۳۷۸) 
9- مانی و ندا (۱۳۷۹) 
6۰-همسفر (مجموعه تلویزیونی ۱۳۷۹) 
۱ کلبه سپید (مجموعه تلویزیونی. ۱۳۷۹) 
۲-همسایه ها (مجموعه تلویزیونی» ۱۳۷۹) 
۳-بچه‌های شط (فقط بازیگردان» ۱۳۷۹) 
۶- مزرعه آفتابگردان (۱۳۸۲) 
۵ - پروانه‌ای در مه (۱۳۸۴) 
٦‏ - زاگرس (۱۳۸۴) 
























هنور کمال مطلوب در هر سه اینها با هم برایم رخ نداده 
است و اگر هر سه با هم اتفاق بیفتد. خوش شانسی به هر 
بازیگر روی می‌نمایاند. 


جنابات و مکافات 

دردرام از چند منظر قصه پیش می‌رود و گاهی 
اوقات هم وضعیت عنصر تعیین کننده می‌شسود. دربر خی 
موارد هم نقطه شروع ماشخصیت است. من قصه‌های 
شخصیت محوری را که از یک شناسنامه کامل و پرداعت 
جامعی برخوردار باشد بیشستر خوشم می‌آید. خیلی 
دوست داشتم کسی در ایران «جنایات و مکافات) را 
می‌ساخعت تا من نقش اصلی‌اش رابازی میکردم: 

رسیدن به آرامش درون 

به نظر من خحوشبختی رسیدن به آرامش درون است. 
بعنی شناخت درست از حفیقت خو دو تلاش برای رسیدن 
به این حقیقت که بدانیم چه هستیم و چه می خواهیم. 

قصه هیزم‌شکن 

یک هیزم شسکن وقتی خسته می شود که تبرش کند 
شده باشسد نه این که هیزم زیاد باشسد. تبر ما انسانها 
باورهای ماست. نه‌ارزوهایمان. یعنی وقتی باورهایمان 
کند می‌شونده م از کار کردن خسته می‌شویم؛ ولی بعضی 
وقتها آرزوهای ما کند می‌شوند. اما در هرحال اگر تو هیزم 
شکن باهمتی باشی هیچ وقت کم نمی آوری! 

زمانی می خواستم خورا ک تمساح شوم 

سر صحنه فیلم چابهار به کارگردانی محمدرضا 
اعلامی بودم که اتفاقی برایم رخ داد. دراین فیلم ایفا گر 
شخصیتی به نام «استاد قبا» هستم که دانشمندی گیاه‌شناس 
است. او پیش ازانقلاب به دلیل نگارش کتابی درباره 
ملت فلسطین دستگیر و به چابهار تبعید می‌شود. او در 
این منطقه مطالعات خود در زمینه گونه‌های گیاهی را 
دنبال می کند و در بخشی از داستان باافرادی که قصد 
صید غیرقانونی تمساح رادارند د ر گیر می‌شود. برای 
تصویربرداری این صحنه ها یک تمساح یک ونیم متری 
واقعی سر صحنه آورده شد که هنگام کار در یک لحظه 


اطایات شرا ۵ ۳۳۳۸ 


تمساح بر روی من افتاد و نزدیک بود دستم راببلعد اما 
توانستم خود را از او دور کنم و خطر از سرم رفع شد. 
می خواهم دوشغله شوم 

از همان دوران کودکی فکر می کردم وقتی بزر ک شدم 
می خواهم در دو رشته تحصیل و کار کنم. به همین دلیل 
درانشاهای دوران مدرسه وقتی موضوع انشاء این بود 
که می‌خواهید در آینده چه کاره شوید؟ هم بازیگری را 
SSS‏ ین 
حرفه اول نصیبم شد. اما روز گار می خواست که در یک 
مقطع هر دو رابا هم تجربه کنم و این اتفاق هنگام بازی در 
مجموعه «مزرعه کوچک» افتاد. یعنی من بازیگری بودم 
که داشت نقش یک دامپزشک را بازی می کر د. 

ساده و راحت بازی نمی شوند 

به دنبال نقش‌هایی هستم که ساده و راحت بازی 
نمی‌شوند و نمی‌شود به راحتی حال و هوای درونی آنها را 
پیدا کرد. برای ایفای این نقشها باید زحمت کشید. 

اهل نصبحت کردن نبستم 

اهل نصیحت کردن نیستم. چون حودم خیلی 
ا ا اه در ری و دز ۳ 
دوستان جوانتر و نوجوانان قراردهم. انها باید از نوجوانی 
سعی کنند پایه‌های یک زند گی ایده‌ال و درست رابنا کنند 
تادر‌سنین الا تر به نتیجه‌های ارزشمند و مفیدی دست 
يابند. آنها در این سن و سال که بهترین روزهای عمر آدمی 
است. نباید فرصت خلق یک بنیان قدرتمند یرای یک 
زندگی خوب را از خود بگیرید. 

کارا کترم شببه سرخ پوستان است 

مثل همه ادمها شیطنت‌هایی دارم و بعضی وقتها خیلی 
خوبم و گاهی اوقات خیلی غمگین. اصولا کاراکتر من 
ناخوشم باهم فرق دارد. درواقع هر دو اينها در اوج قرار 
دارد. اگر خوب است خیلی خوب است و اگر هم بد. 


خیلی بد است. 





# در زمان آغاز ساخت فیلم فرزند خاک گفته می شد 
هیچ تهیه کننده‌ای حاضر به تهیه این فیلم نیست. چرا که 
سینمای دفاع مقدس در این سالها برای اکثر تهیه کنند گان 
مهحور و محتضر تعر یف شده است. جه شد که احمد 
میرعلایی تهیه این فیلم را به عهده گرفت؟ 

6 # اول اينکه ما خودمان در عرصه سینمای جنگ و 
دفاع مقدس نادرست عمل کرده‌ايم. من می‌ خواهم از شما 
سوالی بکنم» شما می خواهید درباره جنگ زرهی در ایران 
تحقیقی انجام دهید کجاو چه کسانی به این حواسته شما 
پاسخ مناسب می دهند؟ درباره اسرا می‌خواهید مطالبی 
بدانید» چقدر مطالب می توانید جمع اوری کنید؟ راجع به 
فرماندهی در جنگ چقدر می توانید کار تحقیقاتی کنید و 
به نتیجه برسید؟ سینمای جنگ و دفاع مقدس ما از زمان 
پژوهش و تحقیق بامشکل مواجه است تا آخر. وقتی 
وارد تحقیقات میدانی می‌شوی» خیلی از رزمنده‌هادیگر 
حاضر نیستند درباره جنگ باتو حرف بزنند. می گویند 
می خواهی بروی چه بسازی؟ می‌خواهی مرا دوباره 
کے وھ کے ر ےا ای انا سای گنای 
بدی که درعرصه سینمای جنگ و دفاع مقدس افتاده 
ی اسست که فیلمس زان ا سیتمای جنگ راسرپانگه 
ِ . قضیه برعکس شده» عوض اينکه بيایند بگویند اقا 
بیایید فیلم جنگی بسازید و ما حمایت می‌کنیم» فیلمساز 
e‏ 
دفاع مقدسی به سرانجام برسد! اصلا وقتی تهیه کننده‌ای 
می تواند یک فیلم آپارتمانی و شسهری با چهار شخصیت 
بسازد ان هم بدون دغدغه و... و لازم هم نیست به کسی 
پاسخ بدهد. چرا بیاید برای خودش دردسر درست کند! 
بگذریم...آقای میرعلایی سینمای جنگ و فضای آن را 
دوست دارد و ان راکتمان‌هم نمی کند. شاید کسی که 
باعث شد این فیلمنامه گرد وغبارش گرفته شود و نفس 
تازه‌ای بکشد احمد میرعلایی بود. 

# کی جلوی دوربین رفت؟ 

۴# فروردین ۸۱ کمربندها رابرای ساخت فیلم 
فرزند خاک بستیم و ۹ اردیبهشت کار کلید خورد و اول 
مرداد هم تمام شد. 

# لوکیشن کجا بود؟ 

#٭# شهر پاوه و شهرهای دیگر کردستان و تنها یک 
سکانس در امامزاده داوود تهران داشتیم. 

# عنصر تحقیق یکی از عناصر تعین کننده برای 
سطح کیفی فیلمنامه‌هاست که متاسفانه در سینمای ما 
خیلی جدی گرفته نمی شو د. برای تحقیق این کار چقدر 
زمان صرف شد و جه مشکلاتی داشتید؟ 

٭ # مابرای اينکه بدانیم تفحص یعنی چه باید سراغ 
بر و بچه های تفحص می‌رفتیم و قاطی شدن با بچه‌های 
E‏ تفارظ نت کی کار نم 
حرقه‌های فیلمنامه فرزند خاک رابرای مازد. ما عرفانمان 
زیاد است و وارد گفتگو نمی‌شویم. یا شهید محمودوند 
که یکی دیگر از بچه‌های تفحص بودو مارادراین 
راه کمک کرد یکبار تلفنی به من گفت: می خواهید چه 
بسازید؟ می خواهید یک دختر خوشگل را بیاورید کنار 
خا کریزهای بیست سال پیش و او دنال پدرش بگردد؟ و 
من به او گفتم: اگر شما همکاری نکنید. ممکن است بدتر 
از اینها اتفاق بیفتد! و شهید شهبازی هم پاری گر ما بودند. 
هر سه بزرگوار بعد از تحقیقات ما در عرصه تفحص به 
شهادت رسیدند. البته در این مسیر سیدحامد حسینی هم 





است 





گفت‌وگو: جعفر گودرزی 


که خودش مدت زیادی رادر گروه تفحص بوده به ما 
کمکهای زیادی کرد. جنازه مصطفی را که در فیلم ما هم 
هست. دیده بود. 

# فیلمنامه با اسسم تلخ عین عسل نوشته و ساخته 
شد. چرا در مراحل بعدی به فرزند خاک تغییرنام داد؟ 

9 شسورای تصویب به ما گفتند. اسم فیلم باید 
عوض شود و ما هم به ناچار این کار را کردیم. هر چند که 
معتقدم تلخ غین عسل اسم پامسمایی است و به سوژه این 
فیلم خیلی نزدیک است. 

# برخی نقاط میهم در فیلمنامه و فیلم وجود دارد. 
مثلاً علت مرگ گوانا مشسخص نیست و در هیچ جای 
فیلمنامه به بیماری او و یا... اشاره نشسده است و يا 
شخصیت محمدرضا که به نظر کمی زابد و اضافه 
می آید و برخلاف مخالفت سطحی اولیه. هیچ جدیتی 
در ممانعت از رفتن مادر ندارد. جه توضیحی دارید؟ 

# 9 گوانا در طول دو سه روز مسیرهای سخت 
وناهمواری‌راطی می‌کند.او که‌باردارهم هست. با 
عوارض ناخوشایندی روبرو می‌شود و تبی که در زایمان 
او رامی گیرد در شرایطی سخت و بارانی متحمل مشقت و 
فشار زیادی همراه با خونریزی شده و همین مساله باعث 
مرگ او می‌شود.درباره محمدرضا هم باید بگویم» مینا به 
دلیل اینکه تا جایی و منطقه‌ای مثل کردستان نمی تواند تنها 
بیاید. باید یک همراه داشته باشد. اگر او را تنها می آوردیم» 
همه به ما ایراد می گرفتند و می گفتند مگر او برادر نداشت؟ 
مگر پدر نداشت؟ مگر... چرازن شهید را تنها در این سفر 
وارد کردید؟ یک محمدرضایی باید باشد که دراین سفر 
تا جایی که قصه اجازه می دهد و منطق حکم می‌کند. کنار 
میناباشد. محمدرضاقوت و قلبی برای مینا است‌ و این 


کی رکد 


له 
املاعات :ل (ا۵) ۳۰ موادم 


# در فیلم به درستی از لحن شعارگونه. فاصله 
گرفته‌اید. فرزند خاک بیانیه صادر نمی کند. اغراق 
نداردو به سخنرانی هم نمی پردازد. همه چیز فیلم واقعی 
و ملموس است. 

# # بله. من از شعار به شدت پرهیز می کنم» چرا 
که حرفهای شعارگونه همیشه پوزخند وزهر خند طرف 
مقابل رابه همراه دارد. چراباید در فیلم جنگی و دفاع 
مقدس شعار بدهیم؟ مگر بر و بچه‌های جنگ اهل شعار 
و ای ون 
در فیلم‌های - جنگی دفاع مقدس با لحنی شعار گونه اشاره 
و پرداخته شده که موجب خنده می شود. 

# اگر بخواهید سساخت این فیلمرادر یک جمله 
خلاصه کنید چه می گویید؟ 

# # یک کار تکرار نشدنی. 

# می خواهم کلماتی بگویم و حس تان را درباره 

نیمه گمشده: مظلوم همیشه تاریخ 

نبات داغ: مهجور هميشه تاریخ 

ی 

محمد آهنگر: بنده سراپا تقصیر 

سینمای دفاع مقدس: عملیات کربلای چهار 

پلاک: شرافت بسیجی 

بهتر ین حمله‌ای که در ذهنتان مانده: جنازه گل صحرا 
نیست که سال به سال و نو به نو از زیر خاک دربياید. 

استخوان: گنجینه 

تفحص: گنجهای پنهان 

اولین اشتباه سینمای ایران: شعار 

اخرین اشتباه سینمای ایران: عدم درک واقعیت 

_ 
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نانا ن 
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چ هادر جھان. دوست صحیحی است 


تون بنپارت 





e‏ کار آباواجدادی احمد نجفی 


پرورش و صادرات خرما است. 
۶ پدر و مادر سیروس گرجستانی مهاجر 
هستند و از باد کوبه و قفقاز به ایران امده‌اند. 

2 جمشید هاشم پور کمربندمشکی درهنرهای 
رزمی داردو فدراسیون تکواندو هم کمربند مشکی 
دان یک افتخاری به او داده است. 

2 ایرج نوذری آرزو دارد لذت پدربز رگ شدن 
۰ 

۸ بعدازانقلاب مهران مدیری‌دریکی» دو 
نمایش خیابانی به اجرای برنامه پرداخت. 

۶ حمید گودرزی‌دوست داشتاگربازیگر 
نمی‌شد» مربی فوتبال شود. 

Ee‏ اک را ار 
مسابقه کتف راست 
oT‏ 

علیرضاعصاردو 
مرا مب ی داد 

2 استفاده از کلمات خارجی حال رضا صادقی 
رابه هم می‌زند و از به کار بردن کلمات خارجی در 
دیالوگهای روزمره متفر است. 

در اوایل دهه نصت محمدرضا شریفی نیا 
مدتی در دانشگاه علامه تدریس می کرد. 

2 هومن سزاوار می‌گوید: پدرم هميشه دوست 
من آهنگر شوم ولی آهنگساز شدم. 
۸ در همه محافل مدير برنامه بهرام رادان همراه 


با ی سر رال ال 


سستی دیربنه و محجمی با 


۶ گل فروشی و کتاب فروشی از شغل‌های 
مورد علافه مریلازارعی است.امادر کودکی دوست 
کات سر و 
بلار سل ات 

2 کورش تهامی در کودکی عاشق آتش بازی 
بود و ال رابهترین بازی می‌دانست. پدرش هميشه 
می گفت.اگر از دور بوی کاغذ سوخته بیاید» کورش 
اگر کسی کاری برایش انجام دهد تا جبران نکند آن 
رافراموش نمی کند. 

2 شغل رویایی حمیدرضاپگاه در دوران 
کودکی فوتبالیست شدن بود. 















نقطه»/ سر ا 


۹ ۷11-۷[ 
مینا ضرابی 
من مست می عشقم 

دراین یکی دو ماهه به سب اعیاد ماه رجب و 
شعبان؛ تلویزیون ملزم شد ؛متفاوت شود. که البته 
طبق روال همیشهبا؛چند تاسبد گل ومقداری 
آهنگ های معروفشان میهمان این دست از برنامه ها 
هستند؛سروته اش به‌هم رسید لیکن این قضیه به 
خاطر موسیقی هایی که در این برنامه ها اجرامی شود؛ 
مدعی ان هستیم؛ چراهیچ تلاشی برای تولید اثار 
جدید و پر محتوای مناسبتی نمی شود؟ واقعا اگر 
مهراج محمدی آهنگ معروفش رادرباره امام علی(ع) 
نداشت یاعلی تفر شی مست می عشقش رانمی خواند 
این ده دوازده سال تلویزیون جطور سرمی کرداین 
اعیادرا؟...البته حدا حفظش کند؛ گاهی سامی یوسف 

هم یک گوشه از کار رامی گیرد 

یوسف ثانی 

حتمابهتر از مامی دانید که ؛ ساخت مجموعه های 
تاریخی به جز هزینه های هنگفتی که برای تولید به 
همراه‌می آورد.سختی ودشواری‌های خاصی دارد 
که به جهت ساختار و لوکیشن و همچنین نوع پوشش 
بازیگران؛دراین گونه پروژه‌ها؛مدت زمان‌زیادی‌برای 
آن صرف می شود. و مسلم است که تمام تولیدات در 
همخوانی محتوای مجموعه ها با محفو ظات ذهنی 











ورای تازیک درمی بای تووهن غتیفت است! 


]11 
فیلم‌ها به روایت گيشه 


۶۵روز ۴۴۶ میلیون تومان 
۵روز ۴۲۵ میلیون تومان 
.. ۱۵روز ۳۳۰ میلیون تومان 
۵روز ۲۳۵ میلیون تومان 


۵روز ۱٩میلیون‏ تومان 
روز 1۳میلیون تومان 
روز 4میلیون تومان 


۱0۵ ۵ ۵۵۵۵ ۵ ۸ 







از یک هنر مند متعصب تئاتر پرسیدند: تثاتر و سینما 
راشبیه چه می‌دانی ؟ گفت: ماه و حورشید. یرسیدند: 
خوب ماه مفید تر است یا خورشید؟ گفت: این که دیگر 
سوال ندارد» معلوم است ماه. پرسیدند: چرا؟ گفت: چون 
خورشید در روز روشن درمی اید و فایده‌ای ندارد اما ماه 































تماشای آن‌بودیم؛متاسفانه تا کنون‌نتوانسته‌است 
رما یدیماان رای راز در 
ما یکی از اشکالات این مجموعه که بسیار به چشم می 
آیددیالوگ گویی‌بازیگراناست که؛سردوبی‌روح 
بیان می شود بدون ویژگی مختص به این قبیل مجموعه 
هاگاهی تصنعی بسودن برخی پلان‌ها؛مجموعه رابه 
یک نمایش بداهه تلویزیونی تبدیل می کند؛انگار تمام 
تمرکزبرای رسیدن به لحظه به چاه افتادن يو سف خرج 
شده‌است.ضمن آنکه در انتخاب شخصیت های اصلی 
بویژه یعقوب؛ گزینش ها مناسب نبوده است؛ به هر 
SS‏ 
سر خانه اول 

چند وقت پیش ازاین در یکی ازنشریات؛ خواندیم 
که قراراست ازادامه بش یکی از برنامه ها که نیمه 
شب هم پخش می شود ؛ ممانعت شود چون این برنامه 
موجب اختلاف میان اقشار هنرمند و جبهه گیری های 
فردی میهمانان برنامه‌و تصفیه حساب‌و..می شود. 
ضمن اينکه مجری بر نامه دید گاه و خط مشی مشخصی 
نداردو.... 

البته این برنامه مدت زیادی از پخش آن می گذرد؛ 
بینند گان جان هم می بینند لازم به ذکر است که؛ اغلب 
برنامه‌های اینچنینی خواهی نخواهی هدایت می شوند 
به سمت؛ طرح مشکلات و شایعاتی که درباره روابط 
شخصی و کاری ميان هنر مندان بوجودمی اید. که‌بدون 
در هرت رب و رو م3 
ار ار 

اباب بر IIS‏ 
است؟ آنهم وقتی چند صباح‌دیگر قالب؛همان بر نامه از 
تلویزیون روانه آنتن می شودبادکور و مجری جدید.؟ 
چقدر دور خود گشتن و رسیدن به خانه اول؟ 

این نوع از برنامه‌هابامخاطب زیادی که دارند با 
مدیریست صحیح می توانندموضوعات مهم وقابل 
اعتنایی رابه چالش بکشند وبه سر منزل مقصود بر سند. 
ولی در حال حاضر تبدیل شده‌اند به؛ قایم باشک بازی 
در تلویزیون. 
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۰ ٥ك‏ 
کم 8 ۱ % 8 N‏ 
جشن دو از دهم خانه سینما ز ده شد 
اختتا در رج لاد ۱ متولد نوزدهم تیرماه ۱۳۱۲ تهران و فرزند بهزاد فراهانی و خواهر شقایق فراهانی است. 
Ea‏ ۴ ‌ ۵ نام اصلی‌اش رهاورد و فارغ التحصیل موسیقی دانشگاه جامع علمی - کاربردی است. 
-در دوازدهمین جشن خانه سینما از سیف الله داده ق خوش اقبال‌ترین بازیگر جوان دهه هفتاد است. 
رام بای »مس مه ین داعم هرز ی عا شب سحصیم برونگرا و شلوغی دارد. 
1 8 با اة کار گر دای در ای عرص فعالیت می کان 
- کامران ملک کفت: - حشر خانه سینماء بزر گترین 
۰ حشر سینمایی کشور است. 
-امین تارخ دبیر < کے دوازدهم خانه نها کت 





۸7 خاله‌ای دلسوز و دوست داشتنی برای خواهرزاده‌اش ار 
۷ رضا کیانیان و بازیهایش را دوست دارد. 


و صلح و دوستی است. 3 ارزو دارد با رخشان بنی‌اعتماد کار کند. 

-امین تارخ: ۲۵ شهریور اختتامیه جشن فیلم‌های ا متاهل است و فعلا فرزندی ندارد و می‌گوید بدون بازیگری می‌میره! 

بلند را در برج میلاد برگزار می‌کنيم. II‏ برای بازی در فیلم «درخت گلابی» در ۱۶ سالگی یک ضبط صوت هدیه گرفت. 
از زنده‌یاد خسرو شکیبایی تجلیل ویژه می شود و در هیچ شرایطی دروغ نمی گوید و صداقت او در هر شرایطی ستودنی است. 


کلیپی هم که برای او ساخته شده به نمایش درمی‌آید. 
-درپایان مراسم نشست مطبوعاتی به مناسبت 
سالروز تولد امین تارخ. هدایایی از سوی مدیرعامل 
و هیات مدیره خانه سینما به وی اهدا شد. تارخ شمع 


۷ در سخت‌ترین و شلوغ‌ترین شرایط تماس با پدر و مادر و احوالپرسی از آنان را فراموش نمی کند. 
۶ می گوید برای بازی در فیلم «میم مثل مادر» از نظر روحی خیلی ارضا شدم و اولین موی سفیدم هم سر همین فیلم درآمد. 
12 چهار ماه و ۲۰ روز درگیر بازی در فیلم اشک سرما در کوههای کردستان بود. 


















در های علم به ر وی همه 





۵ سالگی تولدش را فوت کرد. 1 می گوید: بی تعارف می گویم. در خانواده ماء من از همه کم استعدادترم» ولی شرایط برای من بهتر بوده است. 
eee eee °° **“* i‏ ۷ بازیگری او را از موسیقی دور کرده است و می گوید» لذتی که در سینما بردم هیچ وقت در موسیقی نصیبم نشد. < 


۱۹ بازیهای خیره کننده‌اش در فیلم‌های اشک سرما؛ بوتیک و میم مثل مادر ازیاد نرفتنی است. 
:۳ برای بازی در فیلم «اشک سرما» به کار گردانی عزیزالّه حمیدنزاد. در نقش یک دختر چوپان یک ماه با گله‌های 
گوسفند در کوهها بسر برد و با مردم آن منطقه زندگی کرد. 


دادشد 




























از فرط بی‌مزقی بامزه‌اند! 
برخی ازبرنامه‌ه ای طنز تلویزیون هم از فرط 
بی‌مز گی بامزه‌ان د. آدم وقتی بر خی دیالو گهای آن‌را 
می‌شسنود. از بی مز گی خنده‌اش می گیرد اما نه خنده‌ای 
که لذتی درپی داشته باشد! این گونه برنامه‌ها همانند 





جه هوقع قدردان جاحشیم 
ماهمیشه در رثای هنرمندان و عزیزانمان سنگ 










تمام می‌گذاريم. اماوقتی آنها در کنار ما هستند. 
قدرشان رانمی‌دانیم و گاه اصلأ آنهارانمی‌بينيم و 
وقتی بدرود حیات میگویند. انقدر درباره انها حرف 
می‌زنیم و ویژه‌نامه و ویژه‌نامه و... ترتیب می‌دهیم که 
دیگر عزیزان مهجور مانده را فراموش می‌کنیم. 
تاگور شاعر هندی واقعا چقدر زیبا گفته: برای از 
دست دادن خورشید اینقدر گریه نکن» شاید ستارگان 










»هر جامز رعه هست خر 


آن لطیفه بی مزه‌ای است که آدم از شنیدنش حرصش 
درمی‌آید»ولی کاری از دستش برنمی آید. من هروقت 
برنامه‌های طنز بی مزه را می‌بینم» باد بن لطیفه می فم 
که: یک نفر به مغازه ایی رفت و گفت: اقا ببخشید کولر 
دارید؟ فروشنده گفت: بله کولر آبی داریم. آن بنده خدا 
گفت: رنگش زیاد مهم نیست!! 


نجلل از آل با چیو در حشنواره تیلم رم 
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جااد 





م هست 
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۱۰ سینمایی که اهل خطر کردن نیست بر گزار کنند گان امسال جشنواره‌فیلم رم تصمیم 
۱ 3 سینمای ما جربزه خطر کردن ندارد و هميشه گرفته‌اند با اعطای جایزه طلایی «مار کواوریلیو» به , 


از سوژه‌هایی استفاده می کند که از فرط دستمالی 


«آل‌پاچینو»ازاین بازیگر هالیوودی تجلیل کنند و 
شدن دیگر نخ‌نما شده‌اند. وقتی در عرصه سینماء مرتب 


یکی از فیلم‌های او را به نام «قتل عادلانه» به نمایش 
عمومی ان 

-«آل پاچینو» بازیگر هالیوودی برنده اسکار 
که شاهکار بازیگری او در فیلم (پدرخوانده) در 
کنار مارلون براندو سالهای سال است جزو اثار 
به یادماندنی سینماست. با آمدنش به جشنواره رم 


-۱۱۰داور فیلم‌هارادر بخش مسابقه داوری می کنند 
که داوری انها تا ۲۱ شهریور ماه به طول می‌انجامد. 
ویر سل گت شا یل سال نی از هر سالدیکر. 
بر گزارکنند گان جشن خانه سینما در انتخابهای خود دقت 
کرده و بهترین‌ها را در هر حوزه‌ای انتخاب کرده‌اند. 
-مدیرعامل خانه سینما هم گفت: سرنوشت جشن 
باهیات مدیره گره خورده است و از نظر منطقی» 
تشکیل یک آکادمی دائمی جشن با افراد ثابت و 
بدون تغییر امکان‌پذیر نیست و یک نهاد نمی تواند 
تهادی در داخلی هتخود آورد که عم ر 
از خودش باشد. 

٩۰ -‏ فیلم بلند در این دوره جشن. داوری می‌شود. 


هم با 


داید داشد 


دنبال آزمون و خطا باشی و جسارت پرداختن به شیوه‌هاو 
قضبه‌های تفار ترا ندا نے پاش روه تر کسان هر بری | اله 
سینما گه گداری دوست دارد به عرصه‌های نو نزدیک شود 
اما می تر سد... 
مثل قضیه آن بنده خدایی که رفت در دریا حودش راغرق 
کل دوس ار راداو ت را ا درا یدای 
گفت: می خواهم خودم را غرق کنم! 
دوستش گفت: پسر جرا معطلی ؟ 
گفت: آخر آب سرد است. می ترسم 
سرمابخورم! 


ا 
الاعات ی (۳۰)۵۳ ما۸۷ 







موافقت کرده است. 

گفتنی است» جشنواره فیلم رم ۲۲ تا ۳۱اکتبر جاری 
(بیست و یکم مهرماه ۷ در ایتالیا بر گزار می‌شود 
و دردوره‌های قبل میزبان بازیگرانی چون شون کانری» 
تام کروز رابرت دونیرو هریسون فورد رابرت ردفورد 
و... بوده است. 












0بکتور هه گو 
































«مارش» و مرد چاقی به‌نام آقای«ونر» تنهاساکنان طبقه 
پنجم هتل بودند. آن دوا زهر حیث باهم اختلاف داشتند و 
تارو سوم اقامت مارش دراین شهر ایتالیایی هیچگونه 
برخورد و ملاقاتی بین انها اتفاق نیفتاده بود. 

اسانسور هتل یک اسانسور مشبک بود و روز سوم 
هر میات ان اد قفا رانا 

e -اطفا‎ 

اقای ونر دراتاقش رابه دقت بست‌وحتی 
کر را E‏ 
بابی حوصلگی منتظر او بود. اقای ونر به او 
ملحق شد.آنهابا خونسردی طبقه چهارم 
مارش متوجه نگاه خیره مرد کو تاه قد 
شد.آقای ونرلبخندی تحویل دادواز 
مارش پرسید: 

ار ۱ 


a 


امریکایی؟ 

آقای‌ونرسری تکان داد و چشم‌های خود رایک 
لحظه به جهره مارش دوخت. مارش شانه بالا انداخت و 
E Ry‏ اس می کرد آقای 
ونراز شکل واسم و کاراوبه اصطلاح صورت‌برداری 
کرده اما نمی‌دانست چرا. 

آن روز صبح دوش نبه بود. سه شنبه بعداز ظهر اواحر 
شب مارش به هتل باز گشت ووارد اسانسور شدود کمه 
توجهش راجلب کرد دراتاق اقای ونر بود که کمی باز بود 
و چراغ اتاق روشن و صدایی شبیه صدای یک حیوان که 
ناشی از درد بود. از داخل اتاق بیرون می آمد. 

مارش در آن لحظه نمی‌دانست چه کار کند وبه طور 
آزمایشی صدازد: 

- آقای ونر؟ 

اقای ونر بعد از مکث عمدی کوتاهی گفت: 

-شماهستید آقای مارش؟ بیایید تو... پواش... 

مارش درراباز کردو در چارجوب در توقف کرد. 
اقای ونرروی یک میزنشسته بود وسر یک تپانچه رابه 

سببخشید آقای مارش. من در انتظار شخص دیگری 
بودم. لطفا در را ببندید. یک مرد مرموز با اسلحه پی‌صدا 
توی هل پرسه می رت 

مارش دوباره تردید کرد. آقای ونر تبانچه رابرداشت 
وبرای اجرای خواهش خود آن رابه طرف مارش نگاه 


ان 





# 
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- خواهش می کنم در راببندید آقای مارش. 

3 رایسناد. آقای ونربه‌ یک 
پاکت اشاره کرد: 
ود من.من می خواستم این پاکت رابه آمریکایی‌ها 
بفروشم.وفتی داشستم به اتاقم م ی آمدم اودرراهروبه من 
حمله کرد و تیری به پشت من زد. من نمی توانستم خودم 
رابه تلفن طبقه پایین برسانم و اینجا هم تلفن نیست. شما 
وظیفه دارید به پلیس تلفن کنید.» 

مارش با هول و هراس به او نظر دوخت و گفت: 

-به شما تیر زد؟ 

-«بله. من درحال مرگ هستم... پاکت رابردار...اين 
ظاهر شد.«حالا دیگر پول اهمیت ن دارد... تنها ارزویم 
این است که این پاکت به آنها برسد». او تیانچه را اندااعت 
وهمچن‌ان که درد چهره‌اش رامی خورد و پیش می‌رفت 
دستش رادر جیب کتش برد. 

-عجله کن... پاکت رابردار... فورابه پلیس تلفن کن 
وا زأسانسوراستفاده کن... آن‌مرد تیانچه‌به‌دست‌برای 
کنترل هر طبقه از پلکان استفاده می کند... و آنگاه‌ سرش به 
سختی به میز خورد. او مرده بود. 

4 

مارش تکان نخورد. خیره خیره ن‌گاه می کرد. برای 
اوباورنکردنی بود یک لحظه پیش داشت بااین مرد 
بیگانه در این اتاق صحبت می کرد و حالادارد به جسد 
او خیره خیره نگاه می کند. مارش پاکت را برداشت و آن 
رادردست وزن کرد و تبانچه راندیده گرفت و به طرف 


رطلاعات ا ارم ۳۳۳۸ 


اف 

او دراتاقش راباز کردودستش رابرای روشن کردن 
چراغ پیش برد. همه چیزبرایش خیالی بود.مثل اینکه مرگ 
آقای «ونر» اتفاق نیفتاده بود. مارش به یاکت شمعی نگاه 
کرد. این پاکت واقعی بود. جسد آن مرد هم واقعی بود» 
اما جنایت اسرارآمیز در شهراروپایی؟ جنگ دو جاسوس 


درراهروی‌هتل؟ اسناد مخفی؟ تنهایک راه‌برای حل 
معما وجود داشت. به پلیس تلفن بزند و مطلب رابرای 
آنها باز گو کند. 
درباجه تلفن قدم گذاشت و دررابه‌روی خود 
بست. پنج دقیقه بعد از باجه حارج شد. حالت آشفتگی 
با وراه ار کال اس اس کرک 
اراد کرک ی ری فان 
« خودش و سیگار بردارده آنوقت 
۸ + رای کید 
۳ " مارش سراسیمه 
به طرف اتاقش دوید و 
در راباز کرد. قدم به داخل اتاق گذاشت 
وس ساس می کرد که در اتافش 
همه چیز به هم خورده است. در این موقع در پشت سر 
اوبسته‌شد. نا گهان چشمش به مردبلندبالاو 
بدقیافه‌ای افتاد که او رابرانداز می کرد. 
مردسریک تپانچه لوله درازراروی 
شکم مارش گذاشت: 
-اسناد کجاست؟ 
مارش که لوله تبانچه اعصاب‌اوراتحت 
تاثیر قرار داده بود با لکنت زبان گفت: 
-کدام اسناد؟ 
-این بازیه ارااز خودت درنیار. من ونررادراتاقش 
مرده دیدم. اسناد ربوده شده است. جراغهای اتاق تو 


روشن بود. پالتویت روی تختخواب افتاده بود. بنابراین 
تنها تو به اتاق او رفته‌ای. او قبل از مر گ اسناد رابه تو داده 
است. اسناد را بده! 

-توجه کن امن یک‌هنرمندم نه یک جاس وس ويا 
یک عامل مخفی. 

-تو فقط یک اشتباه کردی. من تاوقتی که تو حرف 
نزده بودی تنها حدس می زدم اسناد رابرداشته‌ای. از کجا 
می‌دانستی من فکر کرده‌ام تو جاسوس هستی؟ 

-دروغ می گویی. تو در این بازی فقط اجازه داشتی 
یک اشتباه بکنی و ان اشتباه راهم کردی. اسناد را بده! 

-اگر ندهم؟ 

-احمق نباش!من می توانم توراهدف گلوله قرار دهم 
و آن وقت هرچه بخواهم از تو بگیرم. 

-اگر اسناد رابدهم؟ 

-دراین مورد بسیار متاسفم. من نمی توانم به تو پولی 
مور هر خر رن 

-می‌دانستم که اینطور خواهی گفت. 

برای مارش غیرقابل تصور بود که زند گی خودرابه 
نحو حشونت آمیزی در حال بایان ببیند. آنگاه‌دست لرزان 
خود راروی صورتش فشار داد و گفت: 

-انچه که مرارنج می دهد این است که من دراین ماجرا 
الوده شده‌ام بدون آنکه بخواهم. 

-چطور مگر؟ 





»منظورم این است که موقعی که ونر در اثر 

یک گلوله مرد من با او بودم. او اسناد رابه من داد و به من 
اخطار کرد که مواظب خودم باشم اما من برای حفاظت 
جان خودم کاری نکردم. من برای سیگار به اتاقم بر گشتم. 
با آنکه اوبه من گفت شما در اینجا هستید. من از اتاقم 
خارج شدم و پنجره را کاملاً باز گذاشتم تا تو بتوانی از 
بالکن وارد اتاق شوی. من کوچکترین کوششی برای 
حفظ جانم نکردم. 

-توخیلی کوشش کردیامامنگ و گیج شده‌بودی 
و به همین جهت در را باز گذاشته بودی. من مجبور نبودم 
ازبالکن استفاده کنم چون می نوانستم در باپنجره‌رادر 
عرض ۱۰ ثانیه باز کنم. 

دراین موقع ضربه‌ای به در اتاق کوفته شد.مردبه طرف 
مارش پریده تپانچه را توی شکم او فرو برد و گفت: 

-کیه در می‌زنه؟ منتظر چه کسی هستی؟ 

-اين یکی دیگر دارد مزاحم مامی‌شود. وقتی من از 
تاق خارج شدم وبه طبقه پاږین رفتم به لیس تلفن کردم 
فکر کنم فرستاده آنها پشت 

مرد جاس وی نامیدانه ه اطراف نگاه کردو قارا 
در پهلوی مارش فرو برده بود: 

-اسنادا اسنادافورا. همین الان. از پنجره خواهم 
وا 


مارش به زحمت پاکت مشمعی رااز جیب کت خود 
درآورد و ازاو خواهش کرد: 

-شلیک‌نکن.من به توقول‌می‌دهم آنهاراپشت در 
نگاه حواهم داشت. تو می توانی از بالکن اتاق من به اتاق 
ونربروی و از پلکان‌فرار کنی.من بعداً به آنها خواهم گفت 
که به انها تلفن نکر ده‌ام. 

-مثل یک مرد قول می‌دهی؟ 

-بله. 

مردبه طرف پنجره پرید وبه‌مارش گفت:اگر مرالو 
بدهی اولین گلوله نصیب تو خواهد شسد. حتی اگر آنها 
خودشان مرا بگیرند من اول ترا 

مر پای خود راروی درگاه پ پنجره گذاشت و از نظر 
غایب شد. یک ثانیه طولانی دیگر فریاد وحشتناکی به طور 
تیزوروشن درشب پیچید وناگهان دراتاق باز شد و پادوی 
هتل در آستانه اتاق مارش ظاهر شد: 

-خدایا! چه اتفاقی افتاد؟ 

-دزد بود! خیال کرد توپلیس هستی! او روی الکن 
رفت که فرار کند. 

-اما او نمی توانست چنین کاری بکندا 

-می‌دانم. اما موضوع این است که وفکر می کرد 
می‌تواند چنین کاری بکند. 

مارش نمی خواست درباره جگونگی کشته شدن مرد 
جاس وس فک کند.اماباید فکر می کرد.اوناچاربود به 
خیابان بر ود و اسنادرااز جیب مرد درآورد و آنگاه به یلیس 
تلفن کند.دفعه اول که خواسته‌بودباآنهاتماس‌بگیرد 
موفق نشده بود. 

مارش از تمام این جزییات به طور کلی احساس 
ناراحتی می کرد. اما او به مرد تپانچه به دست دروغ نگفته 
بود. یک بالکن وجو د داشت انهم تنها بالکن هتل بود که 
زیر پنجره اتاق او قرارداشت.امابه اتاق او متعلق نبو د بلکه 
به یکی از اتاقهای طبقه دوم متعلق بود. 

5 





داستان زند گی بقیه از صفحه ۱۵ 


حودم را آماده کردم که با فحش و کتک از خانه 
بیرونش کنیم» می گفت و می گفت و...» راسستش 
را بخواهید آقاجون منم احساس کردم واقعً 
پشیمانه. اما بهش گفتم حاضر نیستم ببخشمت! 
منتهی اتفاقی که افتاد این بود که پسرم پدرش 
با یا ات بر ی دس ا 
در حقیقت نوه شما صد تا شرط سر راه پدرش 
تا راز سل رال کر ات سا 
بهش گفت؛ از کجا معلوم که شما دوباره چند سال 
دیگه همان ادم سابق نشین؟» جلال هم قبول کرد 
هر تعهدی که لازم است بدهد. از جمله واگذاری 
حق طلاق به من و.... تا اينکه همین امروز به اینجا 
امد و سند اخرین ساختمانهایی را که ساخته ( که 
ید دا تا داد نه ۵ ۱ 
سه دانگ, سه دانگ به طور مساوی» به اسم من 
و پسرش کرده» و اسم آن شهرک راهم گذاشته 
شهرزاد جاوید (شهرزاد اسم عروسم بود و جاوید 
نام نوه‌ام "و عروسم ادامه داد) من باز هم حاضر 
نبودم او را ببخشسم اما جاوید انقدر اشک ریخت 
و قسم داد که سرانجام بهش گفتم: «به شرط این 
می‌بخش مش که پدربزرگ اجازه بده! حالا هم 
آقاجون, به ارواح خاک پدرم و به جان شما که از 
پدر مرحومم کمتر عزیز نیستین, اگر شما اجازه 
هک ما راب ابر یسح اند 
به قیمت از دست دادن جاو بد باشه و...) خندیدم 
و حرف عروسم راقطع کردم و به ن_وه‌ام گفتم: 
(جاوید. تو دوست داری این اتفاق بیفته؟» طفلک 
نوه‌ام درحالی که چانه اش از فرط بغخض می‌لرزید 
گفت: «اقاجون یتیمی خیلی بده...» و این حرف 
را چن ان جانگداز به زبان آورد که رو به عروسم 
گفتم: «مبارک باشه شهرزادجان... مطمئن باش 
من هم وقتی مطمئن بشم جلال عوض شده از 
خوشبختی شما خوشحال میشم! اما به دو شرط 
ارت را میک یبد .سب 
بخورید هر وقت جلال ازارتون داد به من خبر 
بدهید ( که هر دویشان همان لحظه دست روی 
قرآن گذاشتند و قسم خوردند) و دوم آن که به 
من کاری رات بای ایس رال کید که رایس 


کی پا دوش خود کک مار وروید 


بقیه از صفحه ۴٩‏ 


بپا توی آب نیفتیی! با یک خط 


AV3 O 8 رطاای ٹف‎ 


شماو جلال» به رابطه من و پسرم ارتباط نداره» 
قبول؟! 

آن شب هیچکدام نفهمیدند منظور من چیست 
اما قبول کردند! ولی ده روز بعد که شهرزاد و جلال 
دوباره زن و شوهر شدند تازه متوجه حرف من 
شدند؛ زمانی که شهرزاد و جاوید آمدند تامرابه 
محضر ببرند گفتم: «تا لحظه‌ای که منو توی قبر 
بگذارند. حسرت چهره به چهره شدن را به دل 

مصص 

ی 
رازد: «شسکرخدا جلال واقعاً عوض شده در این 
چند ماه بدون اینکه شهرزاد و جاوید بفهمند ثانیه 
به ثانیه و لحظه به لحظه زند گی آنهاو مخصوصاً 
رفت و آمدهای جلال را زیرنظر گرفتم و با اطمینان 
میگم که جلال دیگر آن گرگ قدیمی نیست واین 

حرفهای پیرمرد که تمام شد. من و مهدی نیز 
آماده رفتن شدیم» اما در آخرین لحظه فقط یک 
جمله گفتم: «می‌دونی آقایدالله... آدم هر قدر فکر 
زمان گرگ بوده) نبخشه..!؟) 

علناً لرزیدن گونه‌های پیرمرد را دیدم و او فقط 
یک جمله پاسخم را داد: 

-نمی‌دانم؟ شاید اگر روزی بتوانم با دل 


چند دقیقه بعد همراه مهدی جلوی در ورودی 
شهرک کوچک (که تمام واحدهایش به نام زن و 
فرزند جلال است) ایستادم و به تابلوی نئون‌کاری 
شده‌ای که نام شسهرک را نوشسته خیره شدم و به 
مهدی گفتم: «خوشبختی چیز عجیبیه. بعضی وقتها 
هر کاری می کنی پیداش نمی کنی» گاهی اوقات 
هم خودش سرزده از راه می‌رسد و تورو غرق در 
شادی می کند...» و بعد نام شهرک را زمزمه کردم: 
(برج عشق یا... شهرک شهرزاد جاوید)! 5 






خرید امروزرابه فر دا 
میفکن. که جون فردا شود 
فردا گران است!! 
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خیلی زود تبدیل به ستاره شد و در روزهایی 
که تیم ملی از نبود یک مدافع جسور و بزرگ رنج 
می‌بسرد؛ پیرآهسن تیم ملی رابر تن کرد و عضوی از 
مردان ثابت ان شد. 

جلال حسینی علاوه بر آنکه بازیکنی توانمند 
بوده در اخلاق هم کم‌نظیر است و کمتر پیش آمده 
که اخطار بگیرد. همه این عوامل دست به دست هم 
داده تا پیشرفت او در فو تبال نمایان شود و از ار کان 


مهم تیم ملی و سایپا لقب بگیرد. 
وی در گفت وگو با اطلاعات هفتگی از همه چیز 


7 
سخ گفته است. 














زیاد گل نمی زند. اما مهاجمی مفید برای تیمش 


است. 

عباس فرد در برق شیراز سایپا و صبابا تری 
خوش درخشید و همین امر باعث شد تا پیراهن ابی 
استقلال را بر تن کند. 

اهداف زیادی در سر دارد. به خاطر همین مساله 
قصد دارد در استقلال بدرخشد و درهای تیم ملی را 
به روی خود باز کند. 

هر چند او به خوبی می داند برای قرار گرفتن 
در تر کیب ثابت آبی‌ها هم با مشسکل مواجه است. 
امامعتقد است که برای این کار هم نقشههایی در 
سر دارد. 





۰ جرادر فصل نقل وانتقالات به پیشنهاد 
پرسپولیس جواب مثبت ندادید. آن هم در شرایطی 
که گفته بودید حنین قصدی را دارید؟ 

02 من با کاشانی صحبت کرده بودم واگر 
ایشان می‌ماندند» شاید حضورم در پرسپولیس قطعی 
می‌شد. به هر صورت کاشانی از پرسپولیس جدا شد 
تا مسیر ماهم عوض شود. 

۰ اما شنیده بودیم عزم خود را برای جدایی از 
سایپا جزم کرده بودید؟ 

۶ من از چند تیم داخلی پيشنهاد داشتم» 
اما اولویتم سایپا بود در صورتی که با تیم خودم به 
توافق نمی رسیدم. بعد به سایر تیم‌ها فکر می کردم که 
خوشبختانه زمینه تمدید فراردادم مهيا شد. 

۰ اما بعضی‌ها اعتقاد دارند از ترس علی دایی 
و حذف از تیم ملی در سایپا ماندید. نظر شمادر 
این خصوص چیست؟ 

را نان سا ی خی و اس 
که در خدمت تیم ملی هستم و خودم رابه اثبات رسانده‌ام. 
تازه اگر به اسستقلال و پرسپولیس می رفتم که برایم خیلی 
بهتر بود. همه می‌دانند که وقتی یک بازیکن در این دو تیم 
بزرگ خودش رانشان دهد مربی تیم ملی نمی تواند از 
نام او به راحتی عبور کند. اگر راهی این دو تیم می‌شسدم» 
احساس می‌کنم شرایطم در تیم ملی بهترمی‌شد. 

2> پس علی دایی نقشی در تمدید قرارداد شما با 
ساییا نداشت؟ 


« پیش از اینکه با استقلال قرارداد رسمی 
منعقد کنید با پر سپو لیس فرارداد داخلی امضا کر ده 
تووید چه فد که ار پونستن بهاین تم تسس و 
شدید و پیراهن ابی رابر تن کردید؟ 

© © بنده‌برای مذاکره با پرسپولیس به این 
باشگاه رفتم و بافرخحزادی و پیروانی صحبت 
ویس از توافقات اولیه فرارداد داخلی راامضا 
کردم اما آنها گفتند که قراراست مهاجمان 
دیگری هم به پرسپولیس اضافه شوند و همچنین 
علیر ضا نیکبخت واحدی و محسن خلیلی هم 
قراردادهایشان راتمدیدمی کنند. بنابراین چون 
دیدم شرایط سخت شده به پيشنهاد خوب استقلال 
جواب مثبت دادم. 

۰ از بجگی طرفدار استقلال بودید؟ 

٩‏ 0 شاید باورنکنید امابه داقسم من ازهمان 
کودکی طرفدار استقلال بودم. دو برادر دیگر من استقلالی 
هستند, بر علاف خانواده همسرم! دا رااشکر توانستم 
راهی تیمی شوم که سالها هوادار ان بوده‌ام. 

0 اگر در دربی امسال گلزنی کنید. فکر می کنید 
خانواده همسر تان از شما ناراحت شوند؟ 

ب بعید می‌دانم. انها موفقیت مرابیشتردوست 
دارند. به هر صورت من در استقلال وظایفی را به عهده 
دارم و قرارنیست به بعضی از آنها بی‌اعتنایی کنم. با تمام 
وجود در خدمت تیم محبوبم هستم و خیلی دوست دارم 
در دربی امسال گلزنی کنم. 

٩‏ شما گفتید که به خاطر اينکه پرسپولیس مهاجم 
زیاد دارد به پیشنهاد اسستقلال لبیک گفتید. اما تراکم 
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9 نههرگزامن با اختیار خودم تصمیم گرفتم با 
ساییاادامه بدهم. تمدید قفراردادم ارتباطی با علی دایی 
نداشت. 

© حتماً فسنیده‌اید که با وجود جذب جند ستاره 
به سایپاء بحث وعده حضور در تیم ملی به انها مطرح 
شده است؟ 

0 خیلی جالب است. اصلاً نمی‌دانم این حرف 
و حدیثها از کجا و به چه دلیل به وجود امده است. علی 
دایی راهمگان می شناسند و می‌دانند او هر گز اهل اینگونه 
بازیها نیست. او به عنوان عضوی از هیئت رئیسه ساییا 





مهاجم در استقلال بیشتر از رقیب است؟ 

۰ شرایط بازی در استقلال بهتراست.اگر شما 
دقت کنید. متو جه می‌شوید که همه مهاجمان پرسپولیس 
درجه یک هستند آما در استقلال چنین نیست. سطح 
مهاجمان استقلال در یک سطح نیست. سال گذشته 
مهاجمان استقلال, فقط در جام حذفی عملکرد خوبی 
داشتند و در لیگ خوب نبودند. 

2> خب شماهم فصل گذشته و با توجه به نتایج 
خوب صباباتری چندان هم گل نزدید. 

© © بله قبول دارم اما سیستم تیم در صباباتری با 
استقلال متفاوت بود. پست اصلی من مهاجم است. ولی 
وفتی در سیستم 
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اقدام کند. حتی آن‌زمانی که سرمربی بود‌این کاررا 
نمی کرد چه بر سد به حالا. مطمئن هستم دایی به خاطر این 

۶ شما برای دید تارادا انی حت 
نکردید؟ 

٩‏ هیچگونه صحبتی در این زمینه با دایی نداشتم 
ومستقیما با خودمسوولان سایپامذاکره کردم. نیازی 
نبود که بخواهم با سرمربی تیم ملی درخصوص تمدید 
قراردادم صحبت کنم. 

یک پیشسنهاد جالب توجسه هم از لت امارات 
داشتید. جرا به آن حواب ما مثبت ندادید؟ 

#۷ خواه مایا کی لوف نگ تاره 
تمام زندگی بار خودم را ببندم اما پس از آنکه با چند فرد 
باتجربه مشورت کردم به این نتیجه رسیدم که یک مدافع 
در کشورهای عربی نمی تواند موفق باشد. 

« اين رقمی را که شمامی گویید. غیرقابل 
هم می کنم که درست د تصمیم گرفته‌ام من با سایبا در مرحله 
درخشش دراین قاتا پیشتهادات بهتری زارپادریافت 
yT‏ 


دا عا 
ِ ۱ ت 
ی ورت نعررم 


٩‏ سایپا این فصل رابا شکست مقابل پرسپولیس 
اغاز کرد؟ 

ی خب ما یک سرمربی جدید داریم که دو 
هفته پیش از آغاز لیگ به جمع ما اضافه شد. او هنوز 
بافوتبال ایران اشنانیست و باید به‌او فرصت داد. ما 
مقابل پرسپولیس خوب بازی کردیم ام نتوانستیم از 
موقعیت‌هایمان استفاده کنیم. انها هم فقط از روی یک 
شوت به گل رسید ند و برتری حاصی نسبت به ما نداشتند. 
مابه مروربهترمی‌شویم وبا گذشت چندهفته جزو 


۵ سایپا میتواند در لیگ برتر و لیگ قهرمانان انبا 
موفق عمل کند؟ 


092 چرا که نه! تیمی منظم و منسجم در اختیار داریم. 
همه چیز بر وفق مراد است و اگر دچار بدشانسی نشویم. 
می‌توانیم در هر دو موفق عمل کنیم. 

© در مورد تیم ملی حرف بزنیم. به سسختی راهی 

0 خب. شرایط سختی بر تیم ملی حاکم بود. علی 
دایی وقتی هدایت تیم ملی رابرعهده گرفت. برنامه‌های 
خاص خودراییاده کرد. به هر صورت.باید وفت کافی 


ا کد ا 
َ«پ۰ف۰۹۰(__(ح aA Sa Te‏ 


درا تارشن می کا اد در دور ونت فسسار رباد را 
متحمل شسدیم و پس از آن به شسرایط مطلوب بر گشتیم. 
خوشبختانه همه چیز عوض شد و مابه مر حله نهایی 
رسیدیم. 

2 اما در گروه سختی قرار داریم. درست است؟ 

کر کی کسروو ی کنر ا 
صورت. صحبت از جام جهانی است و همه تیم‌ها با تمام 
قدرت می‌ایند. باید خودم ان رااز هر جهت اماده کنیم. 
یک اشتباه» تالاش یک مجموعه رابرباد می دهد. ما باید 
اصولی پیش برویم و ازهم ان روزاول باید به پیروزی 
فکر کنیم. امیدوارم که هیچگونه مشکلی برای بازیکنان 


به وجودنیاید تاباافتدار جواز حضور در جام جهانی را 


دریافت کنیم. 
وا عای م ای کار کی خرن 
نداشت؟ 


۰ درست است. اما باید با این وضعیت کنار آمد. 
خدا را شکر شرایط عالی است و بازیهای غرب آسیا هم 
می‌تواند به ما کمک کند. ما اگر با این مشکلات کناربباييم» 
آبدیده‌تر می‌شسویم و به طور حتم در مسابقات پیش‌رو 
موفق‌تر عمل می‌کنیم. 

© ایا می توانیم به جام جهانی صعود کنیم؟ 

22 صددرصد. مجموعه خوبی داریم. با اتحاد و 
همدلی و صبر و حوصله مردم و رسانه ها و مطبوعات به 
هدفمان خواهیم رسید. مطمئن هستم که می توانیم راهی 
جام جهانی شویم. 0 





۶-۲-۳-۱ از من به عنوان هافبک تدافعی استفاده 
می کر دند دیگر جه توقعی می توان داشت!؟ صلاحدید 
مربی این بود که من کارایی بیشتری دراین پست دارم 
درحالی که خودم دوست داشتم به عنوان مهاجم در نوک 
می‌شناسند و اگر در ترکیب ثابت قرار بگیرم قصد دارم 
اقای گل بشوم. 

٩‏ فکر می کنید بتوانید به این مهم نائل شوید؟ 
ابتدا موفقیت تیم برای من مهم است و سپس به دنبال اقای 
ET e‏ 

ك e‏ رقیبان داخلی را کنار بزنید و در 
۶ > بله درست است.برهانی علیزاده فر هاد مجیدی 
وسیاووش اکبرپوراز بازیکنان حوب‌ایران هستند امااز 
رقابت با آنها لذت می‌برم. مطمئن باشید تا چند هفته دیگر 
یکی از دو مهاجم ثابت استقلال خواهم بود. 

٩‏ پس شما جای رضا عنایتی را پر خواهید کرد؟ 
هر فرصتی استفاده می کرد. امیدوارم بتوانم مثل او پیام اور 
شادی برای هواداران باشم. دو هافبک طراح در تیم حضور 
دارند که باعث خو شحالی من هستند. امیدوارم بتوانم از 
پاسهای طلایی یداله اکبری و مجتبی جباری برای افزایش 


گلهايم استفاده کنم. 
© در این مدت چقدر با شسرایط حاکم بر استقلال 
خو گرفتید؟ 
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س مهیا نبور 


جو بسیار خوبی دراین تیم حکمفرماست. از 
قبل هم می‌دانستم تیم‌های تحت هدایت امیر قلعەنوعی 
چه شرایطی دارد. او مربی کاردانی است و من قصد دارم 
بااکمک وی پیشرفت کنم. تا اینجا از همه چیز استقلال 
راضی هستم. 

۰ حتی از شکست مقابل پگاه گیلان؟ 

۰ نه آن روز با بدشانسی مواجه شدیم. 
موقعیت‌های زیادی داشتیم که به راحتی از دست رفت. 
ماحتی از بازی مقابل ابومسلم بهتر بودیم. اما تفاوتش 
این بود که مقابل مشسهدی‌ها توپمان گل شد و مقابل پگاه 
به بیرون رفت. با این حال اعتقاد دارم این شکست برای 
ما خوب بود. 

©> از جه لحاظ اعتقاد دارید که این شکست خوب 
بود؟ 

۰ احساس بعضی از با زیکنان این است که باوجود 
ایس همه تاره مالعا با یرو ری جر هیم رسد 
اما اقا جن سے این شکسنت هی ت انك بل برای 
پیروزی باشد. حالا به این نتیجه رسیده‌ایم نباید حریفان 
رادست کم گرفت ا 
خوردیم. اگر این اتفاق هفته‌های آخر رخ بدهد» جبران 
آن سخت است. اما حالا چیزی را از دست نداده‌ايم و 
حواسمان را بیشتر جمع می‌کنیم. 


لمات ی (۲۰)۵۷ ما۸۷ 


© چقدر به موفقیت خود و استقلال در این فصل 
امیدوار هستید؟ 

© 2 خیلی زیاد. موفقیت خودم بستگی به تلاش و 
همت علیرضا عباس فرد دارد و این مساله فقط با تمرین» 
تمرین و تمرین به نتبجه خواهد رسید. اگر همه بازیکنان 
چنین عفیده‌ای داشته باشند. خودبه خود باعث موففیت 
تیم خواهد شسد. احساس می کنم استقلال در این فصل 
قهرمان خواهد شد و اگر اتفاق حاصی رخ ندهد. یکی از 
بهترین فصول استقلال را خواهید دید. 

> چقدر به لژیونر شدن فکر می کنید؟ 

ای اھات ال مخ انم انیت کا 
استقلال قهرمان اسیا و پس از آن لژیونر شوم. استقلال 
سکوی پرتابم است و باید خودم هم بخواهم. بازی در این 
تیم می تواند مرا به اهدافم برساند. 

© ایا یکی از اهداف شما تیم ملی نیست؟ 

۰ © به طور جدی به تیم ملی فکر می کنم. می خواهم 
در سه جبهه همراه با تیم محبوبم بدرخشم تادرهای تیم 
ملی به رویم باز شود. این آرزوی هر فوتبالیستی است 
که پیراهن تیم ملی رابه تن کند. امیدوارم استقلال مرا به 
آرزوهایم برساند. 

ب بازی در تیمی که این همه هوادار دارد. جگونه 
است؟ 

۶ 2 غیرقابل توصیف است. هر روز در تمرینات 
به شدت تشویق می‌شوید. درحالی که در تیم‌های 
قبلی‌ام چنین چیزی رآندیده بودم. امیدوارم بتوانم باعث 
خوشحالی هواداران میلیونی استقلال شوم. 
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با ما به المییک یکن بیایید 


المییک و 


خواندانی 


فقدان بلیت بر ای ایرانیان 

بلیت کلیه رقابت‌ها به فروش رفته و کسانی که از 
قبل اقدام نکرده‌اند.با مشکلات عمده‌ای مواجه هس 
ایرانیانی که به عنوان توریست عازم پکن شده اند 
تلاش زیادی برای حضوردر سالن‌ها دارند. انهابا 
هزینه هنگفتی عازم شده‌اند تا بزرگترین رقابت سال را 
ازنزدیک تماشا کنند. 

گرچه بلیت مسابقات در اختیار برخی تورهای 
مسافرتی قرار گرفته؛اما این موضوع به دغدغه اصلی 
توریست‌های ایرانی تبدیل شده است. 








این بحران به اندازه‌ای است که بسیاری امیدوار 
هستند در روز اغاز مسابقاتی چون کشتی. وزنه‌برداری 
و تکواندو که ایرانی‌هادران بخت کسب مدال دارند» 
بلیت را از طریق بازار سیاه و با قیمت گران‌تر تهیه کنند. 
این به شسرطی است که مانند سایر کشورهاو مسابقات 
مهم وحساس دیگر چینی‌ها اجازه کل گیری بازار 
سیاه را بد‌هند. 


تقلب در افتتاحیه 


دختر کوچولوی جذابی که با آواز خواندن در مراسم 
افتتاحیه بازیهای المپیک پکن در کشورش مشهور 
شده اکنون معلوم 
شده که تنهاروی ترانه 
لب می زده است «لين 
میائوکی» که هنگام اجرا 
لباس قرمزی پوشیده 
و موهایش رادم اسبی 
بسته بود. با اجرایی از 
(سرود سرزمین مادری) 
مخاطبانش رامسحور خود کرده بود. اما خواننده اصلی 
این ترانه «یانگ پی ثی» بود که اجازه اجرای ترانه اش 
رادراین مراسم پیدانکرد چون گفته شده بود که مثل 
لین ٩‏ ساله «بی عیب و نقص) نبوده. 

مدير بخش موسیقی این برنامه می گوید که انتخاب 
لین به نفع کشور بوده است. 

چن کیگانگ. مدیر بخش موسیقی مراسم در 
گفتگویی با رادیو یکن گفته است مدیران برنامه نیاز به 
دختر کوچکی داشتند که هم چهره خوبی داشته باشد 
و هم صدایی خوش. او همچنین گفته که آنها بر سر دو 
راهی قرا ر گرفته بودند چون لین زیباتربوده ام یانگ 
۷ساله صدای بهتری داشته. 

آقای چن می گوید:«دختری که در تصویربود 
می بایست از لحاظ چهره و احساس خوبی که به بیننده 
می داد بی نقص باشد.» 

روزنامه های چين نوشته اند که یانگ از تصمیمی 
که گرفته بود پشیمان نیست. او گفته: «من راضی ام 








هاي بداغ 


که صدایم در مراسم افتتاحیه بازیهای المپیک پخش 


اه شین 


بیل کیتس و المپیک 

ملي شسرکت 
مایکروسافت تا پایان 
المییک در جين خواهد 
خواهد شد.بیل گیتس 
که همراه خانواده اش به سب 
جین سفر کرده» اظهار FT‏ 
داشت که از تماشضای ا 
این مسابقات لذت برده 
است. وی عنوان کرد:«در این المییک پیکارهای 
خارق العاده زیادی وجود داشته که تماشاگران را 
راضی کرده اند و برای نخستین بار است که می توانم 
بی دغدغه از تماشای مسابقات ورزشی لذت ببرم. 
چنین فرصتی نداشتم؛ اما می خواهم تا روز آحر 
تماشاگر مسابقات المییک باشم.» 

رونالدینیو نظم پلیس را به هم ريخت 

ستاره برزیلی تیم فوتبال المپیک برزیل در ورود به 
شهر شن یانگ نظم این شهر را به هم ریخت. 

رونالدینی و که دردیداربا نیوزلنددو گل برای تیم 
فوتبال امید برزیل به ثمر رساند و سبب صعود این تیم 
در بدو ورود به شهر شن یانگ موجب اختلال در نظم 
فرودگاه این شهر شد. 

رونالدینی و توسط خیل عظیمی از هواداران که 
خواهان عکس و امضابو دند محاصره شده بود. آنها 
این بازیکن» پست خود را رها کرده بودند. 

ماموران جهاربا 

تن ۳۱ تک ریت لمیر ای دا رون 
بمب‌های کار گذاشته شله احمالی در یکن مستقر 
شده اند. 

این ماموران چهاریا اکثرآد رآلمان تربیت شده اند 
وبه شدت به مواد مخدر و بمب حساسیت دارند. بیش 
از ۲۰ ایستگاه پلیس به صورت سیاراز این سگ ها 
مراقبت کرده و غذاهای آنها راطبق برنامه تحویل 
می دهد. 
زد و تنهاتوقف کوتاه انها برای خوردن غداست؛ اما 
صاحبان آنها به صورت شیفتی کشیک می دهند. در 
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این میان استان کین گای حساس ترین منطقه در شمال 
پکن است که به خاطر تهدیدات امنیتی نیروی انسانی 
بیشتری را به همراه سگ های تربیت شده نیاز دارد. 

تربیت کنند گان آلمانی معتقدند این سگ هابه 
محض شناسایی بمب حداکثر ۳۰ثانیه زمان لازم دارند 
افا و ارا کی و 

مبارزه شدید با دوپینک 

کمیته بین المللی المپیک اعلام کرد که تابه حال 
۰ نمونه آزمایش دوپینگ از ورزشکاران حاضر در 
پکن گرفته شده است.سخنگوی )100 گفت: تا به حال 
تنها نمونه دو ورزشکار مثبت بوده است. 

کمیته بین المللی المپیک از بیست و هفتم جولای تا 
پایان مسابقات ۵٩۰۰‏ ۶نمونه خحواهد گرفت که این تعداد 
بیشترین نمونه ای است که تا به حال در تاریخ المپیک 
از ورزشکاران گرفته شده است. در اتن ۲۵۰۰نمونه از 
ورزشکاران آزمایش گرفته شده بود. 

براساس اعلام از پنج نف راول تمامی ۳۲ 
رشته حاضر در بازی ها تست دوپینگ گرفته می شود 
واز سایرورزشکاران هم به صورت تصادفی نمونه 
گیری می‌شود. 

پوتین جایزه می دهد 


رئیس جمهور پیشین و نخست وزير کنونی روسیه 
با تعیین جایزه ۱۰۰ هزار دلاری برای نفر اول» اعلام کرد 
ورزشکارانی که موفق به کسب مدال نقره و برنز شوند به 
ترتیب 1۰و ۶۰ هزار دلار جایزه دریافت خواهند کرد. 

پوتین دراین باره گفت: «تمامی شرایط برای تکرار 
موفقیت های المییک اتن و کسب ۲۹ مدال طلا همانند 
سال ۲۰۰۶ برای ورزشکاران روسی محیا است.» 





پوتین که خود در رشته رزمی جودو کمربند مشکی 
دارد حطاب به ورزشکاران روس حاضر در یکن گفت: 
«از طرف نیم میلیون هوادار ورزش روسی.برای تمامی 
شما ارزوی موفقیت می کنم.» 

سوسیس و کالباس تمام عمر 

یک شرکت تولید سوسیس و کالباس در روسیه به 
قهرمانان کشورش جایزه مادام العمر می‌دهد. 

کمپابی تارشن كە به صورت کست دهد ر این کسورق 
اعلام کرد هر ورزشکار روسی که موفق به کسب مدال 
طل نقره یا برنز شود تایای ان عمر محصولات این 
شرکت را به عنوان جایزه دریافت خواهند کرد. 








سخنگوی این شرکت در مصاحبه ای عنوان کرد: 
«چنانچه شمار مدال های یک نماینده روسیه بیشتر از 
یک باشد درآنصورت این جایزه‌می تواند به بستگان 
و خویشاوندان این قهرمان تعلق گیرد.) 

تقلبی دیگر در افتتاحیه 
«وانگ‌وی».معاون‌رییس کمیته‌بر گزاری‌بازی‌های 
المپیک امروز اعلام کرد. مراسم باشکوه | تش‌بازی که 
به نظر از میدان «تیانان‌من» تا دهک ده المییک ادامه 
داش از هط تیه وونل 

بااین حال وی تاکید کرد که آتش‌بازی‌هایی که ۲۹ 

بله زابه و چو دا رر دود نوات درهمان تنب فر 


۰ 
۰ 





شده بودند و بسیاری از تصاویر تلویزیونی استفاده شده 
در پخش مستفیم این فسمت از مراسم واقعی بوده‌اند. 

وی در ادامه اعلام کرد: «در مراسم افتتاحیه تصاویر 
واقعی از آتش‌بازی از جنوب تا شمال شهر گرفته شده 
بودند. اما به علت قدرت دید کم در شب تعدادی از 


بنابر مطالب منتشره در روزنامه «یکن تایمز». این 
تصاویرغیرواقهی با هزینه‌ای بسیار زیاد توسط یک 
شرکت رایانه‌ای در یکن ساخته شده که نسخه کامپی و تری 
بینندگان تلویزیونی مراسم افتتاحیه گمان می کردند این 
تصاویربه صورت زنده در حال بر گزاری است. 
یک میلیارد تماشاگر 
آیین آغازین مسابقات الیک که جمعه (۱۸ 
اوھ ایارک د ر تسیاب اسلا رگ ا 
تلویزیونی در سراسر جهان مواجه بو د. مراسم افتتاحیه 
روی انتن شبکه‌های تلویزیونی رفت» رکورد یکی از 
پربیننده ترین آیین‌های افتتاحیهی المپیک رابه ثبت 
رساند؛ چرا که تقریباً اکثریت مردم چین به عنوان میزبان 
مسابقات و هم چنین پرجمعیت ترین کشور جهان به 
تماشای این مراسم از تلویزیون نشستند. براین اساس 
به‌طور میانگین تخمین زده شده‌است که از میان بیش از 
یک میلیارد بیننده مراسم افتتاحیه المپیک» ۲میلیون 
بیننده به کشور چین تعلق داشته‌است. 
تعداد پیننده مراسسم افتتاحیه‌ی المپیک ۲۱۰۸ پس از 
المپیک اتن و سیدنی دررتبه‌ی بعدی قرارمی گیرد. مراسم 








افتتاحیه‌ی المییک آتن که در سال ۲۰۰۶ بر گزار شد ۳و٩‏ 
دهم میلیارد بیننده داشت و افتتاحیهی المپیک e‏ 
سیدنی نیز» اوا میلیارد بیننده را نای گیرنده‌ها نشاند. 


فدراسیون بین‌المللی خبرنگاران از مقامات چینی 
درخواست کرد جاسوسی از خبرنگارانی که بازی‌های 
المییک را در پکن پوشش می‌دهند متوقف کند. بنا بر 
اعلام فدراسیون بین‌المللی خبرنگاران ([1۴)» موارد 
گزارش شده از نیروهای امنیتی چینی لباس شخصی که 
از خبرنگاران در حال فعالیت عکس می گیرند. شکلی از 
ارعاب محسوب می شود که از آزادی مطبوعات تخطی 
می کند. درخواست [1۴به‌دنبال شماری از گزارش‌های 
دریافتی از شاهدان عینی که مشاهده کرده‌اند توسط 
افراد لباس شخصی تعقیب شده‌اند صورت گرفت. 

آیدان‌وایست. دبیر کل [[1ضمن غیرقابل قبول 
خوان دن مداخله در کار خبر نگاران از مقامات چینی 
درخواست کرد به وعده‌ی خود که خبرنگاران می توانند 
بدون ارعاب کار کنند جامه‌ی عمل بپوشانند. 


نادال: در مر اسم واییدم 
لقب را از روجر فدرر همتای سوئیسی خود پس گرفته 
چینی هابرای این مراسم خیلی زحمت کشیده بودند؛ 
اما به شدت برای من خسته کننده و بی معنی بود. مراسم 
افتتاحیه المپیک پکن برای من هیچ جذابیتی نداشت 
وامی‌دواربودم دوربین هالحظاتی را که خوابیده ام 
شکار نکر ده باشند؛ ۳ ۹ 
امادلیلی ندارد که 
گویم. 
به‌هنگام ورودنادال 
به این کشور وی را 
نشناخته و وی رابه 
9 کمپ بو کس 
راهنمایی دنل و 
میهمانی داوطلبان ثقبر 

دولت چین در اقدامی قابل تو جه در خلال بر گزاری 
بازی های المییک از داوطلبان فقیر حمایت می کند. 
جینی هادرنظردارند با کمک‌های‌مالی کمیته‌بین المللی 
المییک جندین میهمانی باشکوه برای داوطلبانی که از 
سراسردنیا جهت کمک به گردشگران المپیک به پکن 
آمده اند تر تیب دهند. 

براین اساس جندین وعده غذایی و تحویل 
نگرانی این داوطلب ان رادر طول المپیک رفع خواهد 
متحد نیز معرفی خواهند شد. 


7 
اطلامات لل NVI:‏ 











جشن برای نایب ثهر مانی 
یک جودوکار جوان اتریشی باعث خرسندی 
هموطنانش شد. لودویگ پایشر قهرمان1 ۲ساله اهل 
وین که در ۱۰ کیلوگرم با٤‏ برد و یک باخت به نایب 
قهرمانی رسید. اسباب خوشحالی و شادی کشورش 
رافراهم کرد. به محض انتشار خبر کسب مدال این 
قهر مان جوان. مردم شهرهای اتریش از جمله وین 





سای کر ااا ا تسام زر 
پایکوبی پرداختند. به باور مردم ورزش دوست اتریش» 
کسب این مدال می تواند زمینه سازبه دست آمدن 
اخراح شبکه تلویز یونی 

در پی تصویربرداری غیرقانونی یکی از شبکه‌های 
فعالیت این شبکه در چین در هاله‌ای از ابهام قرار گرفت. 
در پی گرفتن تصاویر غیرقانونی از شناگران استرالیایی 
در محلی که فیلم‌برداری ممنوع اعلام شده بود شبکه 
٩استرالیا‏ از پوشش ادامه این مراسم بازداشته شد. این 
تصمیم که از سوی کمیته بین المللی المپیک اتخاذ شد 
فعالیت کانال ٩‏ استرالیا راب طور موقت معلق اعلام 
۰ میلیون دلاربرای پوشش خبری مسابقات المییک 
هزینه کرده است. عذرخواهی رسمی خود را نیز اعلام 
کرده است و همچنین به کمیته بین المللی المپیک قول 
داده است که تصویر گرفته شده را هر گز پخش نکند. 

حضور خانواده سلطنتی اسیانیا 

خانواده سلطنتی اسپانیا با حضور در کمپ دو چرخه 
سواری‌این کشور ازنزدیک با آنها دیدار کردند.دن 
فلیپ و پرنس دنیالتیسیادر کمپ تمرین دوچرخه 
ای تفه و( یت رشان 
سانچس به عنوان مرد طلایی اسپانیا یاد کرد و گریه او را 
در هنگام دریافت 
مدال تاز 
ارزشمند و معنی 
دار خواند. وی 
کت و ریت 
ملی بااین مدال 
های خوشرنگ 
بیش از پیش 
تقویت می شود. 
امیدواریم سایر ورزشکاران نیز در مسابقات موفق 


عمل کنند. _ 
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رس عملکرد ایران در المپیک م0 


روز سوم 
9 
علی معلومات نماینده وزن ۷۳- کیلو گرم ایران 
نخستین بازی خو د رابا کسب نتیجه برد در مصاف 
با حریفی از ژاپن اعاز کرد. وی دومین بازی خود را 
درمصاف با جودو کاری از پرتغال با پیروزی فاطع 
به‌پایان بردوباپیروزی‌درسومین مبارزه‌راهی 
معلومات تنهابه یک‌برددیگر نیازداشت تا 
ساله ایرانی را مغلوب خود ساخت تابه این تر تیب 
نماینده‌وزن ۷۳-کیل و گرم ایران برای رسیدن به برنز 
راهی مسابقات رده بندی شود. ملی پوش ایران در 
همان ۳۰ثانیه نخست با ضربه فنی جودو کار برزیلی 
ارزوی مدال در روز سوم را از میان برد و پنجم شد. 
روئینک 
گرفتن دررده بیستم. به مصاف پارو زنانی از 
رقابت بافاصله نستازیادویازمان ۷دقیقه و ۲۰ 
ثانیسه و ۲۶صدم ثانیه زود تر از حریفان از خط پایان 
در وراه قیال 1 


روز چهارم 
کشتی 
حمید سوریان در مبارزه نخست ونلین ونکوف 
بلغاری راضربه فنی کرد. در دومین مسابقه الگین 
تا اد ۱۱ص ۱ داح 
مرحله یک چهارم نهایی با نظیر مانکیف نفر سوم 
۷ جهان از روسیه روبروشدودرهرسه تایم 
تا ار ار ار 
۵ تابه امروزبود. سوریان درمصاف با کریستین 
فریس نفر سوم ۲۰۰۷ جهان از صربستان در دو تایم 
۰-۵و ۱-۱ به پیروزی رسید تابرای آخرین شانس 
کسب مدال راهی مرحله رده بندی شود. دراین 
مرحله سوریان مقابل پارک اون چول از کره جنوبی 
قرار گرفت. کشتی گیرایران‌دردو تایم باقر عه کلینچ 
مغلوب حریف شد. 
جودو 
حامد ملک محمدی در نخستین مسابقه خود 
برابر الجاز سد ج از اسلوونی قرار گرفت و باضربه 
فنی ایبون پیروز میدان شد. نماین ده وزن ۸۱- 


کیل و گرمایران در دومین مب‌ارزه خودبرابر کامیلو 
تا راک ار کت 


بممجمهمم همم همجمج همجمج ممممم مج مم چم مج مج ممم مج مج مممممممممم مج ممجمم مج ممممم مج ممممج مج ممم مج ممجممم مج ممم مج ممممممممههمم 





این مبارزه در حالی به پایان رسید که جودو کار ایران 
حرفی برای گفتن نداشت و در همان ابتدای رقابت به 
آسانی مغلوب ضربه فنی ایپون شد. 
تیرو کمان 
نجمه آبتین که در مرحله تعیین س طح رده شصتم را 
به دست آورده‌بود در این مرحله به دیدار کماندار پنجم 
جدول از کره جنوبی رفت تابخت خودرابرای صعود 
به دور بعد بسنجد. وی در پایان ۱۲ پرتاب خو د با نتبجه 
ا وو اس 
و از دور مسابقات حدذف شد. 
بسکتبال 
تیم ملی بسکتبال ایرآن هم در دومین مسابقه خود 


روز پنجم 
ت 
علی محمدی کشتی گیر وزن ٩۰‏ کیل و گرم که عنوان 


بو اساد رل ۱۷ ۰رادر کارنامه خوددارد در 
دومین بازی خود مقابل میخائیل سیامیونا از بلاروس 
دادنایه ۱ ط اه کت ار 
در دور بعد. شانس حضور در گروه بازنده هاو کسب 
را اد ها 

محمدی در بازی اول خود کیم مين چول. فهرمان 
اسیا و نایب قهرمان جهان را شکست داده بود. 


جودو 
حسین قمی نماأینده وزن -4۰ایران درمسابقات 
جودو درنخستین مسابقه خودمقابل اندری 
کازوسنوک.از بلاروس دارنده عنوان سوم اروپاء ضربه 
فنی و از دور مسابقات حدف شد. 
باوجوداین که کازسنوک دردوربعد نماینده 
ژاين راشکست داد؛ اما در دور بعد مغلوب جودو کار 
روسيه»(نفر سوم جهان در سال ۱۷ ۰) شد تاخودراهی 
گروه بازنده ها و قمی حذف شود. 
بوکس 
شکست هفت بر سه مقابل رحیم چا خکیف از روسیه از ادامه 
مسابقات المییک باز مان د. جاخیف عنوان نایب قهر مانی 
مسابقات جهانی ۲۰۰۲۱ شیکاکو را در کارنامه خود دارد. 


دوجرخه سواری 
ثانیه دررتبه‌مسی و پنجم قرار گرفت. دراین‌مسابقات 


۶ 
الاعات ل رم ۳۳۳۸ 





تیرو کمان 
دررقابت باسینگ چامپیا مانگال از هند نفر دوم جدول 
تعیین سطحء ۱۲ ابر ۹۸ تن به شکست داد. وی در مر حله 


نخست. رده شصت و سوم جدول را داشت. 


روز ششم 
بو کس 

دردوردوم رقابت ه ای وزن 16 کیل و گرم ب وکس 
بازی‌ه ای المپیک» سپه و ند با نتیجه‌ی ۸بر ۶«یونات 
گثورگی»ازرومانی راکه‌نشان‌برن_زبازی‌های المپیک 
آتن»برنز قهرمانی اروپادر سال ۲۰۰٦‏ قهر مانی رقابت‌های 
مجارستان در سال ۲۰۰۷ و سه بار قهرمانی در رقابت های 
کمربند طلایی رومانی را در کارنامه داشت. شکست داد. 

کشتی 

دروزن ۸۶ کیلوگرم سامان طهماسبی دارنده دو 
مدال برنز جهان مقابل «الکس‌اندر دراگان» از اوکراین 
درسه تایم (۰۰-6 ۲-۱ و ۳-) به برتری رسید. وی در 
دور بعد به مصاف «نظمی اولوجا» از ترکیه رفت که در 
دو تایممتوالی.«آولوجا»درنیمه نهایی به کشتی گیر 
مجارستانی بااخت. تاملی پوش ۸۶ کیلو گرم ایران 
حذف شود. دروزن ٩۱‏ کیلوگرم «قاسم رضایی» برابر 
«میند و گاس ازرسکیس» نایب قهرمان جهان از لیتوانی 
قرار گرفت که در سه تایم شکست خورد.«ازرسکیس» 
از قهرمان روسیه شکست خورد تاقاسم رضایی هم از 
دور رقابت ها حدف شود. 

دروزن ۰ کیلوگرم.«مسعودهاشم زاده»در دور 
نخست مقابل حسن باروثف» دارنده‌سه طلای جهان و 
المییک بازنده شد و در پایان مسابقه لنگ لنگان تشک را 
ترک کرد. هاشم زاده‌در گروه‌بازنده‌های‌وزن ۱۲۰ کیل و گرم 
نیزشکست خورد و ازبازی‌های المییک حدذف شد. پیش از 
این رقابت گفته شده بود هاشم زاده به دلیل آسیب دید گی 
در گروه‌بازندهها کشتی نمی گیرد. اما او تغییر عقیده داد به 
میدان آمد, باخت و از گردونه رقابت ها حذف شد. 

بسکتبال 

تیم ملی بسکتبال ایران در سومین بازی خوددر 
المپیک برابر استرالیا قرار گرفت که با ۳۸امتیاز احتلاف 
نتیجه را ۱۰ بر ۸ وا گذار کرد.ایران درهر چهار کوارتر به 
پر و کر ار 


روز هفنم 
قایقرانی 
محسن شادی و هما حسینی در گروههای خود به 
عنأوین بیست و ششم وبیست وهشتم دست یافتند. 
محسن شادی دربین ۲۲شرکت کننده مسابقات 
روئینگ عنوان بيست و ششم رابه خود اختصاص داد 
وهماحسینی نیزدر گروه‌چهار نفره عنوان چهارم را 
به خو د اختصاص داد ودر مجموع مسابقات به عنوان 
بیست و هشتم رسید. 











جودو 


درشرایطی کهمحمدرضارود کی نماینده‌وزن 6 


۹ ۱+کیل و گرم جودو ایران. بادو پیروزی مقتدرانه 


در گروه بازنده هاء در یک قدمی کسب مدال برنز قرار 5 
داشت »در حساس ترین مسابقه خود با ضربه فنی % 


yS 


ریباک»ازبلاروس و«جانسون تورمودور)ازایسلند 


گ وجه‌جیانی»حریف گر جستانی» مغلوب شد و به گروه 
بازن ده‌هارفت.وی دراین مرحله دو پیروزی مقتدرانه 
مقابل حریفان آمریکایی و روس خود کسب کرد اما در 
برابر «ویدال برایسون)» از کوبا مغلوب شد. 
دومیدانی 
امین نیک فر بر تابگر وزنه ایرانی باسه خطا از دور 
مات کار رنت 


روز هشتم 
دومیدانی 

رکوردار پرتاب دیسک آسیااز مجموع سه پرتاب در 
دو پرتاب موفق بود ودربهترین حالت رکورد ۱۱مترو 
٤‏ سانتی متررابه ثبت رساند و از راه یابی به دور نهایی 
پات هیر ال ار ی ار ترا کر 
رکورد 1۹ مترو ۳۲سانتی متر در صدر جدول پرتابگران 
دیسک فدراسیون جهانی بود و عباس صمیمی دیگر 
پرتابگرایران درالمییک ۲۰۰۸ درسایه حضوراحسان 
گم شده بود. هر چند که هیچ کدام از کارشناسان ورزشی 
ایران‌نیزامیدی‌برای‌درخشش اومتصورنبودند.صمیمی 
CL MTS‏ 
وی در پرتاب نخست خود ۵۸۰۱ متر رابه ثبت رساند 
ودرپرتاب دوم ۵۹۰٩٩‏ متر و در پرتاب سوم ۵ متر 
ار نتایج حک کرد. 

بسکتبال 

یک رن در ا دا کی 
ی 

ملی پوشان در کوارتر اول مقابل آرژانتین ۱۹ بر ۱۶ 
ك 
مجموع ۹۷بر ۸۲مغلوب قهرمان المپیک اتن شدند. 


روز نهم 
بو کس 
مرتضی سپهوند یکی از امیدهای کسب مدال 
کاروان ورزشی ایران در دسته 14 کیلو گرم باشکست 
برابر حریف دومینیکنی از راهیابی به مرحله نیمه نهایی 
بازماند و شانس کسب مدال برنز راهم از دست داد. 


وزنه برداری 
اصغرابراهیمی در دسته ٩۶‏ کیل و گرم وزنه برداری 


هم با مجموع ۲۹۲ کیل و گرم در جمع ۱۸ ورزشکار به 
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برای اولین بار بازی‌ه ای المپیک فقط در 
از طریق تلویزیون برای ۱۱۲ هزار بیننده پخش 
اال 


راک ال را د 
پخش تلویزیونی پایه گذاری شد. شبکه 88€ 
موافقت کرد که تقریبا سه هزار دلار برای بت 
بازی‌ها بیردازد؛ اما کمیته بر گزاری بازی‌ها به 
دلیل مشکلات مالی مربوط به این شبکه این 

بیش از ۵۰۰ هزار نفر که اکثر آنها تا ۵۰ مایلی 
در ای رد تا ار اس ال 


کمیته بر گزاری برای اولین بار در مورد حق 
پخش تلویزیونی بازی‌ها مذاکره کرد. 
سس اقلبورنز ہے 
شکست مذاکرات مانع از پخش تلویزیونی 
بازی‌های المپیک در بازارهای مهمی نظیر آمریکا 
شد. 


سس ل سے 


برای اولین بار مسایل مربوط به امتیاز پخش 
تلویزیونی در قالب ماده ٩‏ در قوانین مربوط به 
تلویزیونی باید توسط کمیته بر گزاری بازی‌ها 
شده و سود حاصله نیز طبق دستورالعمل مربوطه 
تقسیم شود. 


بازی‌های المییی برای اولین بار به صورت 
زنده در ۱۸ کشور ارویایی و با یک ساعت تاخیر 
خر درک کار اس ی در 


برای اولین بار جهت پخش تصاویر در سر اسر 
جهان از پوشش ماهواره‌ای استفاده شد. در سال 
dT OT‏ 
سود حاصله از پخش تلویزیونی بازی‌ها را به 
کمیته‌های المپیک کشورها و فدراسیون‌های 
بین‌المللی اختصاص داد. 


طلامات سا را NV‏ 


سس بلح ۱9:۱۸ مکزایکوسیتق Vz‏ ے 


بازی‌های المپیک برای اولین بار به صورت 
رن ورن اس سل دراس دور رای تعستین 
بار تصاویر اهسنه مسابقات نیز به صورت زنده 
قابل دسترسی بو د. 

سک ری کال لیس رای 
تلویزیون‌های مختلف امکان انتخاب برنامه 
دلخواه رابه وجود آورد که این روش هنوز در 
بازی‌های المپیک دنبال می‌شود. 

لس آنجلتتنس_ 

اراس اسرد 
بازی‌ها برخوردار شدند و بیش از ۲/۵ میلیارد نفر 
بازی‌ها را تماشا کردند. 

برای اولین بار در تاریخ پخش مسابقات 
تلویزیون اصلی پخش بازی‌هادر کشور میزبان 
احازه پوشش برحی از مسابقات رابه دیگر 
شبکه‌های کابلی و ماهواره‌ای فروخت. همین 
امر پخش زنده مسابقات ورزشی را در مجموع 
تا د. 

سرمایه گذاری بازی‌ها به طور کامل توس ط 
هزینه پخش بازی‌ه در افریقارا تقبل کرد و 
رکورد پخش بازی‌ها در ۲۱۶ کشور ثبت شد. 

تعداد بینند گان تلویزیونی بازی‌هابه ۳/۷ 
میلی‌ارد نفر در ۲۲۰ کشوررسید. این بازی‌ها 
۱ میلیارد نفر بیننده داشت. کمیته بین المللی 
المپیک و شرکای پخش تلویزیونی مسابقات 
برای پوشش ماهواره‌ای بازی‌ها در تیمور شرقی 
همکاری کردند. 
با نے 


بیش از ۳۰۰ کانال تلویزیونی ۳۵ هزار ساعت 
از برنامه‌های خود را به پوشش بازی‌های المپیک 
احتصاص دادند و ۲/۹ میلیارد نفر در ۲۲۰ کشور 
مسابقات را تماشا کردند. برای اولین بار بازی‌های 
المپیک به صورت زنده در آذربایجان پخش شد. 
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حلقه ۵ ار: رضا رفیع 
۳۵ 


تصمیم گیری برای توسعه بهشت زهرا و گورستان شرق 
(تلو). گفت: دعا می کنيم. حاد ثه خاصی پیش نیاید و مردم 
کمتر بمیرند.» جراید 


ای مردمان نمیر ید 


محمد جاوید 


دیروز در خبرها دیدم مطا لبی را 
از جانب مدير کل بهشت زهرا 
موضوع جالبی بود پس با اجازه او , ۱ 
با شعرمی نویسم لب کلام اقا : 
ای مردمان نمیرید قبری نمانده دیگر 
در هر مزار بازور چندین جسد چپاندیم 
از بس برای مردن شور و علاقه داریم 
۱ خیلی هنر نمودیم تا حال هم رساندیم 
آنجا مگر چه چیزی در انتظارتان هست 
کین گونه در فراقش بی صبر و بی قرارید؟ 
دنیا به این قشنگی آخر چه عیب دارد 
کزاو چو جن ز بسمل همواره در فرارید؟ 
مردم» برای مردن سعی و شتابتان چیست؟ 
از چه به صف نشستید درپیش مالک موت؟ 
فکری نمی نمایید آیا به حال ایشان؟ 
خسته شداز صدور و امضای بر گه فوت 
حق مرخصی راحتی از او گرفتید 
از خود نمی سوالید بیچاره کار دارد؟ 
یک تن نمی تواند از عهده بر بیاید 
از قبضص روح ایا راه فرار دارد؟ 
ر م ھا ایال مرت 
تعطیل کن صدور ویزای آخرت را 
ممنونتم اگر که در گوش خود سپاری 
, این التماس و خواهش از سوی چاکرت را 
ضمنا به امر بنده اعدام و قتل تعطیل 
ایضاً تصادفات و هرگونه جنگ و دعوا 
باید زنند گاراژ کلیه ی مرض ها 
تا کم شود کمی از بار بهشت زهرا 
( جاوید» بشئو از من این اخرین نصیحت 
وقت مناسبی نیست الان برای مردن 
گور و کفن نداری حالااگر بمیری 
حیف است آرزوی گوری به گور بردن! 





برق رکه 
مهدی استاداحمد 


نگو در خانه ی مابرق رفته 
بگو در کل دنیا برق رفته 
بکن یک لامپ رادر خانه حاموش 
نمی دانی که صد جابرق رفته ؟ 
تمام شهر از بالا به پاین 
واز پایین به بالا برق رفته 
نمی بینم ستاره در سماوات 
از اینجا تاثریا برق رفته 
ا وران 
بده (صبر أً جمیلا برق رفته 
اگر دار چادر برق رفته 
اگر دارند ويلا برق رفته 
ندارد فرق دارا با ندارا(!) 
عدالت راء چه زیبا برق رفته 
رود مجنون که 115 بیارد 
سر میک آپ لیلا برق رفته 
چو برقت می رود خوابت می اید 
لا للل برق رفته 
پیامک مى زنی:«020606160 110166118 
اسار اما تفه 
فلانی در سخنرانیش می گفت: 
«لذاء ایضالهذا.... برق رفته 
نبود برق یک بحث جهانی است 
همین الان اروپا برق رفته 
به جان حضرت حافظ که جندی است 
سمرقند و بخارابرق رفته...» 
جواب بچه را بابا جنین داد: 
نمی یابیم قاقا برق رفته 
به جای قصه ی داراو سارا 
از این پس: آب بابا برق رفته 
دعاهامان نمی گردند اجابت 
مگر در عرش اعلابرق رفته؟! 
«مسلمان نشنود کافر نبیند» 
که حتی در کلیسا برق رفته 
«بیا تاادست یکدیگر بگیریم» 
بیا کاری بکن تا برق رفته 
فضا آرام و تاریک و رمانتیک 
درست عین تو فیلما(!) برق رفته 
و مردی با زنش می گفت هر شب 
صدا کم کن که سیما برق رفته 
(مرا کیفیت چشم تو کافی است» 
ولی افسوس: حالا برق رفته 
«الا با ایها الساقی ادر ک...» 
کا ین اچرابری ر 
اگر قدر انرژی رابدانیم 
نمی بینیم فردا برق رفته 
خودم اسراف کردم در همین شعر 
بسی ور رفته ام با «برق رفته» 
درون بیت بیتش اب بستم 
و در مصرابه مصرابرق رفته 
دوباره ماند شعرم نیمه کاره 
دوباره باز گویا برق رفته!... 
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دم همتون گر م!..... 
در پنهان کردن شغل و مقام از مردم روزگار و دلایل آن فرماید 
ابوالفضل زرویی نصر آباد 
گر زد و روزگاری ای فرزند 
به تو حکم معاونت دادند 
شغل خود رابکوش تا آسان 
نکنی پیش این و آن عنوان 
جز به معدودی از فک و فامیل 
شغل خود را مگو به چند دلیل 
اولا روزگان ناجوراست 
عده ای چشم و چارشان شور است 
محو و پوشیده باش از نظرات 
قرت می رلا جضرات 
ثانیا عده ای گرفتارند 
قرض دارند یا گرفتارند 
علم پیدا ز منصبت چو کنند 
طلب پول دستی از تو کنند 
ثالثاهست هر کسی» ناچار 
پا حودش یا برادرش بیکار 
متوقع شود به او باری ۱ 
بدهی شغل اب و نان داری 
رابعاء ان کسی که دشمن توست 
وای اگر باخبر شود زین پست 
کو ید ابر زرف تا زین شود 
قسمتش بود کاسه لیس شود 
یا: فلانی» شرف به مزد شده 
رفته آن جاء شریک دزد شده 
تا که در دزدی تو شک نشود 
عضو حساس او خنک نشود 
شرح این نکته نیز بی ضرر است 
عضو حساس دشمنان جگر است! 
حامساً شصت علت دیگر 
سادساء سابعاًء الى آ خر 
پسرم مردمی که مرموزند 
بیشتر نیکبخت و بهروزند! 


TT‏ ار 
ترانه طنر 
رویا پاکروان 


هرچی آبرو وپوله مال تو 
هرچی که قسط واجاره س مال من 
اون پولای تانخورده مال تو 
کر میا تاو وس تشن 
منم وحسرت خوه داز شدن 
تویی بدون درد دواشدن 
آخر بر جه دوباره مگه نه؟ 
اول محتاج نامردا شدن! 
توی قسط آخرمن 
صابخونه چه مهربون بود 
پولامو گرفته بودش 








نمی‌دانم چرا شما نیز مانند بعضی از افراد فکر 
می‌کنید که حتما باید نعمت‌های خاصی را به چشم 
ببینید تا شکرگزار اند د حال که از حل نعمت‌های 
ی ری برد سید ربا بل لت < رت 
فراوانی را متحمل شده‌اید آنها را نادیده می‌گیرید و 
همچنان دور خود می‌چرخید و غافلید که حضرت 
دوست بیش از اندازه و توان هک به او سختی و 
رنج نمی‌دهد. البته بعدها درمی‌یابید که همین رنح‌ها شما 
را چه فرد خودساخته‌ای خواهد کرد. 

نکته بعدی در مورد لام روک شما است که 
هر روز وضعیت‌آن هم رو به تغییر است و مراقبت‌های 
eS‏ 


ا 


وب 


دير 


E E 
یافتن دوباره یکدیگر را تجربه کنید» چون عشق از اولین لحظه‎ 
وجود ندارد و به حودی خود تا آخرین لحظه هم باقی نمی‌ماند.‎ 
دوست خوبم! عشق را باید ساخت و سرسختانه محافظتش کرد‎ 
جرا دست به کار نمی‌شوید و دست روی دست گذاشته‌اید و‎ 
منتظر معجزه هستید که آن هم بدون تلاش و همت شما بی‎ 
شک رخ نخواهد داد. دوست عزیز به راستی در این ساعت‌ها‎ 
لازم است که هنرنمایی منحصر به فرد خود را به نمایش‎ 
بگذارید و تغییرات اساسی لازم را به کار بندید و اگر حتی‎ 
به غلط تصور می‌کنید که آن را در وجودتان ندارید سعی در‎ 
آموختن آن داشته باشید که یاد گرفتن خود نوعی هنر است!‎ 


روزهای بسیار جالبی را پیش رو دارید و دقت کنید 
که در ارتباط خود با دیگران به لوده‌گری نیفتید و مراقب 
بروز هزینه‌های محاسبه نشده باشید تا هماهنگی را در 
دک ی ا 

در مورد مساله مورد نظرتان که به نظر من بیش 
از حد تعصب به خرج می‌دهید باید بگویم که بهتر 
است کلاه خود را قاضی کنید و به قضاوت منصفانه 
نکته پایانی هم این که برای برقراری نظم و ترتیب 
چیزی را زیر ذره‌بین نبرید و متعادل عمل کنید و تنها 
سعی در این داشته باشید که هر چیز در محل دقیق خود 
ار ۱ 
مهم به بوته فرآموشی سپرده شود. 


دوست خوبم! به وابستگی و دلبستگی‌هایی که در 
تار و بودتان ریشه کرده. دقت کنید و باور کنید که نیاز 
به انجام متعادل ان بسیار ضروری است و به خود نهیب 
باز کنید و حقیقت را ببینید که درحت پشت پنجره‌تان تا 

پس به نگاههای کنجکاوانه خود جهت دهید و 
اوضاع را تحت کنترل درآورید تا افسوس را از خود 
دور سازید و از این تجربه سود بجویید که صدقه عشق. 


محبت است. 





وي وه 


غرور را کنار بگذارید و جرأت خود را تقویت کنید که 
یک انسان باجرات یک جمعیت است و این گونه می‌توانید 
ره صدساله را یک شبه طی کنید و از بین مشقت‌های زندگی 
میان‌بر بزنید. دوست خوبم! بر خواسته‌ها و آرزوهای خود 
تمرکز کنید و بدانید که هرانچه که بیشتر جستجو کنید» بیشتر 
در ان زمینه نصیبتان می‌شود و نکته بعدی در مورد حذف 
محرک‌های مزاحم می‌باشد تا بتوانید عوامل حواس‌پرتی 
را از میان بردارید و خودتان را از این عامل بازدارنده از 
را 
هرآنچه خودش از خیل رحمت‌های بی‌شاثبه صلاح می‌داند 
را اب از 
بهشتی نیز غافل نشوید که بوعلی سینا گفته هر که در روز 
یک سیب بخورد از طبیب بی‌نیاز خواهد بود! 


۳ 


از مطالعه دور نشسوید که به راستی یک کتاب تجربه 
یک زندگی است پس تجربیات را نادیده نگیرید و اجازه 
ندهید که در هر زمینه‌ای سرتان به سنگ بخورد و يا 
زمان را برای رسیدن دوباره به آن تلف کنید» پس پنجره 
دلتان را به روی زیبایی دنیایی جدید بگشایید تا تلخی‌ها 
هم برایتان شیرین و جذاب شوند. دوست خوبم! گاهی 
اوقات کوتاهی و ندانم کاری‌های خودتان را به تقدیر 
که به نظر من بهتر است سنگهایی را که به سویتان پرتاب 
می‌شود زیرپا بگذارید و انها را پل عبور موانع بعدی کنید 
تا دیگر کلمه اشتباهات در دفترچه خاطراتتان جا پیدا 
JE‏ و حداقل وحدان ارس ای داشته باشید. 


اولین توصیه من به شما این است که از همنشینی با 
ارا کسیر ری ریت ا ی ر ر 
پرارزش شما دچار اختلال خواهد شد و ارامش را به 
هم می‌ریزد. 

دوست خوبم! درست است که سرتان شلوغ است و 
زمان انجام کارهایتان را به مقدار لازم ندارید اما اگر قصد 
کمک گرفتن از عزیزان را دارید سعی نمایید در مسایل 
خحصوصی دقت داشته باشید تا حریم ی ان 
مخدوش نشود و همچنین در انتخاب شخص مورد نظر 
دقت کنید تا روی ریل عقل و منطق حرکت کنید. 

پیرامون تردید شما در مورد شخحص گستاخی که او 
را غیرقابل بخشش می دانید هم بهتر است تجدیدنظری 
داشته باشید و ابتدا به خود انتقاد کنید. 


پیشنهاد می‌کنم برای یکبار هم که شده دلتنگی‌ها را دور بریزید 
و محکم و استوار به سمت اراده خود قدم بردارید که این خود اغاز 
حرکت در جاده‌ای است که سرتاسر ان افتاب و امید است. دوست 
خوبم! اجازه ندهید که هر چیزی بتواند به این راحتی در تار و پود 
لحظه‌های شما رخنه کند و شما را دگرگون سازد. نمی‌دانم چرا 
دفت E‏ اوقات حتی با واژه‌های نامناسب ل 
لطیف اطرافیان را زخمی می‌کنید و از انها غافل می‌مانید. دوست 
عزیزم کاش باور کنید که روزهای خوبی پیش رو دارید و می توانید 
این بغض ناخوش احوال را بشکنید و حتی اگر هم دلیلی برای ان 
می‌یابید از آن بگریزید و سراسیمه این گونه خاطرات را از ینجره 
بیرون بیندازید که در این کار عجله جان‌بخش است. 


NV ED امات ی‎ 





از:د کتر نوید خدادوست 


را ات E‏ 
کی ال وا اک اراد ۰ E‏ 

دوست خوبم! به جای مقایسه زندگی خود با دیگران 
بهتر است گاهی هم خود را به جای افرادی پایین‌تر قرار 
دهیم که این کار معجزه می‌کند و شاید اینگونه بتوانیم 
محدود و ارتباطات اجتماعی بی‌حساب خود را تحت کنترل 
دراورید و زمانی را در تنهایی و سکوت با خود دوست 
دا ام ای دا ات E‏ 


روحی‌تان نشود که البته آن هم نیاز به ریشه‌یابی دارد! 


تک (۶ 

زندگی همانند یک نهر همیشه جاری است که برای زلال 
ماندن آن باید هرازگاهی لایروبی و رسیدگی دقیقی به آن کرد و 
شما دوست خوبم! همانطور که می‌دانید برای زندگی بهتر بابد 
تغییر منطقی بهتری کرد و از برخی علایق و خواسته‌های شخصی 
گذشت و با عزیران همراه شد و این همان تبدیل «من) به «ما) 
زک ای ار خر رک 
می‌سازد و معجزه را عیان می‌کند و این همانی است که خبلی‌ها 
آرزویش را می‌کنند. در ضمن توصیه می‌کنم به جای سکوت. صدا 
بزنید که این کار به وسعت یک اقبانوس برای رفع عطش محبت 
زندگی عمل می‌کند و سختی‌ها را به لطافت گلبرگی مخملین 
مبدل می‌سازد. و نکته پایانی هم این که اسمان زندگی شما همیشه 
پر از ستاره و آبی رنگ است اگر آسوده خاطر باشید. 


عشق و محبت بی‌قید و شرطی دارید که در ابراز 
رین ار ات یل و و دار که اعد 
کل دا و اه بت را ده ام 
لازم است کلمات جادویی را بسیار صادقانه در میان 
را را 
بر زد کی راار د. تب اه حراکه عر رن همحی 
برای شنیدن جمله‌های لذت‌بخش و ایجاد تحول درونی 
عطش عجیبی دارند. 

در مورد پیغامی که در دل دارید هم باید بگویم که 
با تعلل کردن دست شما خیلی زود رو می‌شود. پس به 
موقع عمل کنید و به هدف برنید. 

در مورد اثبات خود به صورت غيرمستقيم از حضرت 
بر رس 


بار امانتی را با اشتیاق به دوش می‌کشید که بسیار 
سنگین است و انرژی و وقت بسیاری را می‌طلبد و لازم 
است خود را برای تمامی حواشی تلخ و شیرین ان اماده 
سازید و روحتان را از وسوسه‌های نامانوس دور نگه 
دارید و قبول کنید که خوب مطلق برای خیلی‌ها قابل 
رای کل ند رش 9 
با دیگران بسیار متفاوت است که این نیز خود دنیای 
دیگری را برای شما معرفی می‌کند. نکته بعدی این که 
در انتخاب لغات و کلمه‌ها دقت کنید تا ایجاد سوءتفاهم 
نکرده باشید و خودباوریتان را قدرت بخشید و دیواره 
دا را نا مان ما 





مه 0 
جععبت 
0 


داهمانطر که هست 


داید 


دنل 


مه 


د قت 


وان ددستان 























کشف حبات گمشده 
به تاز گی محققان موسسه علمی تلسکوپ فضایی 
اسپایتزر ناساتصاویری از این تلسکوپ دریافت 
کرده‌اند که به اطلاعات جدیدی در حصوص رنگ 
قرم منطفه شاوی کوک ان مارپیج یا 1۷1695161 
۱ دست یافتند.این کهکشان در فاصله حدود 
۷ میلیون سال نوری از زمین در صورت فلکی دب 
اکبر واقع شده است. مر کزاین کهکشان به‌رنگ آبی 
و بزو مناطق خا رجی ترآن‌به رنگ قرمزاست. در 
حقیقت این رنگ قرمز به علت و جود مولکولهای الى 
است که "هيدرو کربنهای آروماتیک چندحلقه ای" 
نامیده می شوند. 


این مولکولهای کربنی در مناطق شکل گیری 
ستاره ای و حتی روی زمین یافت می شوند. 
مطالعات فعلی نشان می دهند که ذرات گرد و غبار 
محتوی "هیدر وکربنه ای آروماتیک چندحلقه ای" 
نیزمی توانند پایگاههایی رابرای ایجاد اشکالی از 
حیات بسازند. 

این ستاره‌شناسان که نتایج یافته های خود رادر 
مجله 5102101111121 Astro py‏ منتشر کر ده اند 
دراین خصوص توضیح دادند: آرنگ قرمزی که در 
سر تایب اف ارک ان که کان کی ده له ید 
به طورنا گهانی ناپدید شسده است. درواقع مواد آلی 
نمی توانند در این منطقه زنده بمانند جراکه پرتوهای 

خشنی اطراف آن را احاطه کرده اند." 















































خنده در ختهای خورشیدی 
راس لاو گرو محقق ولزی سال گذشته چراغهای 
درخت مانندی برای روشنایی خیابانها تولید کرد که از 
خورشید آنرژی دریافت می کردند. وی در تکمیل این 
طرح اکنون برروی چراغهایی کار می کند که برای جذب 
ای د ا مات فرع 
این چراغ یا درخت خورشیدی عملکردی مشابه 
درختهای طبیعی دارد. شاخحهای این درخحت جهت نور 
را تعقیب کرده و به سمت ان حر کت می کند و منطبق 
با نوع معماری محیط از سایه به سمت نور تغییر جهت 
داده تا بتواند انرژی پیشتری جدب کند. 
همچنین در شرایط جوی متفاوت مانند وزیدن 
بادهای شدید به شاخهای این درخت توانایی داده 
رب 
به موقعیت اولیه خود با زگردند تااز تمامی نور 
۳ 








استفاده کنند. 











این فهرست رامو سسه مشاوره‌ای به نام «دانشمندان 
حسلاق» از میان فهرستی چه ار هزار نفره بر گزیده 
است. 

دراین فهرست که روز دوشنبه درروزنامه «دیلی 
تلگراف» چاپ لندن منتشر شد. «علی حوان) با 
عنوان مهندس.دررتبه دوازدهم و«پردیس ثابتی» 
بیولوژیست. در رتبه چهل و نهم قرار دارند. ۱ 
رنه نخست این فهرست. در اختیار «البرت 
هوفمن» شسیمیدان سوییسی و «تیسم برنرزلی) 

















کشف ابزار شکار انسان‌های او یه 
باستان‌شناسان انگلیسی در جدیدترین کاوش‌های 
خود موفق به کشسف ابزارهای شکار شدند که متعلق به 
انسانهای نئاند رتال است که نزدیک به 
۰ هزار سال پیش در این منطقه سکونت 
۷ 
این ابزار آلات که حاوی سرنیزه‌ها و 
سلاح‌های سنگی است به منظور شکار 
اسب ها اموت هاوگ کون ها هررد 
استفاده قرار می گرفت. 
ماتئو پاپ» استاد باستان‌شناسی 














محققان می گویند عناصری در فلفل و گوجه‌فرنگی 
وجو د دارد که به مقابله و درمان سرطان پروستات کمک 
می کنند. پژوهشگران این تحقیق اعلام کرداند که فلفل 
تیم توا مان او وف سترل‌های‌سرطانی راا 
به سرطان پروستات و عاملی در درمان این بیماری 
باشد. 

درهمین حال محققان می گویند عناصری در 
ا ا 
روات کک ا شقان وتا 
جمله بیماری‌های خطرناکی است که مردان 


۳ 
املاعات کل (۳ع): رم ۳۳۳۸ 











دو ایرانی جزو ۱۰۰ نابغه اول جهان 


در مان سر طان بر و سستات با فلفل 


لاو گرو قصد دارد حبابهایی جهت پاکسازی هوانیز 
بر روی شاخاهای این درخت نصب کند تا این درختان 
علاوه بر روشن سازی شهر مانند درختان طبیعی هوا 
رانیز تصفیه کنند . 

وی معتقد است اگرچه این درختان خورشیدی 
نمی‌توانند جایگزین درختان طبیعی شوند امامی‌توان 
آنها را جایگزین چراغهای پر مصرفی کرد که امروزه در 
خیابانها استفاده زیادی دارند. 











ور ا کی افو ا سا 

«استفان هاو کینز» فیزیکدان انگلیسی. در رده هفتم 
قرار دارد و «(جی. کی زو لنک) نو سستاهد استا ناه 
«هری پاتر» در مقام ۳قرار گرفته است. 

«محمدعلی کلی». قهر مان سابق مشت زنی و «بیل 
گیتس» صاحب شر کت «مایکرو سافت» بطور مشتر ک 
را سد فرار کته ان 

نام «دالایی لاما» رهبر تبتی بودایبان جهان در این 
فهرست در جایگاه ۲۶ قرار گرفته است. 











دانشگاه لندن با بیان مطالب فوق گفت: نکته جالب 

توجه در مورد این وسایل شکل و نحوه پیشرفته ساخحت 

آنها است. روشی که به نظر می رسد متعلق به انسان‌های 
در خطر انقراض نبوده است. 

گار قتا سان مقون ا کنات اخ 

باستان‌شناسان می‌تواند همسو با دیگر 

کاوش‌هایی باشد که در طول یک قرن با 

۱ جمع‌آوری بیش از ۰سلاح و ابزار 

سسنگی صورت گرفثه است.بسیاری از چنین 

یافته‌هایی جعلی بوده و ازاین‌رو دیگر مورد 

استفاده و آزمایش قرار نگرفته بودند. 











رامبتلامی‌کند و گاه حتی پس از جراحی, دوباره در 
بیمار ظاهر می‌شود . 
ممکن است کشف تازه بتواند از بروز مجدد بیماری 
در مبتلای ان پس از جراحی جلو گیری کند یاحتی مان 
از ابتلا به این بیماری شود. 





















































































































































































































































زیرنظر: سروش 


زیباترین حادثه زند گیم راضیه خوبم برای امروز 
و فرداعهد می‌بندم نهایت شادی رابه توهدیه کنم عهد 
می‌بندم نه در صداقت تو شک کنم و نه‌بی اعتماد شوم محبت 
تورامی‌پذیرم بی انکه دغدغه فرداراداشته‌باشم دوست 
عزیزم تولدت مبارک فاطمه علی‌نقیان - تهران 

۴ خانم مرضیه علیپور کارمند مخابرات مارلیک 
به این وسیله از زحمات بی شائبه شما تقدیر و تشکر 
می کنم. ابراهیمی -مارلیک کرج 

# آرین عزیزم میلادت مبارک وامیدوارم همواره 
سلامت و موفق‌باشی مادربزرگ و پدربزرگ -تهران 

8 خواهر عزیزم لیلا جان, دریای عسل چشمانت 
رامی‌ستایم و عاشفانه دوستت دارم 

ې خواهرعزیزم مریم جان.ارتقا شغلی ات رابه 
شماتبریک گفته واز خداوند توفیق روزافزون شمارا 


خواستارم فاطمه -تهران 


# # من ترافیک را قرمز می بینم . رنگ ازدحام. 

7 با موتور سوارها چه کار می کنید ؟ 

#8 # واقعایکی از مشکلات که نه تنهامابلکه همه 
رانند گان به نوعی با آن دست به گریبان هستند تخلفات 
موتورسوارهاست. ای کاش برای آنهالاین جدایی مثل 
دوجرخه سوارها در نظر می گر فتند. 

7 سهمیه بنزینتان کافی است ؟ 

# # این سهمیه واقعا برای ما کم است. البته خودروهای 
ماد و گانه سوزاست‌ولی‌هربار که بخواهيم گازبزنيم بايد دو 


داتس آمرز لاس سور راهنمایی مدریه چهان ترییت 


ذر سال تحصیلن ۸۱۰۸۷ با سل ۱۱۹۷ ناگرد اول کته له امت, 


دالش آبوز کلاس ار اپندایی رسا بيت الزفرا 
در سال تحسیلی ۸۱۰۸۷ با نال ۷۸۲ ماکره اول فاخت شده ات 


داس آموز کاس رل دب ارس مر اناه ۲ تبریار 


در ال تسیا ۱۲۰۸۲ باس ۱۷۲۷ مارد ارل قلات ف ات | با 
با تسکر از او لا مصرم عدر سه مخشوصا سرکار خانم ساپوریآی | 





# پدرومادرعزیز آسمان زند گیمان‌بامهروماهی 
چون شمامعنا دارد. دوستتان داریم 
از طرف فرزندانتان -"تهران 
SL 8‏ آقای روحانی» زحمات شمارا 
صمیمانه ارج می‌نهم و امیدوارم همواره‌سلامت و موفق 
0 شاگرد کوچکتان فاطمه کاظمی 
۶ معصومه جان» مر داد ماه پیو ند عشقمان را با صد 
تا گل یاس و میخک به حضورت تبریک می گوییم 
سهیل و مر تضی -زنیرگان قم 
۴ مهشید جان» حضورت حادئه‌ای تکرارنشدنی 
درزند گی من است ای هدیه خداوند. سالروز تولدت 
نسیم ‏ "کرمان 
مادرعزیز تولدت بهانه‌ای است برای یادآوری 
عشقمان به تو تولدت مبارک 
حسن, مهرنوش, علی. مهدی. ثمین 
هانیه. محسن و عدنان --تهران 
8ه احمد عزیزم» سالگرد یکی شدنمان رابا هزاران 
شاخه گل به توعزیز تبریک می گویم 
همسرت منصوره ساری خانی "اراک 
غلامرض ای خوبم عاشقانه ترین عاش قانههارا 


مبارک» دوستت دارم 


ساعت تمام در صف بمانیم.آن‌هم‌دراین گرما!مردهاراحت تر 
هستند. | تومبیل راخاموش می کنن وزير سایه درختی جمع می 
شوندامامامجبوریم داخل ماشین بمانیم و از کولر استفاده کنیم 
بیشتر. در غیر این صورت مجبوریم بنزین ازاد بخریم. 

SS E COKE 

۲" گرانی! 

دين م مشتری اش خاطر دی برایش به جا گذاشته 
وگ هم دبرش شاه وهوصار اف تم ماش را 
ورودممنوع‌بروم. ,دیگرداشت گریه‌ام‌رادرمی اوردخیلی 
اضطراب داد شتم که مبادا دیرش بشود ولی حاضر هم نبودم 
ی رو 


نثارت می کنم که باورودت به زند گیم بهارو شادابی رابه‌من 
بخشیدی» تولدت مبارک عزیزم همسرت رضوان -کرج 
هار ان مسبد پس راز گل یاس ویک قاب پراز 
احساس رابه همسرمهربانم فریباجان و دختر گلم 
زهرای عزیز که همیشه عشقشان در قلبم ماند گار است. 
تقدیم می کنم حمید اختری ""تهران 
۴ مهدی شفایی عزیز آغاز زندگی با همسر 
کی ج شاخه‌های گل رزو آرزوی روزهای 
شاد توام با خوشبختی رابرایتان ارزو داریم 
حمید و طاهره " تهران 
۴ رضاجان زند گیتان‌همیشه گرم.دلتان 
پرحرارت و اغازدوباره‌تان رابه شماوهمسرتان تبریک 
می گویم برات مشیری ‏ "شهر قائمیه 
8 دخترنازنینم‌هدیه‌جان»تمام‌عمرم‌رابرای‌باطراوت 
ماندن باغ قشنگ ارزوهایت دعامی کنم و موفقیت شمارا 
در عرصه مهندسی صنایع تبریک می گویم 
¥ مهربانم ر کس‌اناجان مردادماه‌بهانه‌ای است تا 
تولد شمارا تبریک بگویم وبرایت بهترین‌هاراآرزو 
نمایم مهین جوادیان -کرج 


خوشبختانه اوبه‌موقع رسیدولی وقتی اوراپیاده کردم‌می 
خواستم ازاین کارانصر اف بدهم ولی اطرافیانم دلداری ام د 
ادند و خوشبختانه دیگر چنین موردی به پستم نخورد. 
دوست دارم رانند گی کنم. 

می گوید روزهای اول که خوب نمی دانست چه طور 
از بیسیم اش به سازمان اطلاع دهد رویش نمی شد از 
مسافران داخل خیابان سوار کند. 

او نیز به اتومبیل اش به چشم خانه اش نگاه می کند و 
در هر فرصتی دستی به ان می کشد. 

از خانم علوی هم خداحافظی می کنم به راه می افتم. 
در طول مسیر به این فکرمی کنم که این زنان ثابت کرده اند: 


انس آموز کاس مزر ابتدایی مدمه هید حاف درون نایا د تهران 
در سال تقتیلي ۸۱۰۸۷ با سل ۲۰ فاگرد تاز شاخته در ات 
با تختتر از او تساه میرم مقر سه مکو سا سر مار حالم 








نات من (F۵)‏ ۳۰ ما۸۷ 


E rE‏ گانادا 
راان خیانان ول غ - جک نبا آطر نفا - خلسقد سوم ` 


AAAAATA — AAAAT1 ۳۳۳ ۰ تلم‎ 
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AKA e TAS = AAA AFT -‏ ۷ وت 








بر گت رامی اموز 


اهمال در وظا 


ابف کو 
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کے 


مو 








» 
راحله محمدعلی نژاد 
۶ ساله از رامهرمز 


امیر رونده 
۰ساله از آمل 


سیدمهدی هاشمی 


۴ ۹ ا 
1 ون 
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r‏ 
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به سوی دیوار! 
السات "این عوتورصسوار اسپالیابی به‌نام:دنی‌پدروسا؛در 


پک ابقه 
موتو رس اری*عوتوجی بی الا فهان د جار حادله شد و به این شکا به‌اظر اف 
پیت عمابقه برتات شا. افا اک ای هوایاض ات پت به ابن کا او | 


محافت و جمع و جر گرد. 














افعانستان - کابل :شه ۲۹ 


ر ےق 1 | 
صو لا ی :د ختران قعانی ات 


e 
او‎ 
لے تن ات‎ 














۵جولای: گر دسادی که ایو آدر 


۳ ۳ ¢ 
سیم با سا س مسر ان یالب ف لس 





E PIF 8‏ ل“ 5 
بارش شلد بد بار اب و حال سے نب دار 
اک اط یو اس مدان ن فد ا 
1 سب ۳ سا ۶ سیم انے لد 


آنا که صاحیس بد دبال رها ردو 


ي 
1 : ی وا ریبد : د 
سا ادوا از کر شیاد بو ده وکس حورد ر 


اح 
ج و ۱ تن 1 
تنها می بيلك ففط به این گلدان پباه می‌برد 


در دام افتاده 
تزا -ریلون: سس ۱حولای: دسر نیجاره خته و مانده از کار زیاد 






هنگامی که می‌خواهد ژباله‌ها را از زیر سطل بزرگ آشغال بیرون بیاورد نا گهان 


a‏ - ۳ اا ت [im‏ 0 ۳ ق = ظ ۰3 ت 

کره حنویی اي" تصیتع د و یاز کب تطاهرات د فبه سوه که ف دادر دست دا سم دوآن جج ر تا 

ا : = = ۳ ۳ ای ۰ ا ریت نا ہے ت اپا 

TE E IG =‏ ها 1 امن E FE‏ مس ۱ 
کر ده اند, تخاه کل کان کی مار مداد و عة با آض پا در مورد ادات 0 شت بو دند ازم به دی ا 

نب تن ای 8 - ی تس افو 3 تب ۱۱ 

ا ك تھے ی 

A هت‎ 





5 کک ا ا لد کا ول هد ای ای ال ۶ 
ھا کا و نھ سے انسر ند مزر با اب سا ار کک لبط دنام ۵ ز با تعزاه ات سر 














P Blend 


۱ ای 1 1 1 ای 
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J A. 
زا‎ 7 1 ۱ cM? 
۳1 ۱1 - 
1 یا‎ 
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٩۶ ۲ کارخانه: تهران « شهرسنان پاکدشت , شهرک صنعتی عباس آباد . بلوار ابن سینا . تبش خیابان ۲۵ ۰ پلاک‎ 
)۰۳۹۳۲ ۱۳۴۳۲ ۵۳۱۷ : قاکس‎ (oF PFP ۵۲۱۳ ۶ : تلفن‎ 
7 Tanin Behdasht Pars Industrial 6 Manufacturing Co. (LTD) 
۳۶ Office: B11, Karimkhan Complex , Karimkhan ۵۷۵, Tehran = ۱۲۵ ۲۵۱/۳۵۷۰ (+98 21) 88312230 = 1 
Factory: No. 962, lbn sina blvd, Abbas Abad Industrial Cily , Pakdasht , Tehran ۲۵ 
Tel(+#98 292) 342 5213-6 Fax (+98 292) 342 7 
e-mail! Info @ tbptrade.com Www.lbptrade.com 





